


 فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی بر اساس مجوز شماره 86795 مورخ 1399/08/12
اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

طبق نامه شماره 364086 مورخ 1402/12/26 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور 
پژوهشی، رتبه علمی این فصلنامه در سال 1402 همان رتبه سال قبل یعنی رتبه »ب« می‌باشد.

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شاهرود� 
مدیر مسئول: داود صائمی، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم� 
سردبیر: ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی� 

اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:� 
دکتر ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمد هادی امین ناجی، استاد دانشگاه پیام نور

دکتر شهلا باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی 
دکتر حسین بستان، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

دکتر علی حسن بیگی، دانشیار دانشگاه اراک
دکتر سید عبدالرسول حسینی زاده، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر حسن خیری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر حسین سوزن چی، استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( 

دکتر کرم سیاوشی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
دکتر الهه شاه پسند، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر سیدحسین شرف الدین، استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
دکتر رحمان عشریه، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر روح اله محمد علی نژاد عمران، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 سال چهارم/ شماره 1/ بهار 1403/ پیاپی 13

کارشناس نشریه: محمد رضا جلالی� 
ویراستار ادبی: زهرا آبیار � 

مترجم انگلیسی: حسن عالمی بکتاش � 
طراحی و صفحه آرایی: محمد فرهمند� 

 این فصلنامه با همکاری انجمن علمی قرآن و عهدین ایران منتشر می شود.

این فصلنامه در ابتدا تحت عنوان »تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث« مشغول فعالیت بود 
که طبق نظر کمیسیون مجلات وزارت علوم در ارزیابی 1401، عنوان خود را به

»فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی« تغییر داده است.
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راه راهنمای ارسال مقاله

1-  »فصلنامــه علمــی قــرآن و علــوم اجتماعــی« در پذیــرش یــا رد و ویرایــش علمــی و 
ادبــی مقــالات، آزاد اســت.

2- مقــالات ارســالی بــه »فصلنامــه علمــی قــرآن و علــوم اجتماعــی« نبایــد قبــا در جــای 
دیگــری ارائــه یــا منتشــر شــده و یــا همزمــان جهــت انتشــار بــه نشــریات دیگــر ارســال 

شــده باشــند.
3- بــا توجــه بــه اینکــه همــه مقــالات فارســی ابتــدا در ســامانه ســمیم نــور مشــابهت یابــی 
مــی شــوند، بــرای تســریع  فرآینــد داوری بهتــر اســت نویســندگان محتــرم قبــل از ارســال 

مقالــه، از اصالــت مقالــه خــود از طریــق ایــن دو ســامانه مطمئــن شــوند.
ــه مجــدد از نویســندگانی  4-فصلنامــه علمــی قــرآن و علــوم اجتماعــی از دریافــت مقال

کــه مقالــه دیگــری در رونــد بررســی دارنــد و هنــوز منتشــر نشــده، معــذور اســت.

فرآیند ارسال مقاله به نشریه
 1- نویسنــدگـــان بایـد فقـط از طـــریق بخـش ارسـال مقــاله ســامانه نشــریه )بـه آدرس

ــالی از  ــالات ارس ــه مق ــد، ب ــدام کنن ــه اق ــال مقال ــت ارس http://arq.quran.ac.ir/( جه

ــد شــد. ــر داده نخواه ــب اث ــی ترتی ــا ارســال نســخه چاپ ــل ی ــق ایمی طری
2- بــرای ارســال مقالــه، نویســنده مســئول بایــد ابتــدا در بخــش ارســال مقالــه اقــدام بــه 

ثبــت نــام در ســامانه نشــریه نمایــد.
3- نویســندگان بایــد همــه مراحــل ارزیابــی مقالــه را صرفــا از طریــق صفحــه شــخصی 

خــود در ســامانه مجلــه دنبــال نماینــد.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش
1- فصلنامــه علمــی قــرآن و علــوم اجتماعــی، فقــط مقالاتــی را کــه حاصــل دســتاورهای 

پژوهشــی نویســنده و حــاوی یافتــه هــای جدیــد  اســت را مــی پذیــرد.
2- مجلــه از پذیــرش مقــالات مــروری صــرف، گــردآوری و گزارشــی، ترجمــه معــذور 

اســت.
 فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
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1. فایل اصلی مقاله )بدون مشخصات نویسندگان(
2. فایل مشخصات نویسندگان )به زبان فارسی و انگلیسی(

3.فایل تعهد نامه )با امضای همه نویسندگان(
4.تکمیل و ارسال  فرم عدم تعارض منافع، توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.

ــه ارســال چهــار فایــل مذکــور و ثبــت صحیــح  ــه بــرای داوری، مشــروط ب )ارســال مقال
اطلاعــات در ســامانه اســت(.

حجم مقاله:
تعداد واژگان مقاله: بین 5000 تا 7500 واژه

تعداد کلیدواژه ها: 4 تا 7 کلیدواژه
تعــداد واژگان چکیــده: 170 تــا 200 واژه )چکیــده بایــد شــامل هــدف، مســاله یــا ســوال 

اصلــی پژوهــش، روش شناســی و نتایــج مهــم پژوهــش باشــد(

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:
1- نویســنده مســئول در آثــاری کــه بیــش از یــک نویســنده دارنــد بایــد حتمــا مشــخص 

باشــد. عبــارت )نویســنده مســئول( جلــوی نــام نویســنده مــورد نظــر درج شــود.
ــه  ــود و کلی ــی‌ ش ــه م ــر گرفت ــئول در نظ ــنده مس ــوان نویس ــه عن ــه ب ــتنده مقال 2- فرس

مکاتبــات و اطلاع‌‌رســانی‌ هــای بعــدی بــا وی صــورت مــی‌ گیــرد.
3- تغییــر تاریــخ ارســال و پذیــرش مقــالات، اســامی نویســندگان و ترتیــب آنهــا در مقالــه 
و مشــخصات ســازمانی نویســندگان بعــد از ثبــت در ســامانه بــه هیــچ وجــه امــکان پذیــر 

نمی‌باشــد.
وابســتگی ســازمانی نویســندگان بایــد دقیــق و مطابــق بــا یکــی از الگــوی هــای ذیــل درج 

: شود
ــی، اســتادیار، دانشــیار، اســتاد(، گــروه،  ــه علمــی )مرب ــات علمــی: رتب 1- اعضــای هی

ــی ــت الکترونیک ــور، پس ــگاه، شهر،کش دانش
2- دانشــجویان: دانشــجوی )کارشناسی،کارشناســی ارشــد، دکتــری( رشــته تحصیلــی، 

دانشــگاه، شهر،کشــور، پســت الکترونیکــی
ــری(  ــد، دکت ــی ارش ــی )کارشناسی،کارشناس ــع تحصیل ــان آزاد: مقط ــراد و محقق 3- اف
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راه ــی، ســازمان محــل خدمــت، شهر،کشــور، پســت الکترونیکــی رشــته تحصیل
علمیــه،  مدرســه  علمیــه/  تحصیلــی، حــوزه  رشــته  ســطح)2،3،4(،  طــاب:   -4

الکترونیکــی. پســت  شهر،کشــور، 

ساختار مقاله:
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

1. عنوان
2. چکیده فارسی )تبیین موضوع/مساله/سوال، هدف، روش، نتایج(

ــت و  ــی(، اهمی ــی و انگلیس ــق )فارس ــینه تحقی ــاله، پیش ــف مس ــامل تعری ــه )ش 3. مقدم
ــه( ــوع مقال ــودن موض ــد ب ــل جدی ــش و دلی ــام پژوه ــرورت انج ض

4. بدنه اصلی )توضیح و تحلیل مباحث(
5. نتیجه گیری )بحث و تحلیل نویسنده(

ــه انگلیســی نیــز ترجمــه  ــان اصلــی، بایــد ب ــر زب 6. منابــع )منابــع غیرانگلیســی عــاوه ب
ــوان References درج شــوند(. ــل عن ــه، ذی ــد از بخــش کتابنام شــده و بع

درج پانویس، ارجاعات درون متن و منابع:
ــا  ــن ی ــه در مت ــام نویســنده / نویســندگان مقال ــه ن 1- از اشــاره مســتقیم / غیرمســتقیم ب

ــی خــودداری شــود. پاورق
ــر  ــس ذک ــی در پانوی ــات توضیح ــن و ارجاع ــات لاتی ــاص و اصطلاح ــامی خ 2-  اس

شــود.
ــه  ــا در مقال ــت حتم ــود )لازم اس ــز ش ــی پرهی ــتقیم و طولان ــای مس ــول ه ــل ق 3- از نق

ــت(. ــتقیم اس ــول مس ــل ق ــن، نق ــش از مت ــدام بخ ــد ک ــخص باش مش
4- نقــل قــول هــای مســتقیم حداکثــر تــا ۴۰ کلمــه در درون علامــت نقــل قــول “   “ و 

بیــش از آن بــه صــورت تورفتگــی نوشــته شــود.

 ارجاعات درون متن
1- به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

2- اطلاعــات کامــل ارجاعــات درون متــن حتمــا بایــد در بخــش منابــع مقالــه نیــز درج 
شــود.
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3- بــرای تاریــخ هــای قمــری و میــادی به ترتیــب از حروف ق و م اســتفاده شــود.1340 
ق / 1998م

ــر منتشــر شــده و در متــن  4-  در صورتــی کــه از یــک نویســنده در یــک ســال، دو اث
ــف و ب (  ــا حــروف )ال ــس از ذکــر ســال انتشــار ب ــه باشــد، پ ــرا رگرفت مــورد اســتناد ق

ــد. ــز گردن ــع انگلیســی از هــم متمای ــرای مناب ــا )a , b( ب ــع فارســی ی ــرای مناب ب
5-   اگــر منبــع مــورد اســتناد، دو یــا ســه نویســنده داشــت، نــام خانوادگــی هــر ســه بایــد 

ذکــر شــود.
6- اگــر تعــداد نویســنده هــا بیــش از ســه نفــر باشــد، تنهــا نــام خانوادگــی نویســنده اول 

ذکــر شــده و پــس از آن از عبــارت »و دیگــران« اســتفاده شــود.
7-  اگــر در متــن بــه بیــش از یــک منبــع اســتناد شــده باشــد، بــا نقطــه ویرگــول؛ از هــم 

ــوند. ــدا می‌ش ج

فهرست منابع پایانی:
ــف  ــع درج شــده و در ردی ــدای بخــش مناب ــب در ابت ــه ترتی ــه ب ــج البلاغ ــرآن و نه 1- ق

ــد. ــرار نمــی گیرن ــی ق الفبای
ــام خانوادگــی  ــه انگلیســی درج مــی شــوند، ن ــع ب 2-  در بخــش References کــه مناب
نویســنده بــه صــورت کامــل، امــا از نــام نویســنده ، صرفــا حــرف اول درج مــی شــود. 

Alston, W :ــال مث
3- درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

ــده  ــتفاده ش ــن اس ــد در مت ــا بای ــوند، حتم ــی ش ــش درج م ــن بخ ــه در ای ــی ک 4- منابع
گاهــی بیشــتر مخاطــب در متــن معرفــی  ــرای مطالعــه و آ ــا ب باشــند. )منابعــی کــه صرف
شــده انــد، و در متــن بــه آنهــا ارجــاع داده نشــده، نبایــد در بخــش منابــع درج شــوند(.

5- نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.
ــرار  ــم ق ــر ه ــت س ــی پش ــف الفبای ــک ردی ــنده در ی ــک نویس ــر از ی ــد اث ــر چن 6- اگ
گرفتنــد، حتمــا بایــد نــام نویســنده درج شــود، اســتفاده از خــط تیــره بــرای عــدم تکــرار 

ــام نویســنده نادرســت اســت. ن
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ABSTRACT
One of the most common criminal punishments in the history of the world’s 
judicial systems is imprisonment. The devastating, negative and unwanted 
consequences of this punishment can be seen in society; therefore, experts 
in the present era have proposed a new theory under the title of “alternative 
punishment to imprisonment”, which has gained great popularity both in sci-
entific and expert communities as well as among the general public. It seems 
that presenting this idea and its correct implementation, in addition to its psy-
chological impact on the criminal, can also affect human society, especially 
his family members and children. Based on what was observed during the 
implementation of this notion, it can be claimed that the adversities and un-
pleasant consequences resulting from imprisonment have been greatly re-
duced. In addition, it seems that this plan has been able to be effective in the 
religious aspect of social education for the children of criminals. The current 
research aims to determine the effect of using the alternative punishment of 
imprisonment in the realization of the religious aspect of the social education 
of the children of criminals with a descriptive-analytical method. The research 
findings indicate that these effects are: 1) Not destroying the exemplary role 
of parents in front of their children; 2) Not depriving children of the source of 
parental love; 3) Maintaining the supervisory and caring role of parents over 
their children; 4) Preventing children’s isolation in social environments. 
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بررسی آثار به‌کارگیری مجازات‌ جایگزین حبس در تحقق بعد دینی 
تربیت اجتماعی فرزندان افراد بزهکار

مهدی عبداللهی‌پور1
رضا رنجبر2
محمد مهدی بشیری3

چکیده
جهان،  قضایی  نظام‌های  تاریخ  در  کیفری  مجازات  رایج‌ترین  از  یکی   
مجازات حبس است. پیامدهای مخرب، منفی و نامطلوب این مجازات، 
در  ازاین‌رو صاحب‌نظران  است؛  قابل‌مشاهده  به‌طور محسوس  در جامعه 
عصر حاضر، نظریه جدیدی تحت عنوان »مجازات جایگزین حبس« طرح 
نموده‌اند که هم در مجامع علمی و تخصصی و هم در بین عموم مردم، 
البته  و  ایده  این  نظر می‌رسد طرح  به  قرارگرفته است.  فراوانی  اقبال  مورد 
می‌تواند  بزهکار،  فرد  بر  روانی  تأثیرگذاریِ  بر  علاوه  آن،  صحیح  اجرای 
بر اجتماع انسانی و به‌ویژه اعضای خانواده و  فرزندان او نیز مؤثر باشد. 
بنا بر آنچه در مدت اجرای این ایده مشاهده‌شده است،  بر این اساس و 
می‌توان ادعا نمود ناملایمات و تبعات ناخوشایند ناشی از مجازات حبس 
تا سطح فراوانی کاهش‌یافته است؛ به‌علاوه ظاهراً این طرح، توانسته در بعد 

1- استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم قرآنی قم ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران 
abdollahipour@yahoo.com ،)نویسنده مسئول(

2- . دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم قرآنی قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن 
reza.ranjbar137676@gmail.com ،کریم، قم، ایران

bashir1997.mail@gmail.com ،3- دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
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دینیِ تربیت اجتماعی فرزندان افراد بزهکار نیز اثربخش واقع شود. پژوهش 
حاضر بر آن است تا با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی آثار به‌کارگیری 
مجازات جایگزین حبس در تحقق بعد دینی تربیت اجتماعی فرزندان افراد 
بزهکار بپردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که این آثار عبارت‌اند 
از: ۱. عدم تخریب نقش الگویی والدین بر کودکان؛ ۲. عدم محرومیت 
فرزندان از منبع محبت والدین؛ ۳. حفظ نقش نظارتی و مراقبتی والدین بر 

فرزندان و ۴. جلوگیری از انزوای فرزندان در محیط‌های اجتماعی.

واژگان کلیدی: بعد دینی، تربیت اجتماعی، حبس، مجازات جایگزین، 
افراد بزهکار، فرزندان.

۱. مقدمه
مجــازات حبــس را می‌تــوان ازجملــه مهم‌تریــن مجــازات کیفــری، در طــول تاریــخ 
ــوان  ــس به‌عن ــا اســتفاده از حب ــا دغدغــه آن‌ه ــان برشــمرد کــه تنه ــی جه نظام‌هــای قضای
ــی،  ــروز جائ ــار فی ــی تب ــت )حاج ــوده اس ــر آن ب ــه بهت ــرای هرچ ــی و اج ــازات نهای مج
۱۳۸۶: ۵۷(؛ امــا ایــن نــوع از مجــازات، عــاوه بــر آن‌کــه می‌توانــد بــرای فــرد بزهــکار، 
رویکــرد تنبیهــی داشــته باشــد، ممکــن اســت آثــار و پیامدهــای زیان‌بــار گوناگونــی را نیــز 
بــه همــراه داشــته باشــد کــه درنهایــت، ســامت جامعــه را به‌طــور مســتقیم مــورد تهدیــد 
ــه  ــا توجــه ب ــر آن شــده‌اند کــه ب ــن منظــور کارگــزاران دســتگاه قضــا، ب ــرار دهــد. بدی ق
ــه راهکارهــا و مجــازت جایگزیــن،  ــا ارائ معایــب زنــدان، زنــدان زدایــی پیشــه نمــوده و ب
درصــدد کاهــش صدمــات فــردی )بــرای فــرد بزهــکار( و اجتماعی )بــرای جامعه انســانی، 
ــر  ــه در عص ــده‌ای ک ــد. ای ــس برآین ــی از حب ــدان( ناش ــژه فرزن ــواده و به‌وی ــای خان اعض
ــر،  ــان بهت ــه بی ــت. ب ــه اس ــی قرارگرفت ــال فراوان ــورد اقب ــران م ــوی صاحب‌نظ ــر از س حاض
ازآنجاکــه مجــازات جایگزیــن حبــس، عمومــاً باعــث پیشــگیری از بســیاری ناملایمــات 
ــدان  ــی تربیــت اجتماعــی فرزن ــد در بعــد دین و آســیب‌های اجتماعــی می‌شــوند، می‌توانن
افــراد بزهــکار نیــز اثربخــش باشــند؛ چــه اینکــه بــدون تردیــد از مهم‌تریــن ارکان و ابعــاد 
تربیــت اجتماعــی، توجــه بــه بعــد دینــی در ایــن امــر تلقــی می‌شــود کــه خانــواده نقــش 

ــر اســت. ــن ام ــز درگــرو ای بســزایی در شــکل‌گیری آن داشــته و کمــال انســان نی
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بر ازایــن‌رو و بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع، ایــن نوشــتار در پــی آن اســت که با روشــی 
ــن  ــن پرســش بنیادی ــه ای ــه‌ای ب ــع کتابخان ــا اســتفاده از مناب ــز ب ــی و نی ــی - تحلیل توصیف
ــق  ــس در تحق ــن حب ــازات جایگزی ــری مج ــار به‌کارگی ــن آث ــه مهم‌تری ــد ک ــخ ده پاس
بعــد دینــی تربیــت اجتماعــی فرزنــدان افــراد بزهــکار کدم‌انــد؟ در مقــام پاســخگویی بــه 
ایــن پرســش کلیــدی، در ابتــدا بــه مفهوم‌شناســی مفاهیمــی همچــون حبــس، مجــازات، 
ــدازآن  ــده و بع ــی پرداخته‌ش ــت اجتماع ــی تربی ــد دین ــس و بُع ــن حب ــازات جایگزی مج
ــی  ــت اجتماع ــق تربی ــس در تحق ــن حب ــازات جایگزی ــری مج ــار به‌کارگی ــن آث مهم‌تری

فرزنــدان افــراد بزهــکار بررســی خواهــد شــد.

۲. مفهوم‌شناسی
بــرای پرداختــن هرچــه بهتــر بــه موضــوع و شــکل‌دهی نــگاه عالمانــه بــه موضــوع حاضر، 
در نخســتین گام مفاهیــم دارای ارتبــاط بــا عنــوان بررســی شــود تــا بــا پدیــدآوران نگاهــی 
مشــترک بــه مفاهیــم، زمینــه لازم بــرای تنقیــح و فهــم هرچــه بیشــتر مطالــب فراهــم شــود.

مجــازات: گرچــه، اربــاب لغــت، مجــازات را در دو معنــای لغوی پــاداش دادن و جــزا دادن 
در نیکــی و بــدی به‌کاربرده‌انــد )نــک: دهخــدا، ۱۳۷۷، ذیــل واژه مجــازات(؛ امــا آنچــه 
در پژوهــش حاضــر مدنظــر اســت »جــزا دادن در بــدی« اســت؛ بــه دیگــر ســخن معنــای 
موردنظــر از مجــازات، کیفــر یــا عقوبــت بــوده کــه عبــارت از جزای افعال نادرســت انســان 
اســت )ابــن منظــور، ۱۴۱۴ ق، ۱: ۶۱۹(. همچنیــن در تعریفــی دیگــر، مجــازات بــه معنــای 
عقوبتــی دانســته شــده کــه در قانــون بــرای ارتــکاب جــرم پیش‌بینــی گردیــده اســت. بــه 
بیــان بهتــر، مجــازات، پــاداش فعــل یــا تــرک فعــل مجرمانــه و ضمانــت اجــرای جلوگیــری 

از نقــض قوانیــن اعلام‌شــده اســت )قاضــی، ۱۳۷۳: ۶۵۳(.
ــد  ــی همچــون بازداشــتن، بن ــس ازنظــر لغــوی دارای وجــوه گوناگــون معنای حبــس: حب
کــردن، بســتن، زندانــی کــردن، مــکان زنــدان و... اســت )فراهیــدی، 1409 ق، ۳: ۱۵۰؛ 
جوهــری، 1376 ق، ۳: ۱۹؛ ابــن منظــور، 1414 ق، ۶: ۴۴(. ایــن واژه در اصطــاح کیفری 
عبــارت از زندانــی نمــودن افــراد مجــرم پــس از محکومیــت تلقــی شــده اســت. گفتنــی 
اســت واژه موردبحــث در اصطــاح حقوقــی نیــز بــه معنــی ســلب آزادی تــن از شــخص 
در محــل معیــن بــه مــدت نســبتاً طولانــی قلمــداد گردیــده اســت )اســدی، ۱۳۸۶: ۳۷(.
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مجــازات جایگزیــن حبــس: مجــازات جایگزیــن حبــس را می‌تــوان مجازاتــی دانســت 
نــه ســلب‌کننده  کــه میــان حبــس و آزادی مشــروط قرارگرفته‌انــد و در حقیقــت 
ــن  ــازات بینابی ــازات را مج ــوع از مج ــن ن ــل؛ ای ــای آزادی کام ــه در معن ــد و ن آزادی‌ان
نیــز می‌خواننــد )آنســل، ۱۳۷۵: ۴۸(. مــارک آنســل مجــازات جایگزیــن حبــس را 
مجازاتــی تعریــف می‌کنــد کــه بــرای اجتنــاب از آثــار و عواقــب زیان‌بــار کیفــر حبــس 
پیش‌بینی‌شــده‌اند )حاجــی تبــار فیــروز جائــی، ۱۳۸۶: ۷۴(. بــرای نمونــه می‌تــوان 
ــهری  ــط ش ــازی محی ــت‌کاری، گل‌کاری، پاک‌س ــل درخ ــی از قبی ــام خدمات ــه انج ب
ــالمندان، مطالعــه و  ــانی بــه معلــولان در ســرای س ــک، خدمت‌رس ــای خش از زباله‌ه

ــده و... اشــاره نمــود. ــاب آموزن ــد کت ــا چن ــک ی ــص ی تلخی
بَ« 

َ
ــا »رَأ ــی« ی ــا، رب ــا »رب ــو« ی ــو، یربُ ــوان از »رب ــت را می‌ت ــه واژه تربی ــت: ریش تربی

دانســت کــه بــه معنــای رشــد و نمــو، افــزودن، پــرورش جســمی و اصــاح و جمع‌کردن 
ــا  ــی« ی ــوی، ۱۳۶۰، ۴: ۲۰ - ۲۱(. ریشــه »رب ــی، ۱۴۰۵، ۲: ۲۱۷؛ مصطف اســت )فیوم
ــن  ــت دارد )اب ــدی دلال ــی و بلن ــادی، فزون ــر زی ــارس ب ــن ف ــدگاه اب ــز از دی ــا« نی »رب
ــبَ«  ــد: واژه تربیــت از ریشــه »رَبَ ــز می‌گوی ــر نی ــن اثی ــارس، ۱۴۰۴ ق، ۲: ۴۸۳(. اب ف
ــه اتمــام  ــر و سرپرســتی کــردن، خــوب رســیدگی کــردن، ب ــی اصــاح و تدبی ــه معان ب
رســاندن و کامــل کــردن اســت )ابــن اثیــر، ۱۴۰۹ ق، ۲: ۱۷۹(. البتــه برخــی از مفســران 
نیــز در کتــب تفســیری خــود همیــن معانــی را بــرای واژه‌هــای »رب« و »تربیــت« ذکــر 
ــت  ــزی و فعالی ــت از برنامه‌ری ــارت اس ــی عب ــر اصطلاح ــت ازنظ ــا تربی ــد؛ ام کرده‌ان
ــر شــئون اجتماعــی  ــواده و تدبی محاسبه‌شــده در جهــت رشــد کــودک، ســامت خان
بــرای وصــول انســان بــه کمــال دنیــوی و ســعادت جاویــدان الهــی )رهنمایــی، ۱۳۸۸، 
۱: ۳۸۴( بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه مطالــب پیش‌گفتــه، تربیــت دینــی را می‌تــوان 
این‌گونــه تعریــف نمــود: پــرورش جســمی و روحــی انســان بــرای درک هــدف نهایــی 
زندگــی و آمــوزش راه‌هــای رســیدن بــه آن‌کــه ســرانجام موجبــات ســعادت دنیــوی و 

اخــروی انســان را پدیــد خواهــد آورد.

۳. آثار مثبت اعمال مجازات جایگزین حبس در بعد دینی تربیت اجتماعی فرزندان
ــه‌ای  ــان، رابط ــوع انس ــی و ن ــی - قضائ ــائل حقوق ــان مس ــواره می ــخ، هم ــول تاری در ط
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بر تنگاتنــگ و ناگسســتنی وجــود داشــته اســت؛ بــه عبارتــی ازآنجاکــه دامنــه اجرای مســائل 
حقوقــی – قضایــی، دایــره انســان‌ها اســت، تصمیم‌گیــری دربــاره میــزان مجــازات و نیــز 
ــع  ــد جوام ــی، می‌توان ــی – قضای ــای حقوق ــک از پدیده‌ه ــاره هری ــرای آن درب ــیوه اج ش
ــه  ــرار داده و ســیر تحــول خاصــی را در جامع ــی از خــود ق ــر و تأسّ ــورد تأثی بشــری را م
ــا مرســوم اســت  ــی دنی ــی – قضای ــر آنچــه در همــه نظام‌هــای حقوق ــا ب ــد؛ بن ایجــاد نمای
ــت؛  ــس« اس ــازات حب ــان، »مج ــداول جه ــوم و مت ــازات مرس ــن مج ــی از مهم‌تری یک
گرچــه اجــرای ایــن مجــازات، می‌توانــد در تأمیــن امنیــت جامعــه انســانی نقــش بســزایی 
داشــته باشــد؛ امــا در حقیقــت آســیب‌های آن نیــز بــر کســی پوشــیده نیســت؛ بــه دیگــر 
ســخن اجــرای مجــازات حبــس، صرف‌نظــر از امــکان ایجــاد هوشــیاری و تنبــه در فــرد 
بزهــکار، می‌توانــد بــه دلیــل ایجــاد محرومیــت یــا دســت‌کم محدودیــت در او، بزهــکار 
را رســماً از جریــان عــادی زندگــی خــارج نمــوده و خســارات مــادی و معنــوی فراوانــی 
را بــه وی تحمیــل نمایــد. به‌عــاوه، چنانچــه وی دارای خانــواده و زن و فرزنــد باشــد، 
ــواده او  ــای خان ــد اعض ــکار، می‌توان ــخص بزه ــع ش ــارت‌ها، به‌تب ــیب‌ها و خس ــن آس ای
ــکیل  ــون تش ــن کان ــه مهم‌تری ــده ک ــود ثابت‌ش ــای خ ــرا در ج ــد؛ زی ــر کن ــز درگی را نی
شــاکله شــخصیت اجتماعــی انســان، محیــط خانــواده اســت؛ ازایــن‌رو تربیــت اجتماعــی 
ــیب‌پذیری  ــته و آس ــرار داش ــتری ق ــره بیش ــکار، در مخاط ــراد بزه ــواده اف ــدان خان فرزن
ــئله  ــه مس ــر، گرچ ــوی دیگ ــد. از س ــایران باش ــش از س ــب بی ــد، به‌مرات ــان، می‌توان ایش
آســیب‌پذیری ایــن دســت از فرزنــدان، می‌توانــد دامنــه گســترده‌ای را در بربگیــرد؛ امــا 
بی‌تردیــد یکــی از مهم‌تریــن حوزه‌هــای آســیب‌پذیر، بعــد دینــی تربیــت اجتماعــی 
ــوان دریافــت آســیب‌های اعمــال مجــازات حبــس  ــن قــرار می‌ت ــود؛ بدی ــان خواهــد ب آن

ــد. ــر نمای ــد درگی ــز می‌توان ــه انســانی را نی ــرد بزهــکار بلکــه جامع نه‌فقــط ف
ازایــن‌رو در عصــر حاضــر، نظریــه مجــازات جایگزیــن حبــس از ســوی صاحب‌نظــران 
طــرح گردیــده و بــه لطــف اجــرای آن، بســیاری از آســیب‌ها و پیامدهــای منفــی مجازات 
ــر آن،  ــزون ب ــت؛ اف ــه اس ــل ازمیان‌رفت ــور کام ــی به‌ط ــا حت ــرده ی ــش پیداک ــس کاه حب
ــور  ــه ظه ــه منص ــواده ب ــه و خان ــطح جامع ــی را در س ــار مثبت ــده، آث ــن ای ــازی ای پیاده‌س
ــر  ــن ب ــن دســت از مجــازات جایگزی ــن آن، اثرگــذاری ای ــه مهم‌تری گذاشــته کــه ازجمل

بعــد دینــی تربیــت اجتماعــی فرزنــدان افــراد بزهــکار اســت کــه عبارت‌انــد از:
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خانــواده از مهم‌تریــن ارکان اجتماعــی اســت کــه نقــش بی‌بدیلــی در شــکل‌گیری 
ــد در بســتر  ــدان در آغــاز تول ــاری افــراد در ســطح جامعــه ایفــا می‌کنــد. فرزن نظــام رفت
ایــن محیــطِ امــن رشــد نمــوده و چنانچــه بــه شــیوه صحیــح و مطلــوب پــرورش یابنــد، 
قــدرت تمییــز مســائل، اعــم از خــوب و بــد را به‌مــرور کســب نمــوده و آمادگــی لازم را 
به‌منظــور به‌کارگیــری ایــن مهارت‌هــا در ســطح اجتمــاع، بــه دســت خواهنــد آورد. بدیــن 
قــرار، نخســتین الگوهــای عملــی در راســتای تربیــت اجتماعــی هــر فــرد، بزرگ‌ترهــای 
ــر  ــترین تأثی ــد بیش ــه می‌توانن ــادر ک ــدر و م ــژه پ ــت؛ به‌وی ــواده وی ماس ــر در خان حاض
ــده  ــود ثابت‌ش ــای خ ــر در ج ــن ام ــند. ای ــته باش ــخصیت او داش ــکل‌گیری ش را در ش
)نــک: عباســی مقــدم، ۱۳۷۱: ۴۱-۴۲( کــه وراثــت یکــی از مهم‌تریــن مؤلفه‌هــای 
اثرگــذار در تربیــت فرزنــدان اســت. از ســوی دیگــر، فطــرت آدمــی در دوران کودکــی 
و نیــز اقتضائــات و نیازهــای جســمی وی باعــث می‌شــوند کــه در ایــن دوران، بیشــترین 
ــن بســیار  ــری کــودک از والدی ــزان تربیت‌پذی ــه و می ــن صــورت پذیرفت ــا والدی ــاط ب ارتب
ــا اعتمــاد  ــه دیگــر ســخن، اقتضــای دوران کودکــی آن اســت کــه او ب ــق گــردد؛ ب عمی
ــمار  ــه ش ــک ب ــت و نی ــد، درس ــر می‌زن ــن س ــه از والدی ــاری را ک ــر رفت ــان، ه و اطمین
ــودک،  ــری ک ــه الگوپذی ــن روحی ــد؛ بنابرای ــرار ده ــش ق ــوی خوی ــان را الگ آورده و آن
ــا،  ــرورش عادت‌ه ــه پ ــتر آن، زمین ــواده از بس ــه خان ــد ک ــاد کن ــی ایج ــد فضای می‌توان
ــت  ــه پیداس ــد. ناگفت ــم نمای ــند( را در وی فراه ــندیده )ناپس ــات پس ــا و خلقی خصلت‌ه
ــوزش  ــه آم ــادر ب ــدر و م ــه پ ــرد، توج ــی ف ــت اجتماع ــر در تربی ــای مؤث ــی از زمینه‌ه یک
مفاهیــم دینــی بــه وی اســت )حســینی بهشــتی، ۱۳۸۱: ۸۹( بدیهــی اســت در خانــواده‌ای 
کــه آموزه‌هــا و تعالیــم دینــی از ســوی والدیــن رعایــت می‌گــردد، اصــولًا ‌بایســت زمینــه 
فراگیــری اصــول اعتقــادی در فرزنــدان فراهم‌تــر باشــد؛ حــال در ســوی مقابــل می‌تــوان 
خانــواده‌ای را در نظــر گرفــت کــه یکــی از والدیــن یــا هــردوی آنــان، بزهــکاری خاصــی 
ــس  ــازات حب ــا، مج ــتگاه قض ــم دس ــه حک ــون و ب ــتناد قان ــه اس ــده و ب ــب ش را مرتک
ــدان  ــیِ فرزن ــه نظــر می‌رســد بعــد دین ــد؛ ب ــی گردن برایشــان در نظــر گرفته‌شــده و زندان
ــادی  ــی و اعتق ــوی دین ــت از الگ ــل محرومی ــه دلی ــواده‌ای، ب ــن خان ــه در چنی تربیت‌یافت
مناســب یــا عــدم امــکان بهره‌منــدی از آمــوزش دینــی والدیــن، دچــار اختــال شــده و 
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بر تربیــت اجتماعی‌شــان، ابتــر بمانــد. چنانچــه مجــازات جایگزینــی بــرای حبــس در نظــر 
گرفتــه شــود، فرزنــدانِ افــراد بزهــکار بــا تبعــات تلــخ مجــازات حبــس، درگیــر نشــده و 
از نقــش الگویــیِ تربیــت والدیــن خویــش محــروم نخواهنــد شــد. افــزون بــر ایــن، فــرد 
ــا  ــد ت ــان نمای ــان پنه ــش را از آن ــزه خوی ــه، ب ــه و هنرمندان ــد رندان ــز می‌توان ــکار نی بزه
بــه الگویــی نامناســب بــرای فرزنــدان تبدیــل نگــردد. امــام رضــا )ع( بــه نقــل از پیامبــر 
ولٌ 

ُ
ذ

ْ
ةِ مَخ

َ
ــیئ ذِیــعُ بِالسَّ

ُ ْ
 وَ الْم

ً
ة

َ
 حَسَــن

َ
ةِ یعْــدِلُ سَــبْعِین

َ
حَسَــن

ْ
تِرُ بِال

َ
سْــت

ُ ْ
اکــرم)ص( فرموده‌اند: »الْم

ه«)کلینــی، 1407 ق، 2: 428(؛ پنهــان داشــتنِ حســنه، برابــر هفتــاد 
َ
ــورٌ ل

ُ
ف

ْ
تِرُ بِهَــا مَغ

َ
سْــت

ُ ْ
وَ الْم

حســنه اســت و فــاش کننــده گنــاه مخــذول اســت و نهــان کننــده آن آمرزیــده اســت. بــا 
عنایــت بــه مفــاد ایــن روایــت، می‌تــوان دریافــت هرچــه بــزه والدیــن نــزد فرزنــدان افشــا 
نگــردد، تربیــت اجتماعــی فرزنــدان در همــه ابعــاد به‌ویــژه در بعــد دینــی مصــون خواهــد 
ــوان یکــی از  ــد به‌عن ــس می‌توان ــن حب ــری مجــازات جایگزی ــرار به‌کارگی ــن ق شــد. بدی
مهم‌تریــن بســترهای عــدم اشــاعه بــزه والدیــن بزهــکار نــزد فرزنــدان بــه شــمار آمــده و 

از تخریــب تربیــت اجتماعــی آنــان تــا حــدود زیــادی جلوگیــری نمایــد.

ب( عدم محرومیت فرزندان از منبع محبت والدین
ــراد  ــدان اف ــل فرزن ــورداری کام ــس برخ ــن حب ــازات جایگزی ــم مج ــار مه ــی از آث یک
بزهــکار از نعمــت محبــت والدیــن اســت. بــه دیگــر ســخن، چنانچــه مجــازات حبــس 
ــدان ســلب خواهــد  ــی ایشــان از فرزن ــن بزهــکار، اجــرا گــردد، ســایه محبت ــرای والدی ب
شــد. حال‌آنکــه، اثربخشــیِ مؤلفــه محبــت در پــرورش صحیــح جســمی و روحــی فرزنــد 
و به‌ویــژه در بعــد دینــی تربیــت اجتماعــی فرزنــدان، بــر کســی پوشــیده نیســت. شــاید 
ــود  ــه نم ــا، اقام ــن مدع ــات ای ــور اثب ــرم )ص( را به‌منظ ــر اک ــخن از پیامب ــن س ــوان ای بت
هُــمْ  اِنَّ

َ
هُــمْ، ف

َ
ــوا ل

ُ
ف

َ
ــیئا ف

َ
موهُــمْ ش

ُ
 وَ ارْحَمُوهُــمْ، وَ اِذا وَ عَدت

َ
بْیــان ــوا الصِّ حِبُّ

َ
ــد: »ا کــه فرموده‌ان

هُمْ«)صــدوق، 1413 ق، 3: 483(؛ کــودکان را دوســت بداریــد 
َ
رْزُقون

َ
ـــکمْ ت

َّ
 ن

َ
 ا
ّ
 اِلا

َ
لایــدْرون

و بــا آنــان مهربــان باشــید و هــرگاه بــه آنــان وعــده دادیــد، بــه آن وفــا کنیــد؛ زیــرا آنــان 
ــد. ــما نمی‌دانن ــر از ش ــی غی ــود را کس ــده خ روزی دهن

ــتفاده از آن  ــا اس ــوان ب ــه می‌ت ــی ک ــی از روش‌های ــردد یک ــن می‌گ ــاس روش ــن اس ــر ای ب
ــق  ــوزش از طری ــیوه آم ــاخت، ش ــه س ــدان نهادین ــی را در فرزن ــت اجتماع ــی تربی ــد دین بع
ــت  ــه شــود شــیوه تربی ــن ســخن گــزاف نیســت اگــر گفت ــد ای ــت« اســت. هرچن »محب
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ان
کار

هم
ر و 

ی‌پو
له

دال
عب

ی 
هد

م

مبتنــی بــر محبــت، اگــر بهتریــن روش تربیتــی شــمار نشــود، بــه دلیــل پرهیــز از هرگونــه 
تحمیــل و توســل بــه‌زور، حتمــاً از بهتریــن روش‌هــای تربیــت اجتماعــی قلمــداد می‌گــردد.

در دیــن اســام نیــز نه‌تنهــا، از ایــن حــوزه تربیتــی غفلــت نشــده بلکه همــواره نقــش محبت 
کیــد قرارگرفتــه اســت. درواقــع نقش‌آفرینــی مؤلفــه محبــت  در تحقــق امــر تربیــت مــورد تأ
در تربیــت اجتماعــی فــرد، آن‌قــدر برجســته اســت کــه خداونــد متعــال خــود را متصــف بــه 
ــه  ــدگان را ب ــر می‌خواهــد کــه بن ــد و از پیامب ــی می‌کن ــت و مهــرورزی معرف صفــت محب
ــا 

َ
ن
َ
ــی أ ِ

ّ
ن
َ
ــئْ عِبَــادِی أ بِّ

َ
گاه کنــد؛ ازایــن‌رو فرموده‌اســت: »ن ایــن صفــت حضــرت باری‌تعالــی آ

حِیــمُ« )الحجــر: ۴۹(؛ ای پیامبــر! بــه بندگانــم خبــر ده کــه منــم بســیار آمرزنــده  ــورُ الرَّ
ُ
ف

َ
غ

ْ
ال

و مهربــان. برخــی در ایــن آیــه مــراد از »عبــادی« را »متقیــن« یــا »مخلصیــن« دانســته‌اند 
ــوده و  ــه را رد نم ــن نظری ــی ای ــه طباطبای ــه علام ــی، 1415 ق، 7: 303(؛ درحالی‌ک )آلوس
مــراد از »عبــادی« را تمامــی بنــدگان خداونــد متعــال معرفــی می‌نمایــد؛ همچنیــن ایشــان 
ــته و  ــدی دانس کی ــش تأ ــم« را دارای نق ــور« و »الرحی ــدای واژه »الغف ــف و لام« ابت »ال
اضافــه می‌نمایــد کــه ایــن »الــف و لام« نشــان از غفــران و رحمــت غیرقابــل قیــاس الهــی 
ــت  ــوان دریاف ــده می‌ت ــب یادش ــوع مطال ــی، 1390 ق، 12: 179(. از مجم ــت )طباطبای اس
ــد شــمار می‌شــوند کــه  ــات خداون ــت از صف ــی، دو صف ــران و رحمــت اله کــه اولًا غف
بازتابنــده ویژگــی محبــت الهــی خواهنــد بــود؛ ثانیــاً عامــل محبــت آن‌چنــان در امــر تربیــت 
تأثیرگــذار اســت کــه اول مربــی عالــم یعنــی خداونــد از به‌کارگیــری عنصــر محبــت، در 
کیــد فرمــوده اســت. افــزون بــر آیــات قــرآن کریــم،  تربیــت انســان‌ها خبــر داده و بــر آن تأ
ــل  ــورداری از عام ــای برخ ــت و پیامده ــرورت، اهمی ــز، ض ــان )ع( نی ــات معصوم در روای

ــه می‌گــردد: ــی از آن ارائ ــاً نمونه‌های ــه کــه ذی ــژه قرارگرفت محبــت، موردتوجــه وی
ــر  ِ

ّ
ــم یُوَق

َ
ــم یَرحَــم صَغیِرَنــا وَ ل

َ
ــا مَــن ل

ّ
یــسَ مِن

َ
ــد: »ل ــام )ص( فرموده‌ان ــی اس ــر گرام 1. پیامب

بِیرَنا«)مجلســی، ۱۴۰۳، ۳۱: ۱۴۳(؛ کســی کــه بــه کــودکان محبــت نکنــد و بــه 
َ
ک

بزرگ‌ســالان احتــرام نگــذارد، از مــا نیســت.
ــه  ــان پیامدهــای برخــورداری از ویژگــی محبــت پرداخت ــه بی ــز ب ــن )ع( نی 2. امیرالمؤمنی
 ،507 ق:   1414 رضــی،  هُ«)شــریف 

ُ
صَان

ْ
غ

َ
 أ

ْ
ــت

َ
ف

ُ
 عُــودُهُ، کث

َ
ن

َ
»مَــنْ لَا فرموده‌انــد:  و 

حکمــت 214(؛ آنکــه چــوب درختــش نــرم باشــد )دارای خلــق و خویــش نیکــو باشــد( 
ــود. ــد ب ــراوان خواهن ــتانش( ف ــاخه‌های او )دوس ش
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جت

ت ا
ربی

ی ت
دین

عد 
ق ب

حق
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س 
حب

ن 
گزی

جای
ت‌ 

جازا
ی م

یر
ارگ

ه‌ک
ار ب

ی آث
رس

بر 3. امــام صــادق )ع( در رابطــه بــا ضــرورت به‌کارگیــری عنصــر محبــت در تربیــت فرزنــدان 
یرْحَــمُ 

َ
ــهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ ل

َّ
ــد: »إِنَّ الل ــال فرموده‌ان ــد متع ــگاه ارزشــی آن در پیشــگاه خداون و جای

ک 
َّ
مَا إِن

َ
هُنَّ أ

َ
ی مَوْت مَنَّ

َ
ت
َ
ک ت

َّ
عَل

َ
هُ ل

َ
الَ ل

َ
ق

َ
اتٍ ف

َ
هُ عُمَرُ بْنُ یزِیدَ إِنَّ لِی بَن

َ
الَ ل

َ
دِهِ وَ ق

َ
هِ لِوَل ةِ حُبِّ الرَّجُلَ لِشِدَّ

 عَاص«)طبرسی، 
َ

ت
ْ
ن
َ
اهُ وَ أ

َ
ق

ْ
ل
َ
 ت

َ
ک حِین  رَبَّ

َ
قِیت

َ
قِیامَةِ وَ ل

ْ
جَرْ یوْمَ ال

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

َ
 ل

َ
ن

ْ
هُنَّ وَ مِت

َ
 مَوْت

َ
یت

َّ
مَن

َ
وْ ت

َ
ل

1412 ق: 219( ؛ٍ خداونــد عزّوجــلّ بــه انســان، بــرای محبــت شــدید او بــه فرزنــدش، رحــم 
ــام صــادق )ع( عــرض کــردم: مــن  ــه ام ــد: ب ــد گوی ــن یزی ــه[ عمــر ب ــد؛ ]در ادام می‌کن
دارای چنــد دختــر هســتم، حضــرت فرمــود: شــاید انتظــار مرگشــان را می‌کشــی، بــدان که 
چنانچــه آرزوی مــردن ایشــان داشــته باشــی و بمیرنــد در آخــرت پاداشــی نخواهــی داشــت 

و بــا حالــت عصیــان و گنــاه خداونــد را ملاقــات خواهــی نمــود.

ج( حفظ نقش نظارتی و مراقبتی والدین
از دیگــر آثــار به‌کارگیــری مجــازات جایگزیــن حبــس، حفــظ نقــش نظارتــی و مراقبتــی 
ــه امــام حســن مجتبــی )ع( فرموده‌انــد:  والدیــن اســت. امیرالمؤمنیــن )ع( در وصیــت ب
بــلَ أن 

َ
دَبِ ق

َ
ــک بِــالأ

ُ
بادَرت

َ
تــهُ ف

َ
بِل

َ
لقِــی فی‌هــا مِــن �شَــیءٍ ق

ُ
رضِ الخالِیــةِ مــا ا

َ
لــبُ الحَــدَثِ کالأ

َ
مــا ق

َّ
»إن

ک«)شــریف رضــی، 1414 ق: 393(؛ همانــا دلِ نوجــوان، مانند  بُّ
ُ
غِلَ ل

َ
لبُــک، وَیشــت

َ
یقسُــوَ ق

ــن‌رو پیــش از  ــرد؛ از‌ای ــده شــود، می‌پذی ــنِ کشــت نشــده اســت. آنچــه در آن افکن زمی
آن‌کــه دلــت ســخت گــردد و خِــردت ســرگرم شــود، بــه تربیــت تــو همّــت گماشــتم.

ــت،  ــش وراث ــر نق ــاوه ب ــراد، ع ــی اف ــت اجتماع ــه در تربی ــده ک ــود ثابت‌ش ــای خ در ج
ــت  ــن اس ــه ممک ــند و ازآنجاک ــذار باش ــد تأثیرگ ــز می‌توانن ــی نی ــل محیط ــط و عوام محی
فرزنــدان بــرای پیمــودن مســیر تکامــل خــود بــا خطــرات و الگوهایــی نامناســبی از محیــط 
اجتماعــی روبــرو گردنــد، نیــاز بــه مراقبــت و نظــارتِ والدیــن به‌شــدت احســاس می‌شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه در صــورت اعمــال مجــازات حبــس بــرای والدیــن، ایــن وظیفــه 
نادیــده گرفته‌شــده و فرزنــدان والدیــن بزهــکار، رســماً از ســایه نظــارت و مراقبــت والدیــن 
زندانــی خویــش، محــروم خواهنــد گردیــد! محرومیــت از نقش نظارتــی و مراقبتــی هریک 
از والدیــن به‌ویــژه پــدر در تربیــت فرزنــدان بســیار آســیب‌زا بــه نظــر می‌رســد؛ پیامبــر اکــرم 
ــواده نقــش سرپرســتی و پاســخگویی اعــام نمــوده و  ــرد را در نظــام خان )ص( نقــش م
جُــلُ راعٍ علــی أهــلِ بَیتِــهِ و هُــو مَســؤولٌ عَنهُم«)مســلم بــن حجاج، 1412 ق،  فرموده‌انــد: »و الرَّ
3: 1459(؛ مــرد سرپرســت خانــواده خویــش اســت و دربــاره آن‌هــا بایــد پاســخگو باشــد.
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بــدون تردیــد نقــش نظارتــی و مراقبتــی والدیــن تأثیــر بســزایی در فراینــد تربیــت اجتماعــی 
ــن  ــه ای ــرآن ب ــال در ق ــد متع ــت؛ خداون ــد داش ــی خواه ــد دین ــژه در بع ــدان، به‌وی فرزن
ــارًا 

َ
هْلِیکــمْ ن

َ
سَــکمْ وَأ

ُ
ف

ْ
ن
َ
ــوا أ

ُ
ــوا ق

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
ــت: »یــا أ ــوده اس ــوده و فرم ــاره نم ــش اش نق

 
َ
ــون

ُ
عَل

ْ
مَرَهُــمْ وَیف

َ
ــهَ مَــا أ

َّ
 الل

َ
 یعْصُــون

َ
 شِــدَادٌ لَا

ٌ
ظ

َ
 غِــا

ٌ
ئِکــة

َ
یهَــا مَلَا

َ
 عَل

ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال

َّ
ودُهَــا الن

ُ
وَق

ــان را  ــود و خانواده‌هایت ــد، خ ــان آورده‌ای ــه ایم ــانی ک ــم:6(؛ ای کس «)تحری َ
مَرُون

ْ
مَــا یؤ

ــش  ــر آن آت ــد. ب ــه داری ــود، نگ ــد ب ــنگ‌ها خواهن ــردم و س ــش م ــه هیزم ــی ک از آتش
ــان  ــان فرم ــه آن ــدا ب ــه خ ــه ازآنچ ــده‌اند ک ــارده ش ــد گم ــختگیر و نیرومن ــتگانی س فرش
داده اســت ســرپیچی نمی‌کننــد و آنچــه را کــه بــدان مأمــور شــده‌اند انجــام می‌دهنــد.

ــریفه  ــه ش ــن آی ــراد از ای ــت: »م ــده آورده اس ــه یادش ــیر آی ــه در تفس ــواد مغنی محمدج
ــت.  ــان اس ــواده و فرزندانش ــا خان ــه ب ــان در رابط ــئولیت مؤمن ــاس مس ــن احس برانگیخت
ــئول  ــود مس ــدان خ ــر فرزن ــده فناپذی ــر آین ــود را در براب ــرد خ ــه ف ــه ک ــع همان‌گون درواق
می‌دانــد، بایــد در برابــر آینــده فناناپذیــر آنــان نیــز احســاس مســئولیت کــرده و در رابطــه 
ــن  ــخن ای ــوان س ــاید بت ــه، 1424 ق، 7: 365-366(. ش ــد« )مغنی ــاس باش ــا آن حس ب
ــرَ 

َ
ظ

َ
ــهُ ن

َّ
ن
َ
مفســر را برداشــتی از حدیثــی از پیامبــر اکــرم )ص( دانســت کــه فرموده‌انــد: »أ

هِ مِنْ آبَائِهِمُ 
َّ
قِیــلَ یــا رَسُــولَ الل

َ
مَــانِ مِــنْ آبَائِهِــمْ ف ــالِ آخِــرِ الزَّ

َ
ف

ْ
ط

َ
ــالَ وَیــلٌ لِِأ

َ
ق

َ
ــالِ ف

َ
ف

ْ
ط

َ ْ
ــی بَعْــضِ الْأ

َ
إِل

دُهُمْ 
َ

وْلَا
َ
مُوا أ

َّ
عَل

َ
ا ت

َ
رَائِضِ وَ إِذ

َ
ف

ْ
 مِنَ ال

ً
یئا

َ
هُمْ ش

َ
مُون ِ

ّ
 یعَل

َ
 لَا

َ
مِنِین

ْ
ؤ

ُ ْ
 مِنْ آبَائِهِمُ الْم

َ
الَ لَا

َ
ق

َ
 ف

َ
رِکین

ْ
ش

ُ ْ
الْم

ی بِرَاءٌ«)نوری، 1408  ِ
ّ
ا مِنْهُمْ بَرِی‌ءٌ وَ هُمْ مِن

َ
ن
َ
أ
َ
یا ف

ْ
ن عُوهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ یسِیرٍ مِنَ الدُّ

َ
مَن

ــد:  ــد و فرمودن ــگاه کردن ــودکان ن ــی از ک ــه برخ ــرم )ص( ب ــر اک ق، 15: 164(؛ پیامب
ــدران  ــا از پ ــا رســول‌الله: آی ــان از دســت پدرانشــان! ســؤال شــد ی ــر اولاد آخرالزم وای ب
مشــرکِ آنــان اعــراض می‌کنیــد؟ فرمودنــد: خیــر. از دســت پــدران مؤمــن آن‌هــا، چــون 
واجبــات دیــن را بــه فرزندانشــان نمی‌آموزنــد و اگــر اولاد آن‌هــا بخواهنــد کــه بیاموزنــد، 
آنــان را منــع می‌کننــد و تنهــا بــه ایــن قانــع هســتند کــه فرزندانشــان از مــال دنیــا چیــزی 

را بــه دســت آورنــد. مــن از آن‌هــا بیــزارم و آن‌هــا هــم از مــن بیزارنــد.
ــی  ــی و مراقبت ــش نظارت ــدنِ نق ــگ ش ــی کمرن ــا حت ــن ی ــده گرفت ــن، نادی ــته از ای گذش
والدیــن، ممکــن اســت عزت‌نفــس فرزنــدان را کاهــش داده و آنــان را گرفتــار اختــالات 
ــن  ــت والدی ــن دســتاوردهای نظــارت و مراقب ــه مهم‌تری ــی ازجمل ــه عبارت ــد؛ ب ــی نمای تربیت
ــان قلمــداد می‌گــردد. حــال  ــی ارتقــای عزت‌نفــس آن ــدان، حفــظ و حت ــه فرزن نســبت ب
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بر چنانچــه والدیــن بــه دلیــل بزهــکاری، محکــوم بــه تحمــل زنــدان گردنــد، در نبــودِ ایشــان، 
گاهــی دیگــران از مجــازات والدیــن، ممکــن اســت مــورد بی‌احترامــی  فرزنــدان بــه دلیــل آ
و ســرزنش اطرافیــان و دوســتان و آشــنایان قــرار گیرنــد؛ بدیهــی اســت ایــن امــر به‌شــدت 
ــدوش  ــان، مخ ــس را در آن ــوده و عزت‌نف ــب نم ــدان را تخری ــی فرزن ــخصیت اجتماع ش
خواهــد ســاخت کــه همیــن مســئله می‌توانــد ایــن دســته از فرزنــدان را گرفتــار بیماری‌هــای 
ــرَ  کبَّ

َ
روحــی و روانــی فــراوان گردانــد؛ ازایــن‌رو امــام صــادق )ع( فرموده‌انــد: »مَــا مِــن رَجُــلٍ ت

سِــهِ«)فیض کاشــانی، 1406 ق، 5: 874(؛ هیــچ مــردی تکبر و 
ْ
ف

َ
ــةٍ وَجدَهَــا فــی ن

َّ
 لِذِل

َّلَّا
ــرَ إِ جَبَّ

َ
وْ ت

َ
أ

ــه ســبب ذلّتــی کــه در خــود می‌بینــد. زورگویــی نمی‌کنــد، مگــر ب
از ایــن بیــانِ حضــرت، به‌روشــنی می‌تــوان دریافــت، دو بیمــاری معنــوی تکبــر و زورگویــی 
ــن  ــازات جایگزی ــه مج ــن‌رو چنانچ ــت؛ ازای ــی اس ــس آدم ــال در عزت‌نف ــده اخت زایی
ــه  ــبت ب ــن نس ــارت والدی ــت و نظ ــلب مراقب ــرای س ــاً راه ب ــردد عم ــال گ ــس، اعم حب
فرزنــدان، بسته‌شــده و از پــیِ حضــور والدیــن و حــس ســایه مراقبتــی و نظارتــی ایشــان، بــه 
نظــر می‌رســد، عزت‌نفــس فرزنــدان، حفــظ گردیــده و حتــی تقویــت هــم خواهــد شــد.

گفتنــی اســت پــدر و مــادر می‌تواننــد در راه تحقــق مســئولیت نظارتــی و مراقبتــی خــود 
ــن روش بیــن  ــا به‌کارگیــری ای ــرا ب ــد؛ زی ــز بهــره ببرن از شــیوه‌های تشــویقی و تنبیهــی نی
ــت  ــدی را در تربی ــیار مفی ــار بس ــه آث ــود ک ــته می‌ش ــاوت گذاش ــدکار تف ــتکار و ب درس

ــه همــراه خواهــد داشــت )بهشــتی و فقیهــی، ۱۳۸۰: ۶۵(. اجتماعــی فــرد ب

د( جلوگیری از انزوای فرزندان در محیط‌های اجتماعی
بــه حفــظ روحیــه اجتماعــی  اســام،  دیــن  آموزه‌هــای  از  بســیاری  ازآنجاکــه در 
ــوان  ــب اســام را می‌ت ــد شــده، مکت کی ــرّد ایشــان تأ ــز از تف شــهروندان مســلمان و پرهی
ــوره  ــه 2 س ــم در آی ــرآن کری ــن‌رو ق ــود؛ ازای ــی نم ــاز تلق ــی و جامعه‌س ــی اجتماع مکتب
عُــدْوَانِ«؛ 

ْ
ــمِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
ــی الْإ

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
ــوَی وَ لَا

ْ
ق

َّ
بِــرِّ وَ الت

ْ
ــی ال

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
ــده فرمــوده اســت: »وَ ت مائ

شــما مؤمنــان یکدیگــر را در نیکــوکاری و تقواپیشــگی یــاری دهیــد و در گنــاه و تجــاوز 
ــاون  ــه مســئله تع ــه توجــه ب ــن آی ــام ای ــن پی ــاید مهم‌تری ــد. ش ــه یکدیگــر کمــک نکنی ب
ــی  ــائل دین ــوزه مس ــژه در ح ــی، به‌وی ــور اجتماع ــت در ام ــه دخال ــه ب ــی و توصی اجتماع
ــازات  ــل مج ــیِ آن، تحم ــن و از پ ــکاری والدی ــه بزه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای باش
حبــس از ســوی ایشــان می‌توانــد موجــب ســرخوردگی فرزندانشــان گردیــده و در انــزوا 
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ــرار  ــن ق ــد. بدی ــا نمای ــزا ایف ــی بس ــی، نقش ــای اجتماع ــان در محیط‌ه ــه‌گیری آن و گوش
شــاید بتــوان یکــی دیگــر از آثــار به‌کارگیــری مجــازات جایگزیــن حبــس را جلوگیــری 

ــود. ــداد نم ــی قلم ــای اجتماع ــدان در محیط‌ه ــزوای فرزن از ان
از ســوی دیگــر، بنــا بــر آنچــه در مجموعــه تعالیــم دینــی یافــت می‌شــود، حضــور در مکان‌ها 
ــل برخــورداری از  ــه دلی ــد نمــاز جماعــت مســاجد، ب ــی مانن و برنامه‌هــای اجتماعــی مذهب
بــرکات و منافــع فــراوان، بســیار مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت؛ چــه اینکــه هرانــدازه میــزان 
مشــارکت و فعالیــت در این‌گونــه محیط‌هــای اجتماعــی بیشــتر باشــد، نگرش‌هــای 
دینــی والاتــری نصیــب انســان خواهــد شــد؛ بــه دیگــر ســخن میــزان علاقه‌منــدی بــه ایــن 
ــن محیط‌هــای اجتماعــی  ــت در ای ــاط و فعالی ــزان حضــور، ارتب ــا می محیط‌هــای مقــدس ب
رابطــه‌ای مســتقیم دارد )باهنــر، ۱۳۸۳: ۱۲۲( چنانچــه ایــن ارتبــاط بــا مکان‌هــای مقــدس و 
ــرد،  ــی، از دوران کودکــی و خردســالی شــکل بگی حضــور در برنامه‌هــای اجتماعــی مذهب
امــکان نهادینه‌ســازی و اســتمرار آن، در ســایر دوران زندگــیِ فــرد، طبیعتــاً بیشــتر خواهــد بود؛ 
ــه  ــدوزی، دوران کودکــی شــمار شــده و جمل ــرای دانش‌ان ــن دوران ب ــی مغتنم‌تری ــه عبارت ب
حکمت‌آمــوز »العلــم فــی الصغــر کالنقــش فــی الحجــر« )مجلســی، 1404 ق، 4: 306( در تأییــد 
و تأکیــد آن صــادر گردیــده؛ بــه نظــر می‌رســد بهتریــن زمــان بــرای خــو گرفتــن بــا مناســک 
و نیــز محیط‌هــای مذهبــی اجتماعــی، نیــز همیــن دوران باشــد کــه در جــای خــود می‌توانــد، 
نشــان از حساســیت و ارزشــمند بــودنِ دوران کودکــی در طــول زندگــی افــراد تلقــی گــردد.

در تأییــد ایــن مدعــا کافی اســت ســیره زندگانی هریــک از معصومــان )ع( به‌ویژه شــخصیت 
ــه  ــن بزرگــواران همــواره ب ــا روشــن شــود کــه ای ــرور گــردد ت ــاز رســول خــدا )ص(، م ممت
ــه  ــن توجــه و دقــت را ب ــات دوران کودکــی توجــه داشــته و پیوســته کوشــیده‌اند، ای اقتضائ

پیــروان خویــش نیــز منتقــل فرماینــد تــا اســتفاده از ایــن فرصــت طلایــی، مغفــول نمانــد.
از مجموعــه محتــوای منابــع دینــی به‌روشــنی می‌تــوان دریافــت، رســول خــدا )ص(، نه‌تنهــا 
هرگــز نســبت بــه حضــور شــیرخوارگان و خردســالان در فضــای مســجد، اعتراضــی ننموده 
و روی تُــرُش نفرمودنــد بلکــه برعکــس گزارش‌هــای تاریخــی از تشــویق و رضایــت ایشــان 
ــی، ســیره جــد بزرگــوار  ــت دارد. امــام صــادق )ع( در روایت ــن مهــم، حکای ــه ای نســبت ب
ــی رَسُــولُ 

َّ
خویــش یعنــی پیامبــر اکــرم )ص( را دراین‌بــاره، این‌گونــه شــرح داده اســت: »صَل
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بِی؟«)همــان، 21: 84(؛ ]روزی[ رســول خــدا)ص( نمــاز ظهــر را بــا مــردم بــه   الصَّ
َ
صُــرَاخ

جماعــت برپــا می‌نمودنــد؛ امــا دو رکعــت آخــر را بــا ســرعت اقامــه کردنــد. پــس از نمــاز، 
مــردم پرســیدند: یــا رســول‌الله، آیــا در نمــاز اتفاقــی افتــاد؟ حضــرت فرمودنــد: مگــر چــه 
شــده اســت؟ عــرض کردنــد: دو رکعــت آخــر را بــا ســرعت ادا کردیــد. فرمودنــد: مگــر 

صــدای شــیون و گریــه کــودک را نشــنیدید؟
ایــن مشــرب و ســیره عملــی رســول خــدا )ص(، ضمــن اینکــه بــر حضــور خردســالان 
ــه  ــا توج ــد زد؛ ب ــد خواه ــر تأیی ــی، مه ــی مذهب ــای اجتماع ــیرخوارگان در محیط‌ه و ش
ــان امــت خویــش و بلکــه در همــه جوامــع انســانی،  ــه نقــش الگویــی حضــرت در می ب

ــازد. ــون می‌س ــویق و رهنم ــرای آن تش ــام و اج ــرای انج ــگان را ب هم
 بــر ایــن اســاس، ایــن حقیقــت روشــن خواهــد شــد کــه چنانچــه افــراد بزهــکار، بــه تحمــل 
مجــازات حبــس محکــوم شــوند، فرزندانشــان بــه دلیــل عــدم بهره‌منــدی مســتمر از وجــود 
سرپرســت به‌ویــژه در دوران زریــن و تأثیرگــذار کودکــی و خردســالی، شــاید هرگــز نتواننــد از 
ایــن موقعیــت و ظرفیــت ممتــاز اســتفاده نمــوده و روحیه اجتماعــی گــری را در خویش تقویت 
نماینــد؛ ازایــن‌رو بــه نظــر می‌رســد بــه گوشــه‌گیری و انــزوا روی آورده و حتــی از حضــور در 
محیط‌هــای اجتماعــی مذهبــی نیــز پرهیــز خواهنــد کــرد کــه آســیب‌های فــراوان ناشــی از آن 
در ســایر دوران زندگــی بــر احــدی پوشــیده نخواهــد بــود؛ بنابرایــن وضــع و تصویــب مجــازات 
جایگزیــن حبــس، ازجملــه اقدامــات قضایی شایســته اســت که دســتگاه‌های عدلیه در سراســر 

دنیــا، به‌ویــژه قــوه قضاییــه جمهــوری اســامی بــه آن روی آورده‌انــد.

نتیجه‌گیری
در عصــر حاضــر بــه دلیــل آثــار و پیامدهــای زیان‌بــار مجــازات حبــس از یکســو و عــدم 
توفیــقِ چنــدان آن در بازپــروری بزهــکاران از ســوی دیگــر، نظریــه مجــازات جایگزیــن 
ــامی،  ــوری اس ــای جمه ــتگاه قض ــه دس ــا ازجمل ــی دنی ــتگاه‌های قضای ــس در دس حب
ــرد  ــت ف ــی‌رود مصونی ــار م ــه انتظ ــی ک ــت. تصمیم ــرا اس ــال اج ــده و در ح مطرح‌ش
بزهــکار را از عــوارض و پیامدهــای ناگــوار حبــس تــا انــدازه قابل‌توجهــی تأمیــن نمایــد.

گفتنــی اســت مجــازات حبــس، افــزون بــر تأثیرگــذاری منفــیِ احتمالــی بــر فــرد بزهــکار، 
ــرار  ــدف ق ــز ه ــدان وی را نی ــژه فرزن ــکان و به‌وی ــواده، نزدی ــی خان ــاد تربیت ــد ابع می‌توان
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داده و دچــار آســیب نمایــد. در جــای خــود ثابت‌شــده یکــی از مهم‌تریــن ابعــاد تربیتــی 
هــر فــرد کــه خانــواده نقــش بســزایی در شــکل‌گیری آن دارد، بعــد دینــیِ شــخصیت او 
اســت کــه بــه نظــر می‌رســد، در صــورت تحمیــل مجــازات حبــس بــر فــرد بزهــکار، ایــن 
بعــد از تربیــت اجتماعــی فرزنــدان افــراد بزهــکار -کــه البتــه بســیار ظریــف و آســیب‌پذیر 
اســت- دچــار اختــال خواهــد گردیــد. بدیــن قــرار و بــا عنایــت بــه مطالــب پیش‌گفتــه، 
اهمیــت و ضــرورت طــرح نظریــه مجــازات جایگزیــن حبــس و حســن اجرای آن، روشــن 
ــت  ــال در تربی ــادی، از اخت ــدود زی ــا ح ــد ت ــه می‌توان ــازنده‌ای ک ــه س ــردد. نظری می‌گ

اجتماعــی افــراد، جلوگیــری نمایــد.
بــر ایــن اســاس، ایــن نوشــتار، مســئله آثــار به‌کارگیــری مجــازات جایگزیــن حبــس در تحقــق 
بعــد دینــی تربیــت اجتماعــی فرزنــدان افــراد بزهــکار را واکاوی و نتایــج زیر را حاصــل نمود:

1. عــدم تخریــب نقــش الگویــی والدیــن: بــا عنایــت به نقــش الگویــی والدیــن در تربیت 
اجتماعــی فرزنــدان، در صــورت به‌کارگیــری مجــازات جایگزیــن حبــس بــرای والدیــن 
بزهــکار، فرزندانشــان، محکــوم بــه تحمــل تبعــات تلــخ مجــازات حبــس نشــده و نقــش 
الگویــی والدیــن نــزد فرزنــدان کــه نقشــی ســازنده و مؤثــر اســت، کمرنــگ یــا بی‌رنــگ 
نمی‌شــود. چــه اینکــه فرزنــدان به‌شــدت از والدیــن خویــش الگــو می‌پذیرنــد کــه ایــن 
امــر، در صــورت زندانــی شــدن والدیــن، رونــد تربیــت اجتماعــی آنــان به‌ویــژه در بعــد 

دینــی را گرفتــار آســیب‌های جــدی خواهــد کــرد.
ــس  ــن حب ــازات جایگزی ــن: مج ــت والدی ــع محب ــدان از منب ــت فرزن ــدم محرومی 2. ع
می‌توانــد برخــورداری فرزنــدان افــراد بزهــکار را از نعمــت محبــت والدیــن ســبب شــود؛ 
امــا در خصــوص رابطــه محبــت بــا بعــد دینــی تربیــت اجتماعــی فرزنــدان می‌تــوان گفــت 
ازآنجاکــه محبــت در پــرورش صحیــحِ جســمی و روحــی فرزنــدان نقــش بســزایی خواهــد 
داشــت، در صــورت به‌کارگیــری مجــازات جایگزیــن حبــس، فــرد می‌توانــد ســایه والدیــن 
ــت  ــدی از محب ــذر بهره‌من ــت از رهگ ــی اس ــد. گفتن ــش درک نمای ــی خوی را در زندگ

ــود. ــی در تربیــت اجتماعــی، دور از انتظــار نخواهــد ب ــن، نهادینه‌ســازی بعــد دین والدی
3. حفــظ نقــش نظارتــی و مراقبتــی والدیــن: از دیــدگاه دانشــمندان امــر تربیــت، والدیــن 
ــی  ــی و مراقبت ــده نظارت ــش ارزن ــش نق ــدان خوی ــی فرزن ــت اجتماع ــد در تربی می‌توانن
ــل  ــر عوام ــزون ب ــه شــود کــه اف ــن اصــل پذیرفت ــژه چنانچــه ای را عهــده‌دار باشــند؛ به‌وی
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بر ــرد، اثرگــذار باشــد؛  ــد در تربیــت اجتماعــی ف ــز می‌توان ــی، مؤلفه‌هــای محیطــی نی وراثت
ازایــن‌رو مراقبــت و نظــارت والدیــن نســبت بــه امــر تربیــت اجتماعــی فرزنــدان، به‌ویــژه 
ــر و انــکار نشــدنی اســت. ایــن در حالــی اســت  در بعــد دینــی، ضرورتــی اجتناب‌ناپذی
کــه در صــورت اعمــال مجــازات حبــس بــرای والدیــن، ایــن وظیفــه نادیــده گرفته‌شــده 
و فرزنــدان والدیــن بزهــکار را در مســیر تکامــل و تربیــت اجتماعــی کــه مســیری 
ــای  ــن‌رو، در آموزه‌ه ــت. ازای ــد گذاش ــارت خواه ــدون نظ ــا و ب ــت، تنه ــره اس پرمخاط
ــدر، در  ــژه پ ــن به‌وی ــک از والدی ــی هری ــی و مراقبت ــش نظارت ــت از نق ــی، محرومی دین

ــت. ــده اس ــیب‌زا اعلام‌ش ــیار آس ــدان بس ــت فرزن تربی
4. جلوگیــری از انــزوای فرزنــدان در محیط‌هــای اجتماعــی: ازآنجاکــه در بســیاری از 
آموزه‌هــای دیــن اســام، بــه حفــظ روحیــه اجتماعــی شــهروندان مســلمان و پرهیــز از تفــرّد 
ایشــان تأکیــد شــده، مکتــب اســام را می‌تــوان مکتبــی اجتماعــی و جامعه‌ســاز تلقــی نمود؛ 
از ســوی دیگــر بنــا بــر آنچــه در مجموعــه تعالیــم دینــی یافــت می‌شــود، حضــور در مکان‌هــا 
ــل برخــورداری از  ــه دلی ــد نمــاز جماعــت مســاجد، ب ــی مانن و برنامه‌هــای اجتماعــی مذهب
بــرکات و منافــع فــراوان، بســیار مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت؛ چــه اینکــه هرانــدازه میــزان 
ــی  ــه محیط‌هــای اجتماعــی بیشــتر باشــد، نگرش‌هــای دین مشــارکت و فعالیــت در این‌گون
والاتــری نصیــب انســان خواهــد شــد. چنانچــه ایــن ارتبــاط بــا مکان‌هــای مقــدس و حضــور 
ــکان  ــرد، ام ــکل بگی ــالی ش ــی و خردس ــی، از دوران کودک ــی مذهب ــای اجتماع در برنامه‌ه
نهادینه‌ســازی و اســتمرار آن، در ســایر دوران زندگــیِ فــرد، طبیعتــاً بیشــتر خواهــد بــود. بــر این 
اســاس، ایــن حقیقــت روشــن خواهــد شــد کــه چنانچــه افــراد بزهــکار بــه تحمــل مجــازات 
حبــس محکــوم شــوند، فرزندانشــان، بــه دلیل عــدم بهره‌منــدی مســتمر از وجود سرپرســت، 
ــن  ــد از ای ــز نتوانن ــاید هرگ ــالی، ش ــی و خردس ــذار کودک ــن و تأثیرگ ــژه در دوران زری به‌وی
موقعیــت و ظرفیــت ممتــاز اســتفاده نمــوده و روحیــه اجتماعــی گــری را در خویــش تقویــت 
نماینــد؛ ازایــن‌رو، در معــرض خطــر گوشــه‌گیری و انــزوا قرارگرفتــه و ممکــن اســت حتــی از 
حضــور در محیط‌هــای اجتماعــی مذهبــی نیــز پرهیــز نماینــد کــه آســیب‌های فــراوان ناشــی 

از آن در ســایر دوران زندگــی بــر احــدی پوشــیده نیســت.
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The Principles of Social Satire in the Holy Qur’an 
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ABSTRACT
Criticism through humor and satire is one of the most significant ways of con-
veying the message to the addressee, and because it is accompanied by joy 
and laughter, it can convey the deepest intentions of the addresser in simple 
terms and easily influence the feelings and emotions of the addressee, in a 
way that it is not possible in ordinary speech to be realized. This research 
aims to achieve the Qur’anic principles of social satire based on the compre-
hensive system of teachings of the Holy Qur’an as the perfect divine undistor-
tionable book. The question of the research is: What are the principles upon 
which the Holy Qur’an is based in order to introduce acceptable and correct 
social satire? This research uses qualitative content analysis with inductive 
approach and descriptive-analytical method in achieving the abovementioned 
principles. The results of the current research show that, based on Qur’an-
ic teachings, the orientation of the Qur’anic principles of social satire is not 
one-dimensional and one-sighted, but rather has a purposeful and compre-
hensive approach, in the dual realm of material and spiritual life, and it is set 
on the basis of unchangeable human nature (Fitrat) in the context of the divine 
devotion towards the goal of man’s perfection (closeness to God), and even-
tually, principles such as “reformation of the individual and society, centrality 
of dual-dimensional content, preservation of human dignity, and realism” have 
been deduced from the verses of the Holy Qur’an.
KEYWORDS: Satire, The Qur’an and Satire, Social Satire, Principles of Sat-
ire, Acceptable Satire
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اصول طنز اجتماعی در قرآن کریم

سید محمدرضا حسینی نیا1
مهدی محمودی2
روح الله متقی نیک3

چکیده
نقد به وسیله طنز، از مهم‌ترین شیوه‌های انتقال پیام به مخاطب است و به 
آن دلیل که این امر با نشاط و خندیدن همراه است، می‌تواند عمیق‌ترین 
سهولت،  به  و  دهد  انتقال  آسان  عبارت‌هایی  در  را  مخاطب  مرادهای 
تأثیر قرار دهد که در  احساسات و عواطف مخاطب را به گونه‌ای تحت 
کلام عادی، امکان آن وجود ندارد. دستیابی به اصول قرآنی طنز اجتماعی 
مبتنی بر نظام جامع آموزه‌های قرآن کریم به‌عنوان کامل‌ترین کتاب آسمانی 
مصون از تحریف، هدف اصلی این نوشتار است. اکنون این سؤال مطرح 
و صحیح،  مقبول  اجتماعی  طنز  معرفی  راستای  در  قرآن کریم  که  است 
کدام اصول را معرفی می‌کند؟ این پژوهش از نوع بنیادی و روش پژوهش 
در دستیابی به اصول یادشده، از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی 
می‌دهد  نشان  پژوهش حاضر  یافته‌های  می‌برد.  بهره  تحلیل  و  توصیف  و 
اجتماعی،  طنز  قرآنی  اصول  جهت‌گیری  قرآنی،  آموزه‌های  بر  مبتنی  که 
تک‌بُعدی و یک‌جانبه‌نگری نیست بلکه با رویکردی معناگرا و جامع، در 
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ساحت دوگانه زیست مادی و معنوی و در بستر سیر عبودیت الهی به سمت 
غایت رشد آن )قرب الهی( مبتنی بر فطرت و سرشت لایتغیر انسانی، سامان 
اجتماع،  و  فرد  گری  »اصلاح  همچون  اصولی  آن،  درنتیجه  که  می‌یابد 
عقلانیت محوری، دو ساحتی محوری در محتوا، حفظ کرامت انسانی و 

واقع‌گرایی« از آیات قرآن استنباط گردیده است.

طنز  طنز،  اصول  اجتماعی،  طنز  طنز،  و  قرآن  طنز،  کلیدی:  واژگان   
مطلوب

1. مقدمه
طنــز یکــی از شــیوه‌های انتقــال پیــام اســت کــه امــروزه بســیار مــورد اســتقبال و توجــه 
ــاط‌آور،  ــده و نش ــان خن ــا بی ــه ب ــت ک ــیوه‌ای اس ــز ش ــیوه طن ــرا ش ــت؛ زی ــه اس قرارگرفت
ــد  ــه را موردنق ــاند و جامع ــب می‌رس ــه مخاط ــا را ب ــن پیام‌ه ــخت‌ترین و پیچیده‌تری س
قــرار می‌دهــد؛ ازایــن‌رو طنــز از طریــق مــزاح و لطیفــه و ایجــاد خنــده و نشــاط به‌راحتــی 
در احساســات و عواطــف مخاطــب تأثیــر می‌گــذارد و پیــام خــود را باظرافــت و لطافــت 

ــی، 1396: 58(. ــاند )نجف ــان وی می‌نش ــق ج در عم
واژه »طنــز« واژه‌ای جدیــد اســت کــه در زبــان عربــی کهــن بــه آن به‌ندرت پرداخته‌شــده 
اســت و بــه مفهــوم »مســخره کــردن و اســتهزاء« آمــده اســت )ابــن منظــور، 1414 ق، ‌5: 
369(. در فرهنــگ لاروس نیــز طنــز بــه مفهــوم ریشــخند کــردن و ســخنی را گفتــن کــه 

باعــث هیجــان شــود گفته‌شــده اســت )جــر، 1391، 2: ذیــل واژه طنــز(.
واژه طنــز در زبــان فارســی بــه معانــی مختلفــی آمده اســت: فکاهی، ریشــخند و مســخره 
ــن،  ــز و معی ــل واژه طن ــدا، 1377، ذی ــمه )دهخ ــاز و کرش ــرزنش، ن ــزل، س ــردن، ه ک
ــی  ــه معان ــان انگلیســی واژه »satire« ب ــن واژه در زب ــادل ای ــز( مع ــل واژه طن 1375، ذی
شــعر )داســتان و غیــره( هجوآمیــز، هجــو نویســی، ســخریه و هزلیــات اســت )فرهنــگ 
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــم نیام ــرآن کری ــن واژه در ق ــل واژه satire(. ای ــا، ذی ــفورد، بی‌ت کس آ
ــزاح  ــای مســخره کــردن، شــوخی و م ــه معن ــی »اســتهزاء« ب ــه آن یعن ــای نزدیــک ب معن
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ــن منظــور، 1414 ق،‌1: 183، راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 841(  ــی )اب ــه و پنهان در لفاف
در مــوارد متعــدد و در آیــات مختلــف آمــده اســت )توبــه: 65؛ هــود: 8؛ حجــر: 11(. 
در رابطــه ‌بــا مفهــوم اصطلاحــی طنــز بــه فراوانــی ســخن رفتــه اســت ازجملــه: تقلیــد و 
ــه  ــان ب ــی از اطــوار و اخــاق زشــت و اطــوار شــرم‌آور )حــری، 1387: 39(، بی محاکات
ظاهــر غیــر جــدی بــر مبنــای لطیفــه و مــزاح )حیــدری،1377: 118( ســبک و نوعــی از 
ــا هــدف محکــوم کــردن زشــتی‌ها و تشــویق  ــا شــوخ‌طبعی ب ــات انتقــادی همــراه ب ادبی

ــر، 1371: 115(. ــوقی نوب ــدری،1377: 118، ش ــا )حی خوبی‌ه
ــای  ــی افش ــون، یعن ــه دور دو کان ــی ب ــک بیض ــز را روی ی ــان طن ــل کلارک جه ملوی
ــراز می‌کنــد طنــز مقــولات شــوخی و  بلاهــت و تنبیــه رذالــت، در نوســان می‌دانــد و اب
ــه‌اش از نهایــت شــقاوت و خشــونت  ــرد، دامن ــده را در برمی‌گی ــذل و آموزن جــدی، مبت

ــارد، 1383: 5(. ــا غایــت شــکوه و ظرافــت اســت )پ ت
ــارت از  ــده، عب ــاح ش ــز اصط ــی طن ــد: »در فارس ــز می‌نویس ــف طن ــور در تعری آرین‌پ
ــز از جهــات زشــت  ــژه‌ای در نویســندگی اســت کــه ضمــن تصویــری هجوآمی روش وی
ــه  ــی را ب ــخ اجتماع ــق تل ــه و حقای ــد جامع ــب و مفاس ــی، معای ــور زندگ ــی و ناج و منف
صورتــی اغراق‌آمیــز، یعنــی زشــت‌تر و بدتــر ازآنچــه هســت نمایــش می‌دهــد تــا صفــات 
ــود  ــع موج ــق وض ــاد عمی ــد و تض ــوه کن ــر جل ــن‌تر و نمایان‌ت ــا روش ــخصات آن‌ه و مش
ــور، 1372، 2: 36(. ــی و معمــول، آشــکار گردد«)آرین‌پ ــک زندگــی عال ــا اندیشــه ی ب

برخــی دانشــمندان اســامی نیــز تعاریفــی از طنــز ارائــه داده‌انــد، ازجملــه علامــه 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــخنی ک ــد: س ــز می‌نویس ــخن طن ــف س ــری در تعری ــی جعف محمدتق
ــه  ــول بلک ــط مقب ــته و گاه نه‌فق ــول و آراس ــری مقب ــا ظاه ــاز، ب ــه و مج ــتعاره و مبالغ اس
ــز  ــر آن‌کســی کــه موردنظــر طن ــه‌ای کــه( غی ــه دارد؛ )به‌گون ــه لطیف خوشــایند کــه جنب
اســت، دیگــران از آن لــذت ببرنــد )گــروه معــارف مرکــز پژوهش‌هــای اســامی 
طنــز  تعریــف  در  نیــز  معرفــت  محمدهــادی  آیت‌اللــه   .)104  :1381 صداوســیما، 
می‌گویــد: طنــز یــک نــوع کنایــه بــه شــمار مــی‌رود و ماهیتــاً همــان کنایــه اســت؛ یعنــی 
مطلبــی را در لفافــه و کنایــه‌وار و بــا تشــبیه ارائــه می‌دهنــد )مرکــز پژوهش‌هــای اســامی 
ــه  ــه آنچــه گفتــه شــد، طنــز اجتماعــی را این‌گون ــا توجــه ‌ب صداوســیما، 1381: 126(. ب
تعریــف می‌کنیــم: طنــز اجتماعــی بیانــی اســت انتقادآمیــز نســبت بــه نقایــص جامعــه بــه 
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امیــد اصــاح معایــب کــه موجبــات رشــد فکــری و عملــی جامعــه را در بســتر عنصــری 
ــی‌آورد. ــم م ــوخ‌طبعی« فراه ــده و ش ــام »خن ــه ن ب

ــژه‌ای  ــگاه وی ــز جای ــه )ع( نی ــی ائم ــبک زندگ ــام و س ــن اس ــز در دی ــوخ‌طبعی و طن ش
ــود:  ــر )ص( نقل‌شــده اســت کــه فرم ــی از پیامب داشــته اســت. در مصــادر شــیعه روایت
«؛ مــن شــوخی می‌کنــم؛ ولــی جــز ســخن حــق نمی‌گویــم  ً

ــا
ًّ
 حق

َّلَّا
ــی لأمــزَحُ ولا أقــولُ إ

ّ
»إنِ

ــاده‌رویی  ــرورت گش ــی )ع( در ض ــام عل ــن ام ــی، 1403 ق، 16: 298( همچنی )مجلس
لبِــهِ«؛ شــادی و گشــادگی مؤمــن در چهــره 

َ
ــهُ فــی ق

ُ
ؤمِــنِ فــی وَجْهِــهِ وَ حُزْن

ُ
ــرُ الم

ْ
می‌فرمایــد: »بُش

ــدی، 1410 ق: 314(.  ــی الآم ــت )التیم ــی[ اس ــش در دل او ]مخف ــکار[ و غم او ]آش
ــارف  ــان مع ــه بی ــز ب ــف شــیوه‌های طن ــا اقســام مختل ــددی ب ــات متع ــن آی ــر ای عــاوه ب
پرداخته‌شــده اســت کــه در ایــن تحقیــق بــه نمونه‌هایــی از آن‌هــا پرداختــه خواهــد شــد.

آنچــه انجــام ایــن پژوهــش را بااهمیــت و ضــروری می‌کنــد، رواج و ارائــه شــیوه نادرســت 
از طنــز ماننــد تمســخر، توهیــن، غیبــت و حتــی اهانــت بــه اعتقــادات بــا هــدف ســرگرمی 
ــارت از  ــوان عب ــز را می‌ت ــدف طن ــه ه ــت. بااینک ــه اس ــاط کاذب در جامع ــاد نش و ایج
گاهــی بخشــی، تعالــی نگــری، درمان‌جویــی و غبــار ســتانی و درنتیجــه، اصــاح امــور  آ

جامعــه دانســت )مروتــی، 1377: 181(.
بااین‌وجــود در حــوزه معــارف قــرآن و حدیــث بــه زوایــای ایــن مســئله خصوصــاً از منظــر 
ــه  ــن زمین ــر در ای ــی و بنیادی‌ت ــکاش علم ــده و کن ــه نش ــی پرداخت ــم به‌خوب ــرآن کری ق
ــا  ــا ب ــت ت ــده اس ــاش ش ــق ت ــن تحقی ــاس در ای ــد. براین‌اس ــر می‌رس ــه نظ ــروری ب ض
کاوشــی روشــمند، منســجم و علمــی مبتنــی بــر نظــام آموزه‌هــای قرآنــی، ابعــاد مســئلۀ 
پژوهــش را بــا رویکــرد قرآن‌شناســی ازنظــر قطعیــت صــدور و دلالت‌هــای اطمینــان آور، 
در پاســخ بــه ایــن پرســش تبییــن و تحلیــل نمایــد: مهم‌تریــن اصــول و شــاخص‌های طنــز 
اجتماعــی اصیــل از منظــر و نــگاه قــرآن کریــم کدم‌انــد؟ در ایــن راســتا بــه گــردآوری 
نمونه‌هــای آیــات بــر اســاس شــیوه‌های مطــرح در رابطــه ‌بــا آیــات طنزآمیــز قــرآن کریــم 
ــی، 2007  ــه خواهــد شــد )ر.ک: صابون ــه( پرداخت ــل، تشــبیه، کنای ــد تهکــم، تمثی )مانن
م؛ حلبــی، 1364: 62 - 96( و دســته‌ای از اصــول در مقولــه طنــز اجتماعــی از دیــدگاه 
ــی را  ــردازی قرآن ــیوه طنزپ ــوان ش ــاس آن می‌ت ــر اس ــه ب ــردد ک ــان می‌گ ــم بی ــرآن کری ق

پــردازش نمــود.



 33

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13

بهار 1403

یم
کر

ن 
قرآ

در 
ی 

ماع
جت

نز ا
ل ط

صو
ا

2. پیشینه تحقیق
ــز مقــالات و پژوهش‌هــای متعــددی نوشته‌شــده اســت؛ امــا به‌صــورت  ــا طن در رابطــه‌ ب

علمــی و از دیــدگاه اســامی و قرآنــی، مبحثــی نــو و نیازمنــد بررســی و تحقیــق اســت.
ــه  ــدرت الل ــی و ق ــم« توســط ســهراب مروت ــرآن کری ــز در ق ــوان »طن ــه‌ای تحــت عن مقال
ذوالفقــاری فــر، نگاشــته شــده اســت کــه ضمن بیــان تعریــف دقیقــی از طنز، بحــث اصلی 
مقالــه بــه بیــان نظــرات بــزرگان در رابطــه بــا طنــز همــراه بــا مثال‌هایــی از آیــات پرداختــه 
اســت )مروتــی، 1392(. همچنیــن آقــای محمدجــواد حیــدری مقالــه‌ای بــا عنــوان »طنز در 
قــرآن کریــم« نگاشــته اســت کــه بــه اقســام طنــز )تفســیری و تمثیلــی(، ویژگی‌هــای طنــز 

قرآنــی و نمونه‌هــای کوتــاه از طنزهــای قرآنــی پرداختــه اســت )حیــدری،1379(.
کتابــی بــا عنــوان »نمایــی از طنــز دینــی« اثــر ولی‌اللــه عظیمــی بــه چــاپ رســیده اســت 
کــه بــا نگاهــی انتقــادی بــه طنــز موجــود در صداوســیما بــا معیــار و شــاخص‌های دینــی و 
قرآنــی پرداختــه اســت، ایــن اثــر بــه مقولــه طنــز دینــی، اهــداف، آثــار، موضــوع، محتــوا و 
ابــزار طنــز و نــگاه نقادانــه بــه برنامه‌ســازان طنــز بــه ایــن مقولــه پرداختــه اســت )عظیمــی، 
ــه نظــر  ــن ‌رابطــه ب ــه در ای 1383(. ضمــن ارج نهــادن تلاش‌هــای علمــی صــورت گرفت
ــر  ــق و مطالعــات بنیادی‌ت ــد تحقی ــرآن نیازمن ــن موضــوع از منظــر ق ــان ای می‌رســد همچن
باشــد. وجــه تمایــز ایــن پژوهــش بــا پژوهش‌هــای انجام‌گرفتــه در دو زمینــه اســت؛ یکــی 
بحــث روش پژوهــش اســت کــه بــا روشــی منطقــی، آیــات متناظــر بــا بحــث گــردآوری و 
دســته‌بندی گردیــد و درنهایــت بــا تجزیه‌وتحلیــل مفاهیــم آن آیــات، بــه اصــول مذکــور 
دســت پیــدا کردیــم و تمایــز دوم، اینکــه در ایــن پژوهــش برخــاف پژوهش‌هــای 
ــی پرداخته‌شــده اســت،  ــا نگــرش قرآن ــز اجتماعــی ب ــه اســتخراج اصــول طن گذشــته، ب
ــن رابطــه بســنده  ــی در ای ــان مثال‌های ــه بی ــاً ب درحالی‌کــه در پژوهش‌هــای گذشــته نهایت
ــان  ــم« تألیــف آقای ــرآن کری ــز در ق ــوان »طن ــا عن ــه ب ــال در مقال شــده اســت؛ به‌طــور مث
ســهراب مروتــی و قــدرت اللــه ذوالفقــاری فــر کــه ارتبــاط موضوعــی بیشــتری نســبت 
بــه ســایر پژوهش‌هــا دارد، نویســندگان محتــرم مقالــه، بــا ارائــه نظــر بــزرگان در رابطــه بــا 
طنــز، مطالبــی را در خصــوص طنــز بیــان فرموده‌انــد و در ضمــن آن تنهــا بــه مثال‌هایــی 
از آیــات پرداخته‌انــد. درحالی‌کــه پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه هــدف و روش خــاص 
آن، یک‌قــدم بــه جلــو محســوب شــده و از آیــات قــرآن کریــم، »اصــول طنــز اجتماعــی 

بــا نگــرش قرآنــی« اســتخراج گردیــده اســت.



 34

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13
بهار 1403

ان
کار

هم
ی و 

ود
حم

ی م
هد

3. روش تحقیقم
ــده، از  ــول يادش ــه اص ــتيابي ب ــش در دس ــادي و روش پژوه ــوع بنی ــر از ن ــش حاض پژوه
تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رویکــرد اســتقرایی و توصیــف و تحلیــل بهــره می‌بــرد. تحلیــل 
محتــوای کیفــی را می‏تــوان روش تحقیقــی بــرای تفســیر ذهنــی محتــوای داده‏هــای متنــی 
از طریــق فرآیندهــای طبقه‌بنــدی نظام‏منــد، کدبنــدی و تــم ســازی یــا طراحــی الگــوی 
ــای  ــوان رویکرده ــی می‏ت ــادی، 1390: 20( از طرف ــان و نوش ــت )ایم ــده دانس شناخته‌ش
ــرد  ــراردادی )رویک ــی و ق ــوای عرف ــل محت ــته )تحلی ــه دس ــه س ــز ب ــوا را نی ــل محت تحلی
اســتقرایی(، تحلیــل محتــوای جهــت‏دار )رویکــرد قیاســی( و تحلیــل محتــوای تلخیصی یا 
تجمعــی )رویکــرد واژگان کلیــدی( تقســیم کــرد )ایمــان و نوشــادی، 1390: 22( بــر ایــن 
اســاس در پژوهــش پیــش‏رو، بــا توجــه بــه نــو بــودن مســئله تحقیــق و این‏کــه تاکنــون در 
ایــن زمینــه، تحقیــق جامع‌ومانعــی انجــام نگرفتــه اســت تــا بــه دنبــال آن نظریــه‏ای بــرای 
اســتفاده از رویکــرد قیاســی ارائه‌شــده باشــد، همچنیــن بــا توجــه بــه پیچیدگــی معنایــی 
واژگان طنــز اجتماعــی از دیــدگاه اســام، نمی‏تــوان معادل‌یابــی صریــح و مســتقیمی از 
ــوان از رویکــرد تلخیصــی  ــا به‌واســطه آن بت ــه داد ت ــرای آن‏هــا ارائ نظــام واژگان قرآنــی ب
در ایــن پژوهــش بهــره بــرد؛ ازایــن‌رو بــه نظــر می‏رســد کــه مناســب‏ترین رویکــرد، روش 
تحلیــل محتــوای کیفــی در پژوهــش حاضــر، رویکــرد عرفــی )اســتقرایی( اســت تــا محقق 
ــری اندیشــه‏ای و  ــه جهت‏گی ــدون هیچ‏گون ــه‌گام و ب ــن روش، گام‌ب ــردن از ای ــره ب ــا به ب
ــه  ــم، نتایــج لازم را ب ــات قــرآن کری ــه آی ــا عرضــه پرســش اصلــی پژوهــش ب ــه‏ای ب نظری
ــل  ــا تحلی ــش ب ــن پژوه ــد، ای ــد آم ــه خواه ــور ک ــاس همان‌ط ــن اس ــر ای ــت آورد. ب دس
شــیوه‌های مختلــف طنزپــردازی درآیــات قــرآن کریــم )تهکّــم، تمثیــل، تشــبیه، کنایــه( 
و همچنیــن بهــره بــردن از روش تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رویکــرد اســتقرایی، بــا طــی 
نمــودن فراینــدی ســه‌مرحله‌ای شــامل: گــردآوری داده‌هــا )آیــات(، اســتنباط مفاهیــم و 
مقوله‌بنــدی و ســپس تبییــن اصــول طنــز اجتماعــی مبتنــی بــر قــرآن، انجام‌گرفتــه اســت.

4. یافته‏های پژوهش
ــا  ــه مهم‌تریــن اصــول طنــز اجتماعــی ب پــس از طــرح مفهــوم واژگان، در ایــن مبحــث ب
ــه  ــن راســتا همان‌طــور کــه گفت ــه می‌شــود. در ای ــم پرداخت ــرآن کری ــات ق ــه آی توجــه ‌ب
ــات )تهکّــم، تمثیــل،  ــردازی درآی ــرار دادن شــیوه‌های مختلــف طنزپ ــا مدنظــر ق شــد، ب
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ــرد  ــا رویک ــی ب ــوای کیف ــل محت ــردن از روش تحلی ــره ب ــن به ــه( و همچنی ــبیه، کنای تش
اســتقرایی، بــه دنبــال فراینــدی ســه‌مرحله‌ای شــامل: گــردآوری داده‌هــا )آیــات(، 
ــرآن  ــی ق ــی مبتن ــز اجتماع ــول طن ــن اص ــپس تبیی ــدی و س ــم و مقوله‌بن ــتنباط مفاهی اس
ــات  ــته از آی ــه دودس ــث ب ــن مبح ــن‌رو در ای ــت؛ ازای ــه اس ــورت گرفت ــت‌آمده، ص به‌دس

اســتناد شــده اســت:
دســته اول آیــات متناظــری هســتند کــه ظاهــراً از شــیوه‌های طنــز در آن‌هــا بــه کار نرفتــه 
اســت؛ امــا بــه دلیــل مفاهیــم عــام آن‌هــا و مطابقــت آن آیــات بــا اصــول طنــز اجتماعــی 
ــی  ــه اســت. دو اصــل »هــدف‌داری و تعال ــه آن‌هــا اســتناد صــورت گرفت ــان ب ــرآن بنی ق
محــوری در طنــز« و »هویــت گرایــی در طنــز« را می‌تــوان در ایــن دســته از آیــات قــرار 

داد.
ــده  ــخن گفته‌ش ــز س ــیوه‌هایی طن ــی از ش ــه یک ــا ب ــه در آن‌ه ــت ک ــی اس ــته دوم آیات دس
ــا  ــه اســت؛ ام ــه کار نرفت ــز« و مشــتقات آن ب ــم واژه »طن ــرآن کری اســت: اگرچــه در ق
ــیوه‌های  ــایر ش ــون س ــم همچ ــرآن کری ــه ق ــد ک ــان می‌ده ــدد نش ــات متع ــی آی بررس
ــه  ــات پرداخت ــن آی ــه ای ــه ب ــز اســتفاده نمــوده اســت )در ادام ــز نی ــان طن ارتباطــی، از زب
خواهــد شــد(. چنانچــه برخــی بــزرگان همچــون محمدهــادی معرفــت، آیت‌اللــه مــکارم 
ــه  ــمس و علام ــین ش ــید حس ــیرازی، س ــری ش ــم حائ ــید کاظ ــه س ــیرازی، آیت‌الل ش
محمدتقــی جعفــری و آل اســحاق عــاوه بــر اعتــراف بــه اســتفاده قــرآن از زبــان طنــز 
ــای  ــز پژوهش‌ه ــه، مرک ــی )مصاحب ــیوه‌های ارتباط ــایر ش ــد س ــم، همانن ــه مفاهی در ارائ
ــرآن  ــتفاده ق ــه اس ــیما، 1381: 101-103، 118، 127، 128، 135، 143 و 144( ب صداوس
ــان  ــز اذع ــر نی ــه، تشــبیه و تنظی ــردازی همچــون اســتعاره، کنای ــج طنزپ از شــیوه‌های رای
و 158(.   128 ،102 پژوهش‌هــای صداوســیما، 1381:  مرکــز  )مصاحبــه،  نموده‌انــد 
ــز - کــه بســیاری  ــف طن ــه شــیوه‌های مختل ــع علمــی، ب ــا جســتجو در مناب بااین‌حــال ب
ــم؛  ــورد می‌کنی ــت- برخ ــز هس ــی نی ــی و روای ــای قرآن ــا آموزه‌ه ــارض ب ــا متع از آن‌ه
ــاب، الفــاط، تمســخر، لعــب، لمــز  ــات، فکاهــی، عت ــه حیوان ــر، تشــبیه ب ــه تحقی ازجمل
و ...)حلبــی، 1364: 62 تــا 96، 148، 152، 158 و ...(. محمدعلــی صابونــی نیــز 
در کتــاب الإبــداع البیانــی فــی القــرآن العظیــم بــا هــدف بیــان اعجــاز بیانــی قــرآن، بــه 
نمونه‌هــای متعــدد آیــات طنــز بــا شــیوه‌هایی مشــتمل بــر تمامــی بدایــع چــون اســتعاره، 
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تشــبیه، کنایــه، مجــاز و امثــال پرداختــه اســت )صابونــی، 2007 م: 96، 104، 235، 350، 
379 و ...(؛ ازایــن‌رو در ایــن دســته، بــه آیاتــی کــه به‌انحاءمختلــف از زبــان طنــز بــرای 
ــات  ــن آی ــز اجتماعــی را از ای ــه می‌شــود و اصــول طن ــام استفاده‌شــده، پرداخت القــای پی
اســتخراج خواهیــم نمــود. بــر ایــن اســاس، مهم‌تریــن اصولــی کــه از ایــن دســته از آیــات 
اســتنباط می‌گــردد عبارت‌انــد از: »اصــل اصلاح‌گــری فــرد و اجتمــاع در طنــز«، 
ــظ  ــل حف ــوری«، »اص ــاحتی مح ــل دو س ــز«، »اص ــوری در طن ــت مح ــل عقلانی »اص
ــرد. در  ــاره ک ــز« اش ــی در طن ــل واقع‌گرای ــز« و »اص ــوری در طن ــزت مح ــت و ع کرام

ــن بخــش قابل‌مشــاهده اســت: ــی از ای ــی کل ــر، نمای جــدول زی

شیوه‌های 
مفاهیم استنباطی از آیاتداده‌ها )آیات(طنز

اصول طنز 
اجتماعی قرآن 

بنیان

غیر  آیــات 
طنز متناظر

مؤمنــون، 3؛ بقره 83، 
حج؛ 24؛ جمعه 11

نشــانة ایمــان، دوری از لغو و 
نیکوگویی است،  و  بیهوده‌گویی 
مؤمنــان در تمــام حــرکات و 
خطوط زندگــی هدفی را دنبال 

می‌کنند

هــدف‌داری  اصل 
و تعالــی محوری 

در طنز

119؛  و   118 هــود، 
ذاریات، 56؛  2؛  ملک، 
بقره، 156؛ یونس، 45؛ 
بقــره، 30؛ قمر، 54 و 

55؛ نساء، 175

رحمت الهی، آزمایش انســان و 
انســان  آفرینش  اهداف  عبادت 
اســت، مبدأ و مقصــد آفرینش 
انسان خدای متعال است، انسان 
است،  زمین  در  الهی  جانشــین 
متقین در نــزد خداوند صاحب 

جایگاه هستند
و   7 روم، 30؛ شمس، 

8؛ سجده، 7 و 9؛
خداوند انسان را بر اساس فطرت 
الهی آفریده است، نهادینه شدن 
شناخت و معرفت در نهاد انسان، 
انسان هویتی دو ساحتی از جسم 

و روح دارد

اصل هویت گرایی 
اجتماعی  و  فردی 

در طنز
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شیوه‌های 
مفاهیم استنباطی از آیاتداده‌ها )آیات(طنز

اصول طنز 
اجتماعی قرآن 

بنیان

متناظر  آیات 
و مرتبــط با 
طنــز )تهکّم 
کنایــه،  و 
 ، یــض تعر
 ، تمثیــل

تشبیه(

هــود 87؛ منافقون، 4؛ 
اسراء، 37؛ لقمان، 19؛ 
نمــل، 10 و 11؛ بقره، 
14 و 15؛ هــود، 38؛ 

اعراف، 203

تــاش و کوشــش پیامبران در 
اصلاح امور جامعه، نهی مؤمنان 
از فریب خوردن ظاهر و سخنان 
منافقیــن،  توخالــی  زیبــای و 
بــه‌دوراز سرمســتی و تکبر راه‌ 
رفتن، فریاد کشیدن و بلند کردن 
صدا، امری ناپســند و نکوهیده 
است، کســی که خدا را حاضر 
بدانــد و خــود را در محضر او 
از  این‌یکی  و  نمی‌ترســد  ببیند، 
مؤلفه‌های اصلاحگری در جامعه 
است، اســتهزاء و تمسخر زمینه 
گمراهــی دور شــدن از اصلاح 
است، وحی، وسیله تربیت پیامبر 
و اصــاح امّت و لازمة ربوبیت 

خداست

اصلاح‌گری  اصل 
فــرد و اجتماع در 

طنز

متناظر  آیات 
و مرتبــط با 
طنز )کنایه و 

تهکّم(

انبیــاء 62 و 63 و 64؛ 
انعام، 76 و 77

اســتهزا و طعنــه ابراهیم )ع( بر 
خرافات و عقاید باطل و استفاده 
از احتجاج، اســتدلال و قوانین 
عقلایی جهت دعوت، به تفکر و 
تعقل واداشتن بت‌پرستان با یک 
استدلال ساده توسط ابراهیم )ع(

عقلانیــت  اصــل 
محوری در طنز

متناظر  آیات 
و مرتبــط با 
)تشبیه  طنز 

و تهکّم(

انفال، 40؛ واقعه، 51 تا 
56؛ بقره، 206؛ اعراف، 

41؛ آل‌عمران، 12

مکذبین آیات الهی هیچ‌گاه وارد 
پذیرایی  شــد،  نخواهند  بهشت 
اصحــاب شــمال در روز جزا 
بــا زقوّم و حمیــم، آتش دوزخ 

جایگاه گناه‌کاران است

اصل دو ســاحتی 
بیان  در  محــوری 

محتوای طنز
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شیوه‌های 
مفاهیم استنباطی از آیاتداده‌ها )آیات(طنز

اصول طنز 
اجتماعی قرآن 

بنیان

متناظر  آیات 
و مرتبــط با 

طنز )تهکّم(

نساء 138؛ دخان، 49؛ 
قلم 13، 14، 15، 16

دعــوت بــه حفــظ کرامت و 
عزت‌نفــس مؤمنــان، تحقیر و 
تمسخر کســانی که در دنیا تنها 
برای خود عزّت و کرامت قائل 
بودند، کرامت و عزت دنیوی به 

معنای کرامت اخروی نیست

اصل حفظ کرامت 
و عــزت محوری 

در طنز

 ، یــه کنا
 ، یــض تعر
 ، تشــبیه
تمثیل، تهکّم

اسراء، 37؛ اعراف، 40؛ 
انبیاء، 62؛  منافقون، 4؛ 
63 و 64؛ لقمــان، 19؛ 

دخان، 49؛ حج، 15

بیان واقعیت رفتــار راه رفتن با 
سرمســتی و تکبر، بیان واقعیت 
بــودن ورود کافــران به  محال 
بهشــت، بــه تصویر کشــیدن 
ناهمگونی باطن و ظاهر منافقین، 
بت‌ها  پرســتش  واقعیت  بیــان 
و عقایــد خرافی با اســتدلال و 
بیان واقعیــت رفتار  احتجــاج، 
زشــت بلنــد صحبت کــردن، 
بیان حقیقت عزت در پیشــگاه 
نکوهــش  و  نهــی  خداونــد، 
یــک واقعیت اجتماعــی به نام 
خودکشی در اثر کم‌حوصلگی و 

عصبانیت و ضعیف ایمان

واقع‌گرایی  اصــل 
در طنز

الف( اصل هدف‌داری و تعالی محوری در طنز
ــای بســیاری از نظام‌هــا و ســاختارهای اجتماعــی  یکــی اصــول و شــاخص‌ها کــه زیربن
قــرآن بنیــان اســت، هــدف‌داری و تعالــی محــوری اســت. خــدای متعــال درآیــات متعــدد 
انســان را بــه ایــن اصــل متوجــه ســاخته و او را بــه هدفمنــدی در تمامــی امــورات فــردی 
و اجتماعــی ســفارش نمــوده اســت؛ توضیــح اینکــه، در نگــرش قرآنــی، منافــع »فــردی« 
بــر اســاس هــدف آفرینــش انســان؛ یعنــی، قــرار گرفتــن در مســیر عبودیــت و درنهایــت 
رســیدن بــه »قــرب الهــی« تعییــن می‌شــود. همچنیــن اســت منافــع »جامعــه« کــه مــراد 
از آن، مصالــح و اهدافــی اســت کــه اســام بــرای جامعــه تعییــن می‌کنــد؛ به‌بیان‌دیگــر 
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ــک هــدف حرکــت  ــه ســمت ی ــردی و جمعــی ب ــح ف ــع و مصال ــی، مناف ــش قرآن در بین
می‌کننــد و هرکــدام بایــد تابــع آن هــدف باشــند؛ ازایــن‌رو بی‌تردیــد حــوزه طنــز اصیــل 
ــح  ــع و مصال ــن مناف ــردی و اجتماعــی آن، یکــی از ای ــف ف ــی در شــکل‌های مختل قرآن
ــرآن  ــای اجتماعــی ق ــوده و همچــون ســایر حوزه‌ه ــن قاعــده مســتثنا نب اســت کــه از ای
بنیــان بایــد دارای هــدف قرآنــی باشــد. از طرفــی بــرای دســتیابی بــه هــدف طنــز اصیــل 
ــرا  ــم؛ زی ــه فلســفه، غــرض و هــدف آفرینــش انســان رجــوع کنی ــد ب ــر بای ــی ناگزی قرآن
هــدف طنــز از دیــدگاه قــرآن کریــم هــر چــه کــه باشــد از فلســفه آفرینــش انســان جــدا 
نیســت و بایــد بــا آن تحلیــل گــردد؛ علــت ایــن امــر نیــز ایــن اســت کــه همان‌طــور کــه 
گفتــه شــد، طبــق آیــات قــرآن کریــم آفرینــش انســان بیهــوده نبــوده و بلکــه دارای هدفی 
ــی اعمــال و ســکنات  ــن هــدف، تمام ــه ای ــرای رســیدن ب ــی اســت )ص: 27( و ب متعال
انســان در تمامــی حوزه‌هــای فــردی و اجتماعــی ناگزیــر بایــد مطابــق و هم‌راســتا بــا آن 
فلســفه آفرینــش انســان باشــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت زندگــی دنیــوی نه‌تنهــا پــوچ و 
بیهــوده خواهــد بــود؛ بلکــه انســان را به‌غایــت خویــش و ســعادت نمی‌رســاند؛ ازایــن‌رو 
ــه  ــان را ب ــد انس ــه بتوان ــود ک ــزی ش ــه‌ای برنامه‌ری ــد به‌گون ــز بای ــوای طن ــاختار و محت س
هــدف و غرضــی کــه خداونــد انســان را بــر اســاس آن آفریــده اســت، نزدیــک کنــد و 
ــث و زودگــذر  ــزی جــز ســرگرمی و شــادی‌های عب ــز چی ــن باشــد، آن طن ــر ای اگــر غی

نخواهــد بــود.
ــور: 42( و از  ــت )ن ــد اس ــود خداون ــتی، خ ــش هس ــدف ازآفرین ــرآن ه ــات ق ــق آی طب
طرفــی بــا تحلیــل برخــی آیــات )ملــک: 2؛ هــود: 118 و 119؛ ذاریــات: 56( می‌تــوان، 
هــدف غایــی و نهایــی از آفرینــش انســان را رســیدن بــه »قــرب الهــی« دانســت )نصــری، 
1385: 97؛ مصبــاح یــزدی، 1387: 344(. بــر ایــن اســاس تمامــی حوزه‌هــای فــردی و 
اجتماعــی انســان بایــد بــا ایــن هــدف متعالــی هــم آهنــگ باشــد و مقصــد و غایتــی کــه 
در حــوزه طنــز اجتماعــی نیــز بایــد مدنظــر قــرار گیــرد، نزدیــک کــردن انســان بــه هــدف 

آفرینــش او؛ یعنــی »قــرب الهــی« اســت.
از ســوی دیگــر، آنچــه بــه اصــل بــودن ایــن بحــث )هــدف‌داری و تعالــی محــوری( در 
ــون:  ــی اســت )مؤمن ــات و روایات ــد، وجــود آی ــز اجتماعــی کمــک می‌کن ــا طن رابطــه ب
3؛ بقــره: 83؛ جمعــه: 11؛ حــج: 24( کــه صریحــاً انســان را بــه پاکیــزه گویــی و عــدم 
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ــفارش  ــاری س ــری گفت ــی نگ ــدی و تعال ــی هدفمن ــه عبارت ــوده و ب ــو و بیه ــار لغ گفت
می‌کنــد کــه می‌تــوان از آن هدفمنــدی در تمامــی شــیوه‌های انتقــال پیــام ازجملــه 
طنــز را اســتنباط نمــود )راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 742؛ طباطبایــی، 1417 ق، ‌15: 9( 
کــه مقصــد حقیقــی ایــن آیــات، نیــز بــه همــان نزدیکــی انســان بــه »قــرب الهــی« ختــم 

می‌شــود.
در روایــات اهل‌بیــت )ع( نیــز، صریحــاً از فکاهــی لغــو و بیهــوده و بــدون هــدف متعالــی 
 
ُ
هاءِ و صِناعَــة

َ
ــف  السُّ

ُ
کاهَــة

ُ
نهــی شــده اســت. امــام هــادی )ع( می‌فرمایــد: »الهُــزءُ ف

الجُهّــالِ« )مجلســی، 1403 ق، 72: 147( همچنیــن امیرالمؤمنیــن )ع( امــام حســن )ع( را 

 
ْ
، وَ إِن

ً
 مُضْحِــکا

ُ
مِ مَــا یکــون

َ
ــکلَا

ْ
کــرَ مِــنَ ال

ْ
ذ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــد: »إِیــاک أ ــوا نهــی می‌کن از شــوخی بی‌محت

یــرِک« )نهج‌البلاغــه، نامــه 31(.
َ
لِــک عَــنْ غ

َ
 ذ

َ
حَکیــت

ــد  ــار بای ــد به‌ناچ ــال می‌کنن ــب دنب ــرداز و مخاط ــز، طنزپ ــه طن ــی ک ــاس هدف براین‌اس
در طــول ایــن هــدفِ متعالــی باشــد و اگــر در جهــت خــاف آن‌هــا صــورت بگیــرد، از 
هــدفِ الهــی بــودن خــارج اســت. ایــن، یــک اصــل کلــی بــرای تعییــن هــدف در طنــز 
در همــه ابعــاد آن اســت کــه از آیــات قــرآن کریــم اســتنباط می‌گــردد و ضــروری اســت 

موردتوجــه قــرار گیــرد )عظیمــی، 1383: 57(.

ب( هویت گرایی فردی و اجتماعی در طنز
از دیگــر اصــول ســاخت طنــز اجتماعــی کــه اگرچــه دلالــت مســتقیمی بــر حــوزه طنــز 
و شــیوه‌های آن نــدارد؛ امــا بــه دلیــل اهمیــت آن و همچنیــن مفاهیــم عــام آن می‌توانــد 
ــان  ــی انس ــت حقیق ــرت و هوی ــث فط ــرد. بح ــرار گی ــم ق ــول مه ــی از اص ــوان یک به‌عن
ــای بســیاری  ــد مبن ــن مباحــث حــوزه انسان‌شناســی اســت کــه بی‌تردی ــه مهم‌تری ازجمل
ــه  ــز ازجمل ــی نی ــز اجتماع ــه طن ــع در مقول ــه به‌تب ــت ک ــاع اس ــای علم‌الاجتم از حوزه‌ه
اصــول اساســی و کلیــدی بــه شــمار مــی‌رود. اصــل هویــت گرایــی و توجــه بــه هویــت 
ــای  ــا ویژگی‌ه ــی ب ــتی اله ــاحتی دارای سرش ــودی دو س ــوان موج ــان به‌عن ــی انس حقیق
ــت اســت  ــودن دارای اهمی ــری ب ــودن و زوال‌ناپذی ــر اکتســابی ب ــودن، غی ــی ب ــرا حیوان ف

ــی، 1390: 122(. )رجب
ــبحان  ــدای س ــت. خ ــاخته اس ــر س ــی و لایتغی ــتی اله ــا سرش ــان را ب ــال انس ــدای متع خ
ــودن فطــرت تمامــی بشــر، نحــوه خلقــت را  ــدی ب ــان توحی ــا بی در ســوره مبارکــه روم ب
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ــقِ 
ْ
ل
َ
بْدیــلَ لِخ

َ
یهــا لا ت

َ
ــاسَ عَل

َّ
ــرَ الن

َ
ط

َ
تــی ف

َّ
ــهِ ال

َّ
 الل

َ
ــرَت

ْ
تبدیل‌ناپذیــر، معرفــی می‌کنــد: »فِط

ــد:  ــز می‌فرمای ــم نی ــرآن کری ــری از ق ــش دیگ ــال در بخ ــدای متع ــه« )روم:30 ‌(. خ
َّ
الل

واهــا« )شــمس:7 و ‌8(؛ یعنــی خداونــد، روح 
ْ
ق

َ
جُورَهــا وَ ت

ُ
هَمَهــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
فــسٍ وَ مــا سَــوّاهَا ف

َ
»وَ ن

انســان را تســویه کــرد و تســویه روح بــه ایــن اســت کــه تباهــی و تقــوای جــانِ آدمــی را 
ــون  ــی چ ــس دانش‌های ــود. پ ــق فرم ــه« را محق ــس مُلهَم ــه »نف ــت و مرحل ــه او آموخ ب
ــه همــراه جــان او  خداشناســی و شــناخت اصــول ارزشــی در نهــاد هــر کــس تعبیــه و ب

آفریده‌شــده اســت )جــوادی آملــی، 1381: 153(.
در آیاتــی دیگــر نیــز خداونــد متعــال در ضمــن بیــان کیفیــت خلقــت انســان بــه هویــت 
ــقَ 

ْ
ل
َ
 خ

َ
حقیقــی انســان کــه از جســم و روح تشکیل‌شــده اســت اشــاره می‌فرمایــد: »وَ بَــدَأ

ــا  ــه ب ــن آی ــجده: 7 و 9( در ای وحِــه« )س  فِیــهِ مِــن رُّ
َ
ــخ

َ
ف

َ
ئهُ وَ ن ــمَّ سَــوَّ

ُ
نسَــانِ مِــن طِیــن...، ث

ْ
الْا

اســتعاره و کنایه‌گویــی، روح بــه دم زدن و نفســی کــه آدمــی می‌کشــد و برمی‌گردانــد، 
تشــبیه شــده اســت )طباطبایــی، 1417 ق،‌16: 250، مــکارم شــیرازی، 1374، ‌17: 127(.

در ایــن آیــه به‌صراحــت بیــان کــرده اســت انســان را از جســم و روحــی بــا منشــأ و هویتــی 
ــا در تمامــی حوزه‌هــای انســانی و  ــات، م ــن آی ــق ای ــن طب ــده اســت؛ بنابرای الهــی، آفری
ــان در  ــی یکس ــای ذات ــترک و گرایش‌ه ــت مش ــا سرش ــی ب ــز اجتماع ــه طن ــه مقول ازجمل
مجموعــه‌ای از انســان‌ها روبــه‌رو هســتیم کــه باآنکــه ممکــن اســت تحــت تأثیــر محیــط 
ــت  ــاس و سرش ــل و اس ــت اص ــا در حقیق ــند؛ ام ــده باش ــی منحرف‌ش ــل محیط و عوام
ایشــان، زوال‌ناپذیــر اســت. در ایــن میــان طنــز قرآنــی مبتنــی بــر اهــداف متعالــی قرآنــی، 
در تــاش اســت تــا ایــن انحــراف پدیــد آمــده در انســان و به‌تبــع آن جامعــه را بــه مســیر 

اصلــی کــه همــان سرشــت و فطــرت پــاک الهــی اســت برگردانــد.

ج( اصلاح گری فرد و اجتماع در طنز
ــد  ــه بع ــم، توجــه ب ــرآن کری ــات ق ــز اجتماعــی از منظــر آی ســومین اصــل از اصــول طن
اصلاح‌گرانــه طنــز در حــوزه فــرد و اجتمــاع اســت. یکــی از رســالت‌های طنــز 
اجتماعــی کــه در بیــن محققــان در حــوزه طنــز همــواره موردبحــث قــرار داشــته اســت، 
»اصــاح معایــب جامعــه« اســت و لــذا هــدف طنــز را تنبّــه و توجــه دادن افــراد و جامعــه 
ــات و  ــع آف ــع داف ــز درواق ــس نی ــد و طنزنوی ــان کرده‌ان ــود بی ــد خ ــب و مفاس ــه معای ب
امــراض روحــی و اجتماعــی از طریــق طنــز اســت و نقــاط ضعــف و غیراصولــی جامعــه 
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را برجســته‌تر جلــوه می‌دهــد تــا بدین‌وســیله جریانــات باطــل را متزلــزل و ســپس 
ــی  ــان قرآن ــه زب ــم ب ــر بخواهی ــر اگ ــری، 1385: 87( به‌عبارت‌دیگ ــد )ناص ــاح نمای اص
ایــن مســئله را مطــرح کنیــم می‌تــوان گفــت کــه رســالت اصلــی طنــز، عمــل بــه دســتور 
الهــی »امربه‌معــروف و نهــی از منکــر« در یــک ظــرف شــیرین همــراه بــا ایجــاد خنــده 

ــان اســت. ــان مخاطب و نشــاط در می
ــه  ــود ک ــتناد می‌ش ــه اس ــوان نمون ــات به‌عن ــته‌ای از آی ــه دس ــل، ب ــن اص ــا ای ــه ‌ب در رابط
ــت  ــتوراتی را جه ــده، دس ــه آن اشاره‌ش ــاً ب ــه قب ــز ک ــیوه‌های طن ــی از ش ــب یک در قال
اصــاح نواقــص و معایــب جامعــه و بــه عبارتــی امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر بــه جامعــه 

ــان داده اســت. مؤمن

1. نهی از تکبر در راه رفتن با کنایه و تعریض
ــش  ــه نکوه ــز ب ــارت کنایه‌آمی ــا عب ــراء ب ــه اس ــوره مبارک ــه 37 س ــال در آی ــدای متع خ
 

َ
صفــت تکبــر پرداختــه و درصــدد اصــاح آن در جامعــه مســلمین برآمــده اســت: »وَلَا
« )اســراء: 37( در اینجا  ً

ــولًا
ُ
جِبَــالَ ط

ْ
 ال

َ
ــغ

ُ
بْل

َ
ــنْ ت

َ
رْضَ وَل

َ ْ
 الْأ

َ
ــرِق

ْ
خ

َ
ــنْ ت

َ
ــک ل

َّ
رْضِ مَرَحًــا إِن

َ ْ
مْــشِ فِــی الْأ

َ
ت

ــر،  ــر تکب ــر اث ــو ب ــان، ت ــد: »ای انس ــاره‌کرده و می‌فرمای ــی اش ــه ضرب‌المثل ــد، ب خداون
زمیــن را در زیــر پــای خــود نمی‌شــکافی و بــر اثــر تجــاوز از حــد خــود، بــه کوه‌هــای 
ــن  ــه ای ــوری ک ــی، همان‌ط ــی نمی‌رس ــه می‌خواه ــه آنچ ــی ب ــید؛ یعن ــی رس ــد نخواه بلن
کارهــا را خــود نمی‌توانــی انجــام دهــی؛ بنابرایــن چــرا بــه کاری تــن می‌دهــی کــه بــرای 
ــه عبارتــی خداونــد متعــال در ایــن  تــو خیلــی بــزرگ اســت و بــه صــاح تــو نیســت؛ ب
ــی، 1372، 6:  ــد.« )طبرس ــار می‌ده ــروت و وق ــع، م ــود درس تواض ــدگان خ ــه بن ــه ب آی
642( و بــا زبــان طنــز و به‌صــورت کنایــه یــک رفتــار و خصیصــه زشــت یعنــی تکبــر و 
خودپســندی را از جامعــه مؤمنیــن نفــی و از نهــی می‌کنــد و بــه جوامــع مؤمنــان ســفارش 

ــد. ــار بپرهیزن ــن رفت ــد کــه از ای می‌کن

2. نفی نفاق و تبعیت از منافقین با زبان تمثیل
خــدای متعــال در ســوره مبارکــه منافقــون بــه نکوهش نفــاق و جمع شــدن مســلمانان گرد 
منافقــان و شــنیدن ســخنان به‌ظاهــر زیبــای آنــان پرداختــه اســت، آنجــا کــه می‌فرمایــد: 
 
َ
 یحْسَــبُون

ٌ
دَة

َّ
ــبٌ مُسَــن

ُ
ش

ُ
هُــمْ خ نَّ

َ
وْلِهِــمْ کأ

َ
سْــمَعْ لِق

َ
ــوا ت

ُ
ول

ُ
 یق

ْ
جْسَــامُهُمْ وَإِن

َ
عْجِبُــک أ

ُ
یتَهُــمْ ت

َ
ا رَأ

َ
»وَإِذ
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ــارت  ــون: 4( عب « )منافق َ
کــون

َ
ف

ْ
ــی یؤ

َّ
ن
َ
ــهُ أ

َّ
هُــمُ الل

َ
ل
َ
ات

َ
رْهُــمْ ق

َ
احْذ

َ
عَــدُوُّ ف

ْ
یهِــمْ هُــمُ ال

َ
کلَّ صَیحَــةٍ عَل

« اســت. خــدای متعــال در ایــن آیــه منافقیــن  ٌ
دَة

َّ
ــبٌ مُسَــن

ُ
ش

ُ
هُــمْ خ نَّ

َ
موردنظــر در ایــن آیــه »کأ

را بــه چوب‌هــای خشــک تشــبیه کــرده اســت؛ گویــا ایشــان پیکرهــای بی‌روح‌انــد کــه 
خداونــد آن‌هــا را در خالــی بــودن از عقــل و فهــم بــه چوب‌هــای دیــوار، تشــبیه فرمــوده 

اســت )طبرســی، 1372، ‌10: 441(.
بــه عبارتــی، خــدای متعــال در ایــن آیــه بــه نکوهــش صفــت نفــاق کــه یکــی از معایــب 
جامعــه اســامی اســت پرداختــه اســت و بــا زبــان تشــبیه و تمثیــل و طنــز، منافقیــن را کــه 
ســخنان به‌ظاهــر زیبــا؛ امــا باطنــی خــاف واقــع و ناهمگــون دارنــد بــه چــوب خشــک 
تشــبیه کــرده اســت و جامعــه مؤمنــان را از ایــن صفــت ناشایســت بــر حــذر مــی‌دارد تــا 
ــان و  ــرد منافق ــدن گ ــع ش ــان را از جم ــردازد و مؤمن ــه بپ ــاح جامع ــه اص ــیله ب بدین‌وس
ــرادی  ــن اف ــد و همچنی تبعیــت از آن‌هــا منصــرف کــرده و حیله‌هــای آن‌هــا را رســوا کن
ــت و اصــاح بکشــاند. برخــی  ــه مســیر هدای ــد ب ــت دارن ــد هدای ــن را کــه امی از منافقی
ــد  ــردازد عبارت‌ان ــی می‌پ ــری اجتماع ــه اصلاح‌گ ــز ب ــیوه طن ــا ش ــه ب ــات ک ــر از آی دیگ
از: آیــات لقمــان: 19؛ نمــل: 10 و؛ بقــره: 14، 15، 67؛ هــود: 38، اعــراف 203 و ... .

د( عقلانیت محوری در طنز
ــم  ــرآن کری ــات ق ــوان از آی ــه می‌ت ــز ک ــی در طن ــاختاری و محتوای ــول س ــر اص از دیگ
اســتنباط نمــود، توجــه بــه عقلانیــت محــوری اســت. کلمــه »عقــل« در لغــت بــه معنــای 
»بســتن و گــره زدن« اســت و بــه همیــن دلیــل، ادراکات درونــی و پیمان‌هــای قلبــی را 

ــی، 1417، ‌2: 247(. ــد )طباطبای ــل نامیده‌ان عق
امــروزه در جهــان آنچــه از طنــز و طنزپــرداز، بیشــتر انتظــار مــی‌رود، خندانــدن و 
لذت‌جویــی مخاطــب بــه هــر وســیله‌ای هســت و در بســیاری از مــوارد، طنــز بــا مطربــی، 
دلقکــی، پوزخنــد، تمســخر، تحقیــر و طعنه‌هــای زننــده اشــتباه گرفتــه می‌شــود 
ــر  ــا ه ــریع‌ترین راه و ب ــده از س ــه خن ــب ب ــانیدن مخاط ــا رس ــز تنه ــن طن ــدف از ای و ه
ــور دیگــر وســیله  ــدن و همــه ام ــزی هــدف خندان ــن طن وســیله ممکــن اســت. در چنی
ــود.  ــته می‌ش ــار گذاش ــت کن ــت و جدی ــل و حکم ــاً عق ــورت غالب ــن ص ــت و در ای اس
ــت  ــه فعلی ــه و ب ــرد و اندیش ــل و خ ــد عق ــی و رش ــام‌خواهان بالندگ ــا اس ــی ام از طرف
رســاندن فطــرت پــاک و وجــدان حســاس بشــر اســت و ازایــن‌رو اســتفاده از طنــز و هــر 
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بیــان هنــری دیگــری را در ایــن راه، مطلــوب و محبــوب می‌شــمارد و چنانچــه ایــن کار 
تنهــا بــه لذت‌جویــی، زیــر پــا گذاشــتن، تعقــل، اصــول و ارزش‌هــای انســانی و ارضــای 
ــن  ــت. از ای ــده نیس ــم پذیرفته‌ش ــرآن کری ــن ق ــر دی ــود ازنظ ــر ش ــانی منج ــای نفس هواه
ــزی  ــدگاه اســام، طن ــی و محبــوب از دی ــز مطلــوب قرآن ــوان گفــت کــه طن منظــر می‌ت
اســت کــه از بــاروری فکــر و اندیشــه و کمــال عقــل سرچشــمه می‌گیــرد نــه از جهــل و 
نقصــان عقــل. )حیــدری، 1377: 117 و 142( از همیــن رو اســت کــه رســول خــدا )ص( 
ــر  ــوخ‌طبع و بازیگ ــن ش ضِــبٌ«؛ مؤم

َ
طِــبٌ غ

َ
نافــقُ ق

ُ
عِــبٌ و الم

َ
ــد: »المؤمــنُ دَعِــبٌ ل می‌فرمای

ــا اینکــه امــام صــادق  اســت و منافــق، عبــوس و غضبنــاک )الحرانــی، 1404 ق: 41( ی
«؛ هیــچ مؤمنــی نیســت  ُ

عَابَــة  وَ مَــا الدُّ
ُ

ــت
ْ
ل
ُ
 ق

ٌ
 وَ فِیــهِ دُعَابَــة

َّ
مِــنٍ إِلَّا

ْ
)ع( می‌فرمایــد: »مَــا مِــنْ مُؤ

ــن  ــی، 1362، 2: 663(؛ بنابرای ــود دارد )کلین ــزاح وج ــوخی و م ــه در او ش ــر آن‌ک مگ
ــم  ــرآن کری ــه ق ــت ک ــول اس ــن اص ــی از مهم‌تری ــز اجتماع ــردورزی در طن ــل و خ تعق
ــه تفکــر، تعقــل و  ــن را ب ــه مؤمنی ــت بخشــیده و جامع ــه آن محوری ــز ب ــات طنزآمی در آی

ــود: ــه می‌ش ــه پرداخت ــه دو نمون ــه ب ــت. در ادام ــته اس ــور واداش ــه‌ورزی در ام اندیش

1. احتجاج و استدلال‌های ابراهیم )ع( با بت‌پرستان در قالب تهکم
ــط  ــرکین توس ــا مش ــاج ب ــز و احتج ــی طنزآمی ــتدلال‌های عقل ــن و اس ــتفاده از براهی اس
حضــرت ابراهیــم )ع( یکــی از نمونه‌هــای قرآنــی معطــوف بــه اصــل بــودن عقل‌گرایــی 
ا 

َ
ــهُ کبِیرُهُــمْ هَــذ

َ
عَل

َ
ــالَ بَــلْ ف

َ
ــا يَــا إِبْرَاهِيــمُ، ق

َ
ا بِآلِهَتِن

َ
 هَــذ

َ
ــت

ْ
عَل

َ
 ف

َ
ــت

ْ
ن
َ
أ
َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
ــت: »ق ــز اس در طن

« )انبیــاء:  َ
ــون

ُ
الِِم

َّ
ــمُ الظ

ُ
ت
ْ
ن
َ
کــمْ أ

َّ
ــوا إِن

ُ
ال

َ
ق

َ
سِــهِمْ ف

ُ
ف

ْ
ن
َ
ــی أ

َ
رَجَعُــوا إِل

َ
، ف

َ
ــون

ُ
طِق

ْ
ــوا ین

ُ
 کان

ْ
وهُمْ إِن

ُ
ل
َ
اسْــأ

َ
ف

62، 63 و 64(.
ــهُ کبِیرُهُــمْ هــذا« بــه کار می‌بــرد و ایــن از  در ایــن آیــه حضــرت ابراهیــم )ع( عبــارت »فَعَلَ
ــن  ــی، 1377، ‌3: 20؛ اب ــتان )طبرس ــم بت‌پرس ــخر و تهک ــا تمس ــراه ب ــه‌دار هم ــخنان کنای س
ــلّم  ــد مس ــت عقای ــیدن حقیق ــه رخ کش ــت ب ــاذلی، 1412 ق، ‌4: 2387( در جه ــم ش ابراهی
ــکان  ــن ســخنان، بت‌پرســتان را ت ــا اســت. ای ــودن آن‌ه ــی و بی‌اســاس ب بت‌پرســتان و خراف
ــه اندیشــه و تعقــل واداشــت )مــکارم  ــدار کــرد و آن‌هــا را ب ــه آن‌هــا را بی داد، وجــدان خفت
شــیرازی، 1374، ‌13: 439(؛ زیــرا در حقیقــت ابراهیــم )ع( قصــد نداشــته اســت فعــل را بــه 
بت‌هــا نســبت دهــد؛ بلکــه می‌خواســت به‌منظــور ســاکن کــردن آنــان، بــا ایــن روش عمــل 
ــه خــودش نســبت دهــد؛ ماننــد وقتی‌کــه انســان خوش‌خطــی، خــطّ خوشــی نوشــته و  را ب
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رفیقــش کــه از نوشــتن او تعجّــب کــرده می‌گویــد: آیــا تــو ایــن خــطّ را نوشــتی؟ می‌گویــد 
نــه پــس تــو آن را نوشــته‌ای، درحالی‌کــه رفیقــش از اصــل، نویســندگی بلــد نیســت. اینجــا 
نویســنده نمی‌خواهــد نوشــته را از خــود نفــی کنــد، بلکــه بــا مســخره کــردن رفیقــش کــه 

هیــچ بلــد نیســت ایــن کار را بــه خــود نســبت می‌دهــد )طبرســی، 1377، ‌3: 20(.

2. احتجاجات ابراهیم )ع( با پرستش‌کنندگان ماه، خورشید و ستارگان در 
قالب طنز

ــی  ــرد احتجاج‌های ــرح ک ــل مط ــن اص ــاره ای ــوان درب ــه می‌ت ــی ک ــته از آیات ــن دس دومی
اســت کــه حضــرت ابراهیــم )ع( بــا پرســتش‌کنندگان مــاه و خورشــید و ســتارگان مطــرح 
ــادات  ــه اعتق ــت ازاین‌گون ــه و در اوج بلاغ ــب کنای ــا در قال ــن احتجاج‌ه ــد. ای می‌کن
باطــل انتقــاد می‌کنــد و ممکــن اســت لبخنــدی حکیمانــه بــر لــب مخاطــب بنشــاند کــه 
ــود و  ــن او می‌ش ــد در ذه ــکار و عقای ــه از اف ــدنِ این‌گون ــک ش ــر و کوچ ــث تحقی باع
گاه بــه باطــل بــودن آن و درســت بــودن دعــوت حضــرت  مخاطــب به‌صــورت ناخــودآ

ابراهیــم پــی ببرنــد )عظیمــی، 1383، 35(.
ــد:  ــان می‌فرمای ــه بی ــن احتجاجــات را این‌گون ــام ای ــال در ســوره مبارکــه انع خــدای متع
ی 

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
، ف

َ
فِلِیــن

ْ
حِــبُّ الْآ

ُ
 أ

َ
ــالَ لَا

َ
ــلَ ق

َ
ف

َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
ــی ف ا رَبِّ

َ
ــالَ هَــذ

َ
ی کوْکبًــا ق

َ
یــلُ رَأ

َّ
یــهِ الل

َ
ــا جَــنَّ عَل مَّ

َ
ل
َ
»ف

ا  مَّ
َ
ل
َ
، ف

َ
ین

ّ
الِ وْمِ الضَّ

َ
ق

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
کون

َ َ
ی لَأ مْ یهْدِنِی رَبِّ

َ
 ل

ْ
ئِن

َ
الَ ل

َ
لَ ق

َ
ف

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ی ف ا رَبِّ

َ
الَ هَذ

َ
ا ق

ً
مَرَ بَازِغ

َ
ق

ْ
ال

 ،
َ
ــرِکون

ْ
ش

ُ
ــا ت ــی بَــرِیءٌ مِمَّ

ّ
ــوْمِ إِنِ

َ
ــالَ یــا ق

َ
 ق

ْ
ــت

َ
ل
َ
ف

َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
کبَــرُ ف

َ
ا أ

َ
ــی هَــذ ا رَبِّ

َ
ــالَ هَــذ

َ
 ق

ً
ــة

َ
ــمْسَ بَازِغ

َّ
ی الش

َ
رَأ

« )انعــام: 76  َ
ــرِکین

ْ
ش

ُ ْ
ــا مِــنَ الْم

َ
ن
َ
ــا وَمَــا أ

ً
رْضَ حَنِیف

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــرَ السَّ

َ
ط

َ
ــذِی ف

َّ
 وَجْهـِـی لِل

ُ
هْــت ــی وَجَّ

ّ
إِنِ

و 77( وقتی‌کــه ابراهیــم )ع( دیــد کــه مــردم بــت می‌پرســتند و خورشــید و مــاه و 
ــازد و  گاه س ــان آ ــا را از خطایش ــت آن‌ه ــم گرف ــد، تصمی ــادت می‌کنن ــتارگان را عب س
ــان  ــان نش ــه آن ــل را ب ــتدلال و تعق ــه، اس ــد و راه اندیش ــاز کن ــا را ب ــرت آن‌ه ــده بصی دی
ــن کار  ــته ای ــد شایس ــتش می‌کنن ــه پرس ــیایی ک ــدام از اش ــه هیچ‌ک ــد ک ــا بدانن ــد ت ده
ــری  ــه تعبی ــد )طبرســی، 1377، ‌1: 390( ب ــده و حادث‌ان ــرا همــه این‌هــا پدی نیســتند، زی
ــد؛  ــاه و خورشــید کن ــی ســتاره و م ــه خدای ــراف ب ــاً اعت ــم )ع( نمی‌خواســت واقع ابراهی
زیــرا او خداونــد یکتــا را شــناخته بــود؛ امــا مقصــودش ایــن بــود کــه از ایــن راه بــرای قــوم 
اســتدلال کنــد و خطــای آن‌هــا را بــا ایــن منطــق رســا بــرای آن‌هــا بــه ثبــوت برســاند و بــه 

آن‌هــا بفهمانــد کــه خــدا نبایــد غــروب کنــد و... )طبرســی، 1372، ‌4: 501(
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ه( دو ساحتی محوری در بیان محتوای طنزم
ــت  ــم قابل‌برداش ــرآن کری ــات ق ــه از آی ــی ک ــز اجتماع ــول طن ــل از اص ــن اص چهارمی
اســت، توجــه بــه ســاحات دوگانــه جهــان اســت. در ایــن آیــات، قــرآن کریــم بــا زبــان 
ــای  ــار دنی ــه حقیقــت آخــرت در کن ــان ب ــه مؤمن ــه کــردن جامع ــه متوجــه و متنب ــز ب طن
مــادی پرداختــه اســت. قــرآن کریــم جهــان را مجموعــه‌ای از دنیــا و آخــرت و غیــب و 
شــهادت می‌دانــد )غافــر: 39 ‌( خــدای ســبحان مقــدر کــرده )آل‌عمــران:14( کــه بشــر 
تــا مدتــی معیــن در زمیــن زندگــی کــرده و از آن بهره‌منــد شــود و تقدیــر کــرد تــا از دنیــا 
ــا را وســیله زندگــی  ــد اســتقلالی، زندگــی دنی ــا دی ــه ب ــد، ن ــدان بنگرن ــوان وســیله ب به‌عن
ــد  ــوش کنن ــاورای آن را فرام ــته و م ــدف پنداش ــه آن را ه ــه اینک ــد، ن ــرار دهن ــرت ق آخ

)طباطبایــی، 1417 ق، ‌3: 96(.
براین‌اســاس آنچــه در مقولــه طنــز اجتماعــی همچــون ســایر حوزه‌هــای اجتماعــی انســان 
ازجملــه حوزه‌هــای تربیتــی، ســبک زندگــی، خانــواده و همچنیــن نظام‌هــای فرهنگــی، 
ــاحات  ــه س ــه ب ــت، توج ــار اس ــورد انتظ ــرآن م ــدگاه ق ــادی و ...، از دی ــی و اقتص سیاس
دوگانــه عالــم اســت؛ بدیــن معنــی کــه طنــز تنهــا نبایــد بــه جنبــه مــادی و زودگــذر آن 
ــی  ــز دین ــته طن ــه شایس ــازی و... ک ــت و دلقک‌ب ــت، تهم ــخر، غیب ــده، تمس ــی خن یعن
ــه آخــرت و حســاب  ــز قرآنــی، همــراه بانشــاط و خنــده ب ــردازد؛ بلکــه در طن نیســت بپ
ــم‌انداز  ــا چش ــز را ب ــوای طن ــاختار و محت ــه س ــق دارد و بلک ــی عمی ــز نگاه ــزا نی روز ج
اخــروی و بــر اســاس معــاد بــاوری، همــراه بــا شــادی و نشــاط و مــزاح صحیــح، تنظیــم و 
پــردازش می‌کنــد؛ بنابرایــن هــدف طنــز، تنبــه و توجــه دادن فــرد و جامعــه بــه عیب‌هــا 
و فســادهای خــود، تحقیــر و کوبیــدن رذایــل اخلاقــی فــردی و اجتماعــی، رشــد دادن 
ــاندن  ــل رس ــه تکام ــاح و ب ــب و اص ــه، تهذی ــی و تزکی ــی و اجتماع ــا اخلاق فضیلت‌ه
دنیــوی و اخــروی فــرد و اجتمــاع در کنــار هــم اســت، نــه به‌تنهایــی و یک‌جانبــه 

ــه نقــل از ناصــری، 1385: 85(. )شمســیا، 1371، ب
با این مقدمه به آیات متناظر با این اصل پرداخته می‌شود:

1. تشــبیه در ورود کافــران بــه بهشــت: خــدای متعال در ســوره مبارکه اعــراف، غیرممکن 
بــودن ورود کافــران بــه بهشــت را بــه وارد شــدن شــتر از ســوراخ ســوزن تشــبیه می‌کنــد 
 

َ
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َ
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َ
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ت

َ
ف

ُ
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َ
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َ
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َ
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َّ
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َّ
و می‌فرمایــد: »إِنَّ ال
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« )اعراف: 40(. َ
جْرِمِیــن

ُ ْ
جْــزِی الْم

َ
لِــک ن

َ
خِیــاطِ وَکذ

ْ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
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خِیــاطِ« ورود کافــران بــه بهشــت تعلیــق 
ْ
جَمَــلُ فِــی سَــمِّ ال

ْ
ــی یلِــجَ ال در ایــن آیــه بــا جملــه »حَتَّ

ــزی محقــق  ــه اســت از اینکــه چنیــن چی ــر محــال کنای ــق ب ــن تعلی ــر محــال شــده و ای ب
نخواهــد شــد و بایــد بــرای همیشــه از آن مأیــوس باشــند، همچنــان کــه گفتــه می‌شــود: 
مــن ایــن کار را نمی‌کنــم مگــر بعدازآنکــه کلاغ ســفید شــود یــا مــوش تخــم بگــذارد. 
در آیــه موردبحــث ایــن معنــا را بــه کنایــه فهمانــده اســت )طباطبایــی، 1417، ‌8: 116(.

2. پذیرایــی اصحــاب شــمال در روز جــزا: از دیگــر آیاتــی کــه بیان‌کننــده دو ســاحتی 
محــوری در طنــز اجتماعــی از دیــدگاه قــرآن کریــم اســت، آیــات 51 تــا 56 ســوره مبارکه 
ــن  ــد و ای ــف می‌کن ــزا را توصی ــمال در روز ج ــاب ش ــی اصح ــه پذیرای ــت ک ــه اس واقع
ــه پاییــن« اســت )راغــب  ــه معنــای »فــرود آمــدن ب ــزل ب ــزُل« می‌نامــد؛ ن پذیرایــی را »نُ
ــور  ــت و منظ ــزا اس ــان در روز ج ــی از ایش ــور پذیرای ــی، 1412 ق: 799( و منظ اصفهان
ــی  ــود پذیرای ــان خ ــیله آن از میهم ــان به‌وس ــه میزب ــت ک ــیدنی اس ــی و نوش ــر خوردن ه
می‌کنــد و حرمتــش را پــاس مــی‌دارد و در اینکــه عــذاب آمــاده شــدن آنــان را، پذیرایــی 
ــدن  ــی، 1417 ق، ‌19: 126(. نامی ــت )طباطبای ــه زدن اس ــم و طعن ــی تهک ــده، نوع خوان
»زقــوم« و »حمیــم« به‌عنــوان »نــزل«، گــواه تهکمــی شــدید و اســتهزائی گزنــده اســت 
ــت؛  ــرام اس ــت اک ــزل« جه ــرا »ن ــت؛ زی ــی اس ــات اله ــران آی ــب گ ــته تکذی ــه شایس ک

ــی،2007 م: 335(. ــرزنش )صابون ــت و س ــت و اهان ــذاب اس ــن ع ــه ای حال‌آنک
ــوان  ــه می‌ت ــوان نمون ــم به‌عن ــرآن کری ــوص در ق ــه دراین‌خص ــی ک ــر از آیات ــی دیگ برخ
ــران و ... . ــراف، 12 آل‌عم ــره، 41 اع ــوره بق ــات 206 س ــد از: آی ــرد عبارت‌ان ــان ک بی

در بیانــات اهل‌بیــت )ع( نیــز داســتان‌هایی آمــده اســت کــه دلالــت بــر ایــن اصــل دارد. 
ازجملــه داســتان مشــهوری کــه از پیامبــر )ص( نقل‌شــده اســت کــه پیــر زنــی نــزد ایشــان 
ــرزن گریســت. حضــرت  ــه بهشــت نمــی‌رود. پی ــر ب ــد: پی ــه او فرمودن ــد. حضــرت ب آم
ــان را  ــا آن ــد: »م ــال می‌فرمای ــدای متع ــود. خ ــی ب ــر نخواه ــو در آن روز پی ــد: ت فرمودن
آفرینــش نوینــی بخشــیدیم و همــه را دوشــیزه قــرار دادیــم« )ورام، 1410 ق، 1: 112( در این 
داســتان پیامبــر )ص( بــا زبــان طنــز یــاران خــود را متوجــه آخــرت و بهشــت نمــوده اســت.

ز( حفظ کرامت و عزت محوری در طنز
ــت  ــم قابل‌برداش ــرآن کری ــات ق ــه از آی ــگاری ک ــز ن ــی و طن ــول طنزنویس ــر اص از دیگ
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ــت.  ــردازی اس ــان‌ها در طنزپ ــت انس ــظ کرام ــه حف ــه ب ــی و توج ــزت گرای ــت، ع اس
ــی، 1386، ‌6:  ــت )قرش ــزّت اس ــت و ع ــرافت، نفاس ــخاوت، ش ــی س ــه معن ــت ب کرام
ــده اســت. از دیــدگاه قــرآن  ــر سرشــت نیکــو و متعالــی آفری ــد انســان را ب 103(. خداون
ــدا  ــان خ ــه فرم ــه ب ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــت و مقام ــان منزل ــان از چن ــه:13( انس )جاثی
همــه موجــودات جهــان در تســخیر او هســتند )طباطبایــی، 1417 ق، 18: 161(؛ ازایــن‌رو 
ــد کرامــت و  ــردی و اجتماعــی، نبای ــردازی بلکــه در همــه حوزه‌هــای ف نه‌تنهــا در طنزپ
ارزش و عــزت مــردم جامعــه پایمــال و زیــر ســؤال بــرود؛ زیــرا در نظــام تشــریع خداونــد، 
تمامــی انســان‌ها، دارای عــزت و کرامــت بــوده و کســی حــق تحقیــر و تضعیــف آنــان 
را نــدارد و همــه یکســان از حقــوق بشــری برخــوردار هســتند مگــر کســانی کــه خــود بــا 
اعمــال و رفتــار ناشایســت و بــد خویــش، زمینــه محرومیــت خــود را فراهــم می‌نماینــد. 
بــه دیگــر ســخن، انســان در پیشــگاه خداونــد کرامــت ذاتــی دارد؛ زیــرا خداونــد انســان 
را خلیفــه )بقــره:30(، امانــت‌دار )اعــراف:11(، دارای علــم ویــژه و مثــل اعلــی )تیــن:4( 

ــزی، 1385: 279(. ــرار داده اســت )جعفــری تبری ق
در قــرآن کریــم آیــات متعــددی در رابطــه ‌بــا کرامــت و حفــظ حقــوق و عــزت انســان 
وجــود دارنــد کــه در ایــن بخــش به‌مقتضــای بحــث به‌عنــوان نمونــه بــه برخــی از آیاتــی 
ــوان از آن‌هــا کرامــت محــوری را اســتنباط  ــه و می‌ت ــز پرداخت ــه در طن ــن مقول ــه ای کــه ب

ــود: ــه می‌ش ــود پرداخت نم

1. حفظ کرامت حقیقی و بشارت به عذاب در قالب کنایه طنزآمیز
ــذاب  ــه ع ــی ب ــورت تهکم ــز و به‌ص ــب طن ــن را در قال ــی منافقی ــال در آیات ــدای متع خ
وْلِیــاءَ 

َ
کافِرِیــنَ أ

ْ
 ال

َ
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ّ
ــد: »بَشِ ــده می‌ده وع

ــهِ جَمِیعًــا« )نســاء: 138(؛ بشــارت 
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َ
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َ
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ْ
ؤ

ُ ْ
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بــرای خبــر مســرت‌بخش بــه کار مــی‌رود و اســتعمال آن در معنــای مخالفــش، اســتعاره 
گاه‌ســازی و تنبیــه اســت )راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 126(. در ایــن آیــه  و بــه جهــت آ
ــر«  ــای »أخب ــر« را به‌ج ــان »بش ــن منافق ــخر گرفت ــه تمس ــتهزا و ب ــوان اس ــد به‌عن خداون
ــم و  ــوع تهک ــک ن ــه ی ــن آی ــه ای ــی، 1377، ‌1: 295( و درنتیج ــت )طبرس ــرار داده اس ق
تهدیــد بــرای منافقیــن اســت و امــکان دارد شــامل یــک عــده از مؤمنیــن نیــز می‌شــود، 
آن مؤمنینــی کــه همــواره مبتــای بــه دوســتی بــا کفــار هســتند و بــه ظاهــر از جماعــت 
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ــا آنــان اتصــال دارنــد، مؤمنینــی کــه عــزت  مؤمنیــن فاصلــه می‌گیرنــد ولــی در باطــن ب
خــود را در وابســتگی می‌داننــد و بــه تعبیــری عــزّت را در وابســتگی بــه کفّــار جســتن، 
خصلتــی منافقانــه اســت کــه خداونــد در ایــن آیــه بــا زبــان کنایــه و طنــز پــاداش عــذاب 

ــی، 1417 ق، ‌5: 115(. ــد )طباطبای ــا می‌ده ــه آن‌ه ــور را ب درخ
ــل  ــود را در مقاب ــی خ ــزت حقیق ــه ع ــد ک ــدار می‌ده ــلمانان هش ــه مس ــه هم ــه ب ــن آی ای
دشــمنان حفــظ کننــد و عــزت خــود را در همــه شــئون زندگــی اعــم از شــئون اقتصادی و 
فرهنگــی و سیاســی و ماننــد آن، در دوســتی بــا دشــمنان اســام نجوینــد، بلکــه تکیــه‌گاه 
خــود را ذات پــاک خداونــدی قــرار دهنــد کــه سرچشــمه همــه عزت‌هــا اســت و غیــر 
خــدا از دشــمنان اســام نــه عزتــی دارنــد کــه بــه کســی ببخشــند و نــه اگــر می‌داشــتند 

ــکارم، 1374 ق، ‌4: 170(. ــد )م ــاد بودن قابل‌اعتم

2. دور بودن گناه‌کاران از عزت و کرامت
ــارت تهکمــی و تمســخرآمیز، ابوجهــل را کــه خــود را  ــا عب ــه‌ای ب ــال در آی خــدای متع
ــرار  ــورد خطــاب ق ــده اســت، وعــده عــذاب داده و م صاحــب عــزت و کرامــت خوان
ــرای آن‌کســی اســت کــه کرامــت را  می‌دهــد و بیــان مــی‌دارد کــه ایــن جــزا و کیفــر ب
ــد )طبرســی، 1377، ‌4:  ــر آنچــه دارای عــزت و کرامــت اســت، جســتجو می‌کن در غی
 

َ
نــت

َ
ــک أ

َّ
 إِن

ْ
ق

ُ
89؛ قرشــی، 1377، ‌10: 90؛ ابــن ابراهیــم شــاذلی، 1412 ق، ‌5: 3217(: »ذ

کرِیــم« )دخان: 49(.
ْ
عَزِیــزُ ال

ْ
ال

در رابطــه‌ بــا نــزول ایــن آیــه گفته‌شــده کــه ابوجهــل بــه رســول خــدا )ص( گفــت: میــان 
ــد  ــازل ش ــه ن ــن آی ــپس ای ــت و س ــی نیس ــن کس ــر از م ــر و کریم‌ت ــه عزیزت ــوه مک دو ک
ــن  ــرا ای ــتی! زی ــوار هس ــزت و بزرگ ــو باع ــه ت ــش ک ــذاب را بچ ــن ع ــه ای ــد ک و می‌فرمای
جهنّمــی در دنیــا می‌گفتــه اســت مــن عزیزتریــن فــرد ایــن وادی و بزرگوارتریــن آنــان هســتم 
)طبرســی، 1372، 9: 103، طبرســی، 1377، ‌4: 89(؛ بنابرایــن، در ایــن آیــه خــدای متعــال 
بــا زبــان طنــز و کنایــه طنزآمیــز بــه کســانی کــه در دنیــا خــود را دارای عــزت و کرامــت 
می‌پنداشــتند ســرزنش نمــوده و بیــان مــی‌دارد کــه کرامــت و عــزت از آنــان بــه دور اســت 

و ســهم آن‌هــا در آخــرت چیــزی جــز آب جوشــان و عــذاب جهنــم نیســت.
ــه آیــات دیگــر اســتناد کــرد. ازجملــه ســوره قلــم آیــات: 13،  در ایــن زمینــه می‌تــوان ب

14، 15 و 16 و ... .
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ــز از شــوخی خــارج از حــد کــه موجــب بی‌احترامــی و از دســت  ــی )ع( نی ــام عل از ام
ذهَــبُ البَهــاءَ وَ توجِــبُ 

َ
 الِمــزاحِ ت

ُ
ــت: »کثــرَة ــده اس ــی ش ــود نه ــراد می‌ش ــت اف ــن کرام رفت

ــی واســطی، 1377: 390(. ــحناءَ« )لیث
َّ

الش

ح( واقع‌گرایی در طنز
واقع‌گرایــی در طنــز از دیگــر اصــول اساســی در مقولــه طنــز اجتماعــی از دیــدگاه 
ــه‌دوراز  ــه و ب ــات جامع ــه واقعی ــن ب ــل، پرداخت ــن اص ــور از ای ــت. منظ ــم اس ــرآن کری ق
توهمــات و دروغ‌پردازی‌هــا اســت و عــاوه بــر آن داشــتن نــوع نــگاه واقعــی گرایانــه و 
ارائــه تصویــری واقعــی در عیــن طنزآمیــز بــودن اســت؛ بــه صورتــی کــه بــا مهــارت تمــام 
رفتــار یــا عقیــده باطــل به‌صــورت عریــان و لخــت بــه تصویــر کشــیده شــود و در منظــر 
دیگــران گذاشــته شــود. برخــی همچــون علامــه جعفــری طنــز را خــاف واقــع دانســته و 
موردنقــد قــرار داده‌انــد و دلیــل خــود را اهانــت و هتــک حرمــت در طنــز بیــان کرده‌انــد 
)نجفــی صحنــه‌ای، 1387: 205(؛ امــا بــا توجــه ‌بــه تعریفــی کــه از طنــز اختیــار گردیــد 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــود، ب ــتناد می‌ش ــه اس ــی ک ــن آیات ــد و همچنی ــان ش ــه بی ــی ک و مؤلفه‌های
خواهیــم رســید کــه طنــز موردپذیــرش قــرآن کریــم طنــزی واقع‌گرایانــه بــه‌دوراز هرگونــه 
توهیــن، اهانــت، توهــم و دروغ‌پــردازی غیــر واقع‌گرایانــه و حتــی ســبُکی و دلقک‌بــازی 
ــز  ــه طن ــوط ب ــات مرب ــا در آی ــه بســیار مهمــی کــه نه‌تنه ــری دیگــر مؤلف ــه تعبی اســت. ب
بلکــه در تمامــی آیــات در قــرآن کریــم قابل‌مشــاهده اســت، واقع‌گرایــی اســت. خــدای 
متعــال در ســوره احــزاب آیــه 70 جامعــه مؤمنیــن را بــه »قــول ســدید« )کلام مطابــق بــا 
واقــع کــه لغــو نباشــد( ســفارش می‌کنــد: »وَ قُولُــواْ قَــوْلًًا سَــدِیدًا« )طباطبایــی، 1417 ق، 
‌16: 347(؛ ازایــن‌رو طبــق آیــات قــرآن کریــم انســان بایــد در تمامــی انــواع طــرق پیــام، 
واقع‌گرایــی و حقیقت‌گویــی را رعایــت نمایــد. در ادامــه ایــن بخــش بــه آیــات متناظــر 

در رابطــه بــا طنــز پرداختــه خواهــد شــد:

1. به ‌تصویر کشیدن واقعیت تکبر با تهکم
خــدای متعــال به‌منظــور اصــاح رفتــار تکبــر در جامعــه مؤمنــان، تعبیــر دقیــق و زیبــا از 
مْــشِ 

َ
 ت

َ
ــان فرمــوده اســت: »وَلَا ــه 37 بی ــران را در ســوره مبارکــه اســراء آی وضعیــت متکب

ــولً« در ایــن آیــه انســان متکبر را 
ُ
جِبَــالَ ط

ْ
 ال

َ
ــغ

ُ
بْل

َ
ــنْ ت

َ
رْضَ وَل

َ ْ
 الْأ

َ
ــرِق

ْ
خ

َ
ــنْ ت

َ
ــک ل

َّ
رْضِ مَرَحًــا إِن

َ ْ
فِــی الْأ
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ــر پــای  ــر تکبــر، هیچ‌وقــت زمیــن را در زی ــر اث ــو ب مــورد تهکــم قــرار داده اســت کــه ت
خــود نمی‌شــکافی و همچنیــن از حــدود خــود نمی‌توانــی تجــاوز کنــی و بــه کوه‌هــای 
ــک  ــان ی ــر بی ــاوه ب ــه ع ــن آی ــی، 1372، ‌6: 642(. در ای ــید )طبرس ــی رس ــد نخواه بلن
نقــص و عیــب اجتماعــی کــه خداونــد متعــال درصــدد اصــاح آن برآمــده در حقیقــت 
فهمــی واقعــی و دقیــق از ایــن رفتــار را بــه تصویــر می‌کشــد و در منظــر قــرار می‌دهــد. 
بــه تعبیــری، ایــن آیــه گویــا عمــق ایــن مــرض را کشــف کــرده و راه درمــان آن را جهــل 
ــان  ــا زب ــه و ب ــه ســراغ فکــر او رفت ــذا ب ــه خــود و دنیــای اطــراف دانســته و ل او نســبت ب
طنزگونــه، دنیــای اطــراف را بــه او نشــان می‌دهــد کــه زیــر پــای تــو چنیــن زمینــی و در 
اطــراف تــو چنیــن کوه‌هایــی هســتند. پــس تــو نــه چنــان وزن ســنگینی داری کــه وقتــی 
پــای خــود را بــر زمیــن می‌کوبــی ســوراخ شــود و نــه چنــان قــد و بالایــی کــه بــه کوه‌هــا 

برســد، پــس چــرا خــود را گرفتــه‌ای )نجفــی، 1387: 203(.
ــه 40 ســوره مبارکــه  ــا ایــن بحــث اســت عبــارت اســت از آی ــه دیگــری کــه مرتبــط ب آی
اعــراف اســت کــه در مباحــث گذشــته بــه بحــث گذاشــته شــد و گفتــه شــد کــه خــدای 
ــی یلِــجَ الْجَمَــلُ  متعــال محــال بــودن ورود کافــران را در گفتــاری طنزآمیــز بــا جملــه »حَتَّ
فِــی سَــمِّ الْخِیــاطِ« بــه زیبایــی بــه تصویــر کشــیده و واقعیــت آن را بیــان فرمــوده اســت.

2. به ‌تصویر کشیدن ناهمگونی باطن و ظاهر منافقین
خــدای متعــال همچنیــن در ســوره منافقــون آیــه 4، در نفــی نفــاق، تصویــری نغــز، دقیــق 
ــی  ــا دارای باطن ــا ام ــای آن‌ه ــر زیب ــه ظاه ــار ب ــن و گفت ــت از منافقی ــا واقعی ــراه ب و هم
ــبٌ 

ُ
ش

ُ
هُــمْ خ نَّ

َ
ــای خشــک )کأ ــه چوب‌ه ــان را ب ــی‌روح و ناهمگــون را طــرح کــرده و این ب

ــی  ــه زیبای ــه ب ــری ک ــی، 1372: ‌10، 441( تعبی ــت. )طبرس ــوده اس ــبیه نم ( تش ٌ
دَة

َّ
مُسَــن

ــت از  ــان را از تبعی ــت و مؤمن ــیده اس ــد کش ــه نق ــز ب ــب طن ــن را در قال ــت منافقی وضعی
ــز  ــات طنزآمی ــوری در بیان ــت مح ــی و حقیق ــن، واقع‌گرای ــت؛ بنابرای ــته اس ــا بازداش آن‌ه
قــرآن کریــم یــک اصــل و یــک محــور اصیــل اســت کــه می‌تــوان در تمامــی آیــات طنــز 
مشــاهده نمــود )انبیــاء: 62، 63 و 64؛ لقمــان: 19؛ دخــان: 49...( و مــا در اینجــا تنهــا 

ــم. ــه اســتدلال نمودی ــوان نمون ــا به‌عن ــه برخــی از آن‌ه ب
ــد در  ــه فرموده‌ان ــت ک ــده اس ــز آم ــر )ص( نی ــان پیامب ــن )ع( از زب ــات معصومی در روای
ــد:  ــاری نمی‌کنن ــان ج ــر زب ــت ب ــق و حقیق ــز ح ــزی به‌ج ــردن چی ــوخی ک ــگام ش هن
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ـــا« )محدث 
ّ
 حَق

ّ
ــه صلــی الله علیــه و آله یداعِــبُ وَ لا یقولُ اِلا

ّ
 رَســولُ الل

َ
امــام صــادق ع: »کان

ــا، 8: 408(. ــوری، بی‌ت ن

5. نتایج تحقیق
ازآنچه گفته شد، نتیجه گرفته می‌شود که:

طنــز اجتماعــی بیانــی انتقادآمیــز نســبت بــه نقایــص جامعــه بــه امیــد اصــاح معایــب آن 
اســت تــا موجبــات رشــد فکــری و عملــی جامعــه را در بســتر عنصــری بــه نــام »خنــده 

ــم آورد. ــوخ‌طبعی« فراه و ش
در دســتیابی بــه اصــول طنــز اصیــل توحیــد محــور از دیــدگاه قــرآن کریــم، بــه دودســته از 
آیــات اســتناد گردیــد؛ دســته اول آیاتــی هســتند کــه ظاهــراً از شــیوه‌های طنــز در آن‌هــا 
ــه  ــز اجتماعــی، ب ــا اصــول طن ــات ب ــل مطابقــت آن آی ــه دلی ــا ب ــه اســت؛ ام ــه کار نرفت ب
آن‌هــا اســتناد صــورت گرفتــه اســت. دســته دوم آیاتــی اســت کــه در آن‌هــا بــه یکــی از 
ــوع از  ــت ن ــق هف ــن تحقی ــاس در ای ــت. براین‌اس ــده اس ــخن گفته‌ش ــز س ــیوه‌هایی طن ش

ــا توجــه بــه آیــات قــرآن تبییــن شــد. مهم‌تریــن اصــول طنــز ب
1. اولیــن اصــل از اصــول طنــز نــگاری اجتماعــی هــدف‌داری طنــز اســت؛ طبــق آیــات 
قــرآن کریــم بــه ایــن نکتــه دســت پیــدا کردیــم کــه طنــز بایــد هــدف‌دار و دارای غرضــی 
دینــی و الهــی باشــد و بی‌تردیــد ایــن هــدف ارتبــاط مســتقیم بــا فلســفه آفرینــش انســان 

)قــرب الهــی( دارد.
ــت  ــز. هوی ــوری در طن ــت مح ــود از هوی ــارت ب ــی عب ــز اجتماع ــل طن ــن اص 2. دومی
ــای  ــا ویژگی‌ه ــی ب ــتی اله ــاحتی دارای سرش ــودی دو س ــوان موج ــان به‌عن ــی انس حقیق
فــرا حیوانــی بــودن، غیــر اکتســابی بــودن و زوال‌ناپذیــری بــودن موردتوجــه اســت کــه در 

طنزپــردازی بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
3. از دیگــر اصــول طنــز اجتماعــی کــه از آیــات قــرآن کریــم اســتنباط گردیــد عبــارت 

ــرد و جامعــه در جهــت اصــاح نقایــص و معایــب جامعــه. ــود از اصلاح‌گــری ف ب
4. چهارمیــن اصــل، گرایــش بــه عقلانیــت محــوری و توجــه بــه بــاروری فکــر و اندیشــه 

و کمــال عقــل در طنــز نــگاری اســت.
5. توجــه بــه ســاحات دوگانــه جهــان نیــز ازجملــه اصــول مهــم در حــوزه طنــز اســت. 
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ــه  ــان ب ــه مؤمن ــه کــردن جامع ــه متوجــه و متنب ــز ب ــان طن ــا زب ــم ب ــرآن کری دراین‌رابطــه ق
ــه اســت. ــای مــادی پرداخت ــار دنی حقیقــت آخــرت در کن

ــه  ــی و توج ــزت گرای ــی، ع ــز اجتماع ــوای طن ــد محت ــم در تولی ــول مه ــر اص 6. از دیگ
ــد  ــردازی، نبای ــی در طنزپ ــردازی اســت. به‌طورکل ــت انســان‌ها در طنزپ ــظ کرام ــه حف ب
ــام  ــرا در نظ ــرود؛ زی ــؤال ب ــر س ــال و زی ــه پایم ــردم جامع ــزت م ــت و ارزش و ع کرام
تشــریع خداونــد، تمامــی انســان‌ها، دارای عــزت و کرامــت بــوده و کســی حــق تحقیــر 

ــدارد. ــان را ن ــف آن و تضعی
ــا  ــه‌دوراز توهمــات و دروغ‌پردازی‌ه ــه و ب ــات جامع ــه واقعی ــن ب ــی و پرداخت 7. واقع‌گرای
در طنــز به‌عنــوان آخریــن اصــل در مقولــه طنــز اجتماعــی از دیــدگاه قــرآن کریــم 

ــت. ــرار گرف ــی ق موردبررس
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Types and Methods of the Desired Political-Social Transfor-
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ABSTRACT
This study aims to clarify the types and methods of a desired political-social 
transformation within the framework of the transcendental model of the Holy 
Qur’an. In this regard, it has been attempted to use the descriptive-analyti-
cal approach coupled with thematic interpretation, to present a model based 
on Qur’anic teachings by studying the social and political verses of the Holy 
Qur’an pertaining the social transformation. Therefore, the present research 
purposes to analyze and deduce Qur’anic ideals (idealism based on the Holy 
Qur’an), influenced by the theory of “cognitive idealism,” based on the context 
and content of a number of Quranic verses in terms of political and social 
development. The findings show that the Holy Qur’an in order to bring about 
change in society and social-political institutions, emphasizes on issues such 
as transformation in people’s beliefs and faiths, expanding monotheism in the 
intellectual and practical arena, establishing equity and expanding the scope 
of social justice, religious fraternity and brotherhood, and individual responsi-
bility (internal transformation) and eventually, social responsibility and etc. as 
the basic variables for the idea of transformation in the faithful society. 
KEYWORDS: Social-Political Transformation, Transcendental Model, Qur’an-
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گونه‌ها و شیوه‌های تحول سیاسی - اجتماعی مطلوب
در چهارچوب الگوی متعالی قرآن کریم

محمدجواد حیدری1
محمدجواد نوروزی فرانی2

چکیده
هدف این مطالعه، تبیین گونه‌ها و شیوه‌های تحول سیاسی - اجتماعی مطلوب 
در چارچوب الگوی متعالی قرآن کریم است و در این راستا سعی نموده تا 
با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی توأم با رویکرد تفسیر موضوعی، پس از 
بررسی آیات سیاسی اجتماعی قرآن کریم که مرتبط با موضوع تحول اجتماعی 
است، به ارائه الگویی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی در این زمینه بپردازد. ازاین‌رو، 
تحقیق درصدد آن بوده که با تأثر از نظریه »ایده‌آلیسم معرفتی« بر تحلیل و 
استنباط آرمان‌های قرآنی )ایده‌آلیسم مبتنی بر قرآن کریم(، به استناد سیاق و 
مضمون تعدادی از آیات قرآن در زمینه تحول سیاسی اجتماعی بپردازد، لذا 
آنچه این مطالعه بدان دست‌یافته است، نشان می‌دهد که قرآن کریم برای 
ایجاد تحول در جامعه و در نهادهای سیاسی اجتماعی، بر موضوعاتی نظیر 
تحول باورها و اعتقادات انسان‌ها، گسترش توحید باوری در عرصه فکری 
و عملی، اقامه قسط و گسترش عدالت اجتماعی، اخوت و برادری دینی، 
مسئولیت فردی )تحول درونی(، و نهایتاً مسئولیت اجتماعی به‌عنوان متغیرهای 

اصلی ایده تحول در جامعه ایمانی تأکید می‌ورزد.
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کلیدواژه‌ها: تحول سیاسی اجتماعی، الگوی متعالی، ایده‌آلیسم قرآنی، مح

گونه‌ها و شیوه‌های تحول قرآنی.

1. مقدمه و طرح مسئله
ــه در  ــت ک ــی اس ــم اجتماع ــات مه ــانی از موضوع ــع انس ــی در جوام ــول و دگرگون تح
تاریــخ بشــر از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت و از زمــان اولیــن اندیشــمندان مشــهور 
در تاریــخ بشــری از یونــان باســتان تــا زمــان حاضــر، نظریه‌هــای مختلفــی دربــاره علــل 
ــن در  ــتمی، 1396: 175 - 189(. ای ــت )رس ــده اس ــولات مطرح‌ش ــن تح ــل ای و عوام
ــت  ــک واقعی ــوان ی ــی به‌عن ــولات اجتماع ــز تح ــم نی ــرآن کری ــه در ق ــت ک ــی اس حال
غیرقابل‌انــکار )فکــت(، مطرح‌شــده اســت. در قــرآن از ســنت‌هایی ســخن رفتــه 
اســت )فاطــر: 34؛ احــزاب: 62( کــه شــامل تحــولات اجتماعــی نیــز می‌شــود. دربــاره 
تحــول در جوامــع و ســاختارهای سیاســی اجتماعــی از منظــر ادیــان، مکاتــب، اندیشــه‌ها 
ــات  ــب و جریان ــن مکات ــدام از ای ــت و هرک ــده اس ــث ش ــی بح ــای مختلف و دیدگاه‌ه
فکــری، پیرامــون تحــولات اجتماعــی هم‌عصــر خویــش بــه تأمــات بســیاری پرداختــه 
ــز  ــی را نی ــا و روش‌های ــا گــذار از تحــولات واقع‌شــده، راهکاره ــر ی ــرای ایجــاد تغیی و ب

پیشــنهاد کرده‌انــد.
ــگاه و رویکــرد  ــک مســئله مطــرح اســت، ن ــوان ی ــا به‌عن ــرای م ــان، آنچــه ب ــن می در ای
قــرآن کریــم بــه حــوادث و تحــولات پدیــد آمــده در تاریــخ بشــری اســت. ازنظــر ایــن 
تحقیــق، به‌طورکلــی، رویکــرد قــرآن نســبت بــه مســائل اجتماعــی و حقایــق موجــود در 
جامعــه و تاریــخ، رویکــرد تربیتــی، عبرت‌آمــوزی و مبتنــی بــر جهان‌بینــی الهــی اســت؛ 
از‌ایــن‌رو قــرآن بــرای تبییــن امــور سیاســی- اجتماعــی شــیوه‌ها و روش‌هــای مخصــوص 
بــه خــود را دارد. بــه همیــن دلیــل، رونــد وقــوع تغییــرات اجتماعــی را به‌طــور دقیــق در 

ــرد. ــل می‌گی ــه تحلی ــی ب ــطوح مختلف ــا و س لایه‌ه
ازایــن‌رو و در همیــن راســتا بایــد گفــت انبیــای الهــی به‌عنــوان مأمــوران تبلیغــی خداونــد 
ــا بهتریــن  بــرای تبییــن الگوهــای زندگــی ســالم و جامعــه ســالم، همــواره کوشــیده‌اند ت
الگوهــا را بــرای برپایــی چنیــن جوامعــی تبییــن کننــد. طبعــاً تحقــق ایــن الگوهــا، تغییراتی 
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گون را بــه همــراه داشــته و خواهنــد داشــت. تغییراتــی کــه از ســوی پیامبــران الهی مــورد انتظار 

انسان‌هاســت، تغییراتــی اســت کــه متکــی بــر ارزش‌هــای توحیــدی و یگانه‌پرســتی بــوده 
ــام: 79(  ــل: 36؛ انع ــوت )نح ــرک و طاغ ــی ش ــتی و نف ــر یکتاپرس ــز ب ــاس آن نی و اس
اســتوار اســت )تحــول فکــری و بینشــی(؛ بنابرایــن فلســفه تغییــر و تحــول از منظــر قــرآن، 
ــده:  ــم: 1؛ مائ ــان از تاریکی‌هــا )ابراهی هدایــت انســان‌ها به‌ســوی روشــنایی و نجــات آن
46؛ اعــراف: 157( و دعــوت آنــان بــه پرســتش خــدای یگانــه و زندگــی تــوأم بــا قســط و 
عدالــت اســت )حدیــد: 25؛ اعــراف: 59(؛ بنابرایــن پرســش اصلــی کــه تحقیــق حاضــر 
ــیوه‌های  ــا و ش ــن گونه‌ه ــرای تبیی ــی ب ــوی قرآن ــن الگ ــت یافت ــخ آن اس ــال پاس ــه دنب ب
تحــول سیاســی - اجتماعــی در جامعــه و عرصــه سیاســی اســت، الگویــی کــه در ایــن 
راســتا هــم دارای کارکــرد لازم بــوده و همچنیــن از توانمنــدی لازم جهــت تبییــن موضــوع 

موردبحــث )تحــول سیاســی اجتماعــی(، برخــوردار باشــد.

2. پیشینه تحقیق
ــولات  ــی«، »تح ــرات اجتماع ــی«، »تغیی ــول اجتماع ــون »تح ــی چ ــه‌ی‌ مباحث در زمین
ــابه،  ــای مش ــایر زمینه‌ه ــا« و س ــا«، »انقلاب‌ه ــازمان‌ها و نهاده ــی در س ــی و کیف کم
ــه‌ای  ــه کــه هرکــدام از زاوی تحقیقــات فراوانــی در قالــب کتــب و مقالاتــی انجــام گرفت
ــه‌ای کــه در ایــن تحقیقــات هنــوز جــای بررســی دارد  ــه مســئله نگریســته‌اند. امــا نکت ب
نگاهــی مبتنــی بــر آموزه‌هــای قرآنــی بــر موضــوع تحــول اجتماعــی، آن‌هــم بــا رویکــرد 
ــا عنــوان: »الگــوی تغییــر و تحــول سیاســی  ــه‌ای ب تبییــن »الگــوی قرآنــی« اســت. مقال
ــران«،  ــامی ای ــاب اس ــر انق ــی ب ــی تطبیق ــا نگرش ــم ب ــرآن کری ــر ق ــی از منظ اجتماع
ــماره  ــامی، ش ــت اس ــای سیاس ــری )1392: پژوهش‌ه ــید باق ــم س ــر کاظ ــته دکت نوش
ــا به‌حــال در ایــن راســتا انجــام گرفتــه اســت.  3(، از کارهــای ارزشــمندی اســت کــه ت
ــای  ــی در آموزه‌ه ــاب متعال ــوی انق ــای: »الگ ــا عنوان‌ه ــر ب ــه دیگ ــن دو مقال همچنی
ــر  ــوب( از منظ ــي )مطل ــاب متعال ــه انق ــای چهارگان ــن علت‌ه ــی« )1395( و »تبیی قرآن
ــق  ــا تحقی ــبی ب ــابهت نس ــا مش ــتمی)1396( ب ــی رس ــر مصطف ــته دکت ــم« نوش ــرآن کری ق
ــوان ســابقه موضوعــی  ــوان به‌عن حاضــر، از دیگــر کارهــای ارزشــمندی اســت کــه می‌ت
در ایــن تحقیــق اشــاره کــرد. تــاش نویســنده دو مقالــه اخیــر بــر ارائــه تبیینــی از »علــل« 
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و »ماهیــت انقــاب اســامی« بــا تأســی از آموزه‌هــای قــرآن کریــم بــوده اســت. شــاید مح

کارهــای پژوهشــی دیگــری را نیــز بتــوان یافــت کــه در ایــن زمینــه انجــام گرفتــه ولــی از 
دیــد ایــن مطالعــه پنهــان مانــده باشــد.

ــاب  ــا انق ــی ب ــول اجتماع ــر و تح ــق تغیی ــل و تطبی ــدد تحلی ــور، در ص ــالات مزب مق
ــز  ــة تمای ــا جنب ــت؛ ام ــم اس ــا حاک ــر آن‌ه ــه‌ای ب ــرد مقایس ــد و رویک ــامی می‌باش اس
ــات  ــری از آی ــا بهره‌گی ــول« ب ــوع »تح ــن موض ــوة تبیی ــا در نح ــا آن‌ه ــر ب ــه حاض مطالع
متناظــر بــا »گونه‌هــا« و »شــیوه‌های« خــاص تحــول سیاســی اجتماعــی اســت، و صرفــاً 
از لحــاظ معرفتــی بــه موضــوع »تحــول« از منظــر قــرآن کریــم می‌نگــرد. ازایــن‌رو ایــن 
ــر  ــی ب ــن مبتن ــم، تبیی ــرآن کری ــات ق ــه برخــی از آی ــتناد ب ــا اس ــد ب ــعی می‌کن ــه س مطالع
رویکــرد قرآنــی دربــاره »تغییــر و تحــول سیاســی اجتماعــی« ارائــه دهــد، بــدون آن‌کــه 

ــر نظــام سیاســی خاصــی داشــته باشــد. ــگاه تطبیقــی ب ن

3. روش تحقیق
ــا  ــوأم ب ــی ت ــی – تحلیل ــری از روش توصیف ــا بهره‌گی ــا ب ــد ت ــاش می‌کن ــه ت ــن مطالع ای
رویکــرد تفســیر موضوعــی، بــه تشــریح و تحلیــل موضــوع »گونه‌هــا و شــیوه‌های تحــول 
سیاســی اجتماعــی« از دیــدگاه قــرآن کریــم بپــردازد و آیاتــی کــه بــر مفهــوم »تحــول و 
دگرگونــی« دلالــت دارنــد، مرجــع اســتناد ایــن مطالعــه بــوده اســت. لــذا تــاش صــورت 
گرفتــه اســت تــا از عبــارات متعــدد و مختلــف قــرآن کریــم راجــع بــه موضــوع »تحــول 
سیاســی اجتماعــی«، دیــدگاه ایــن کتــاب آســمانی مــورد تفســیر و اســتنباط قــرار گیــرد؛ 
بنابرایــن، بنــای مقالــه بــر آن اســت کــه بــر اســاس »رویکــرد قرآنــی تحــول«، بــه تحلیــل 
و پــردازش »گونه‌هــا« و »شــیوه‌ها« ی تحــول سیاســی مطلــوب از دیــدگاه قــرآن 
بپــردازد و بــا مراجعــه بــه مجموعــه آیاتــی کــه مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق هســتند، نــگاه 

و رویکــرد قــرآن را در خصــوص ایــن موضــوع، تبییــن و تفســیر نمایــد.

4. چهارچوب نظری
چهارچــوب نظــری ایــن پژوهــش مبتنــی بــر نظریــه ایده‌آلیســم معرفتــی اســت. چیــزی 
ــه  ــع اســت آن‌گون ــم واق ــن ترکیــب‌واژه برداشــت می‌گــردد، نفــی عال کــه معمــولًا از ای
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گون کــه پیــروان مکتــب ایده‌آلیســم فلســفی محــض مدعــی آن هســتند )ادوارد مــور، 

ــه  ــن نظری ــن عرصــه، افلاطــون را خاســتگاه فکــری ای ــانِ ای 1385: 159 – 188(. محقق
ــه در  ــر از این‌ک ــه و صرف‌نظ ــت یافت ــان حقیق ــن انس ــه در ذه ــی آنچ ــته‌اند؛ یعن دانس
عالــم خــارج عینیــت یافتــه یــا خیــر، همــان چیــزی اســت کــه او از آن به‌عنــوان »ایــده« 
یــاد کــرده اســت. البتــه ایــن معنــی از ایده‌آلیســم را به‌صــورت مطلــق هــم نمی‌تــوان بــه 
ــا ایــن ایــده می‌دانــد و درصــدد نفــی  افلاطــون نســبت داد؛ چراکــه او اشــیا را مرتبــط ب
واقعیت‌هــای عینــی و بیرونــی نبــوده اســت. بــه هــر صــورت، وی را می‌تــوان مبــدأ ایــن 

تفکــر دانســت )پورکریمــی، 1397: 57-85(.
ایده‌آلیســم ازنظــر فلســفی، نظریــه‌ای اســت کــه ذهــن و روح را اســاس جهــان می‌دانــد؛ 
ــه  ــن و روح ب ــار ذه ــه در آن اعتب ــت ک ــی اس ــف طبیعت‌گرای ــم مخال ــن ایده‌آلیس بنابرای
مــاده یــا فراینــد مــادی تقلیــل پیــدا می‌کنــد. ایده‌آلیســم فلســفی در مقابــل »رئالیســم« 
اســت کــه بــه معنــای اصالــت واقــع اســت و نظریــه‌ای اســت کــه پیــروان آن معتقدنــد 
وجــود عالــم خــارج، امــری متمایــز از ادراک و تصــورات انســان اســت؛ یعنــی جهــان در 
هســتی خــود مســتقل از ادراک ماســت و ســاخته‌وپرداخته ذهــن مــا نیســت )منصــوری، 

.)34-37 :1384
ایده‌آلیســم به‌عنــوان یــک مکتــب نظــریِ دیرینــه در عالــم نظــر و اندیشــه، دارای 
جهان‌بینــی ویــژه‌ای اســت کــه بــر ایده‌هــای خــاص و منبعــث از معرفت‌شناســی 
ــی در  ــاید مطلوبیت ــود ش ــروزه از آن می‌ش ــه ام ــیری ک ــت. تفس ــتوار اس ــی اس مخصوص
جهــان اندیشــه و در میــان متفکــران عینیت‌گــرا و واقع‌گــرا نداشــته باشــد، امــا بااین‌حــال، 
از اعتبــاری برخــوردار اســت کــه می‌توانــد منشــأ تبیین‌هــای جهــان شناســانه‌ای بســیاری 
از واقعیت‌هــای عینــی دنیــای مــا باشــد. آنچــه در »چهارچــوب نظــری« ایــن تحقیــق در 
ــه‌ی  ــی در عرص ــای وحیان ــته از آموزه‌ه ــیِ« برخاس ــم قرآن ــده »ایده‌آلیس ــر گرفته‌ش نظ
حیــات اجتماعــی اســت؛ ایده‌آلیســمی کــه متکــی بــر فرضیــات ذهنــی صــرف نبــوده، 
بلکــه بــر واقعیت‌هــای جهــان اجتماعــی بــا رویکــرد الهــی اســتوار اســت. چنیــن شــکلی 
از ایده‌آلیســم، شــاید تحقــق آن در جهــان واقعــی دشــوار باشــد و راهــی بــس طولانــی 
را بــرای رســیدن بــه آن بایــد پیمــود، امــا امــری ناممکــن و محالــی نیســت کــه فقــط در 

ــال قابل‌تصــور باشــد. ــم ذهــن و خی عال
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نــگاه قــرآن بــه جهــان و جامعــه، در عیــن آن‌کــه متکــی بــر آرمان‌هــای الهــی و مح

ــق  ــد )تصدی ــم واقع‌ان ــدق عال ــا ص ــوان ب ــا هم‌خ ــن آرمان‌ه ــی ای ــت؛ ول ــدی اس توحی
ــم،  ــیری از ایده‌آلیس ــن تفس ــی(. چنی ــق عین ــر حقای ــز ب ــن و تمرک ــارج از ذه ــان خ جه
ــزع از ذهــن آدمــی )متضــاد ذهنیــت  ــودن« جهــان منت ــر پیش‌فــرض »واقعــی ب ــی ب مبتن
گرایــی انتزاعــی( اســت. در چنیــن فرضــی، جهــان عینــی بــه بهتریــن صــورت ممکــن، 
ــه میــان می‌آیــد مقصــود،  قابل‌تصــور اســت؛ یعنــی وقتــی از ایده‌آلیســم قرآنــی ســخن ب
ــه بهتریــن صــورت ممکــن، تحــول در جامعــه  فــرض وضعیــت آرمانــی‌ای اســت کــه ب

ــورد. ــم می‌خ ــای آن رق ــر مبن ــانی ب انس

4. بررسی مفهومی
الــف( تحــول سیاســی اجتماعــی: واژه »تحــول« ازنظــر لغــوی، بــه معنــاي 
ــال  ــه ح ــي ب ــر درآوردن، از حال ــت ديگ ــکل و حال ــه ش ــزي را ب ــردن، چي ــون ک دگرگ
ديگــر برگردانــدن اســت )فراهیــدی، 1409 ق، 8: 45(؛ و بــه معنــای دگرگونــی »صــورت 
ــز آمــده اســت )راغــب اصفهانــی،  ــه غیــر«، نی چیــزی بــدون تغییــر ذات آن و تبدیــل ب

.)۶۱۹ 1412 ق: 
تحــول و دگرگونــی به‌عنــوان یــک پدیــده اجتماعــی، همــواره در بســتر جامعــه و سیاســت 
ــه  ــتگی ب ــود بس ــع می‌ش ــه واق ــه چگون ــا اینک ــه، 1381: 28(؛ ام ــو‌د )روش ــع می‌ش واق
ــتر  ــه بس ــوع آن دارد. هنگامی‌ک ــتر وق ــه و بس ــوان زمین ــددی به‌عن ــای متع ــود متغیره وج
تحــول )به‌عنــوان امــر اجتماعــی( فراهــم شــود وقــوع آن در عرصــه سیاســی نیــز حتمــی 
ــد.  ــروی می‌کن ــی پی ــای مختلف ــاً از الگوه ــی نوع ــی - اجتماع ــولات سیاس ــت. تح اس
ــا در  ــد ی ــان دهن ــته نش ــورت پیوس ــول را به‌ص ــوع تح ــت وق ــن اس ــا ممک ــن الگوه ای
اشــکال ناپیوســته و نوســانی )گل محمــدی، 1390: 127(. بــه هــر صــورت، آنچــه واقــع 
می‌شــود محصــول تغییــر در عرصــه سیاســت و اجتمــاع اســت کــه بــه اشــکال مختلــف 
ــود.  ــع می‌ش ــی( واق ــرات فرهنگ ــورت تغیی ــا آرام و به‌ص ــی ی ــن و انقلاب ــم از خش )اع
برآینــد تحــول هرچــه باشــد از سرشــت سیاســی اجتماعــی آن کاســته نمی‌شــود؛ بنابرایــن 
تحــول سیاســی اجتماعــی پدیــده‌ای اســت کــه در گســترة وســیعی )در عرصــه اجتمــاع و 
سیاســت( اتفــاق می‌افتــد و تمامــیِ ابعــاد آن، وقتــی روشــن می‌شــود کــه آن را در رابطــه 
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گون بــا مســائل سیاســی و اجتماعــی یــک جامعــه مدنظــر قــرار دهیــم.

ــا نظام‌هــای  ــی ی ــر دولت‌هــای مل ــی کــه در ســاختارهای سیاســی کشــورها، نظی تحولات
ــاد می‌شــود. ــز ی ــرات سیاســی نی ــوان تغیی ــد تحــت عن سیاســی اتفــاق می‌افت

ب( تحــول مطلــوب قــرآن: تغییــر و تحــول مطلــوب در قــرآن، به تحولی اشــاره دارد 
کــه مبتنــی بــر نظــر قــرآن و برگرفتــه از آموزه‌هــای وحیانــی ایــن کتــاب باشــد. از منظــر 
جهان‌بینــی توحیــدی و آموزه‌هــای قرآنــی، چیــزی مطلوبیــت دارد کــه ســنت‌های الهــی 
را پــاس بــدارد. تحــول مبتنــی بــر الگــوی قــرآن کریــم، همــراه بــا مفهــوم هدایت‌گــری 
ــای  ــوب در عرصه‌ه ــر و مطل ــازی برت ــمت تصمیم‌س ــه س ــی ب ــش آن در جهت‌ده و نق
ــف اســت.  ــت کلان اجتماعــی در چهارچــوب ســاختارهای اجتماعــی قابل‌تعری مدیری
ــی و  ــان اله ــک انس ــاص ی ــی خ ــوه جهان‌بین ــی، در نح ــاظ عمل ــه لح ــری ب ــن تغیی چنی

ــی اســت. ــل بازخوان ــی قاب تربیت‌شــده در ظــل آموزه‌هــای قرآن
کیــد کــرد کــه تحــول سیاســی اجتماعــی مطلــوب ازنظــر قــرآن، تحولــی  ازایــن‌رو، بایــد تأ
اســت کــه مبتنــی بــر پاســداری از ســنت‌ها و قوانیــن الهــی باشــد. ازآنجاکــه بحــث در 
ــاً  راســتای تحــول و تبییــن »گونه‌هــا و شــیوه‌های« آن ازنظــر قــرآن کریــم اســت، طبیعت
ــد مطالعــات  ــرآن اســت ســخن گفــت. برآین ــی کــه مطلــوب ق ــر و تحول بایســتی از تغیی
قرآنــی نشــان می‌دهــد کــه رویکــرد کلــی قــرآن در تمامــیِ زمینه‌هــای مرتبــط بــا انســان 
و جامعــه، رویکــردی اصلاحــی و تربیتــی اســت و تغییــرات سیاســی اجتماعــی به‌عنــوان 
مهم‌تریــن مســئله در میــان ســایر مســائل اجتماعــی موضــوع اصلــی ایــن گفتــار اســت؛ 
بنابرایــن، تحــول سیاســی اجتماعــی مطلــوب از نــگاه قــرآن، رو بــه ســمت اصــاح، رشــد 

و توســعه انســانی و فرهنگــی جامعــه دارد.
تحــول مطلــوب ازنظــر قــرآن، از نفــس شــخص آغــاز می‌شــود و هنگامی‌کــه ایــن تحــول 
تحقــق یابــد زمینــه تغییــرات گســترده‌تری را فراهــم می‌کنــد و تحــول در ســاختار سیاســی 
اجتماعــی یــک ملــت، از آن جملــه اســت. چنیــن تحولــی ازنظــر قــرآن، از تغییــر در اراده 

سِــهِمْ« )رعــد: 11(.
ُ
ف

ْ
ن
َ
ــرُوا مَــا بِأ يِّ

َ
ــى يُغ ــوْمٍ حَتَّ

َ
ــرُ مَــا بِق يِّ

َ
 يُغ

َ
 لَا

َ
ــه

َّ
جمعــی شــروع می‌شــود: »إِنَّ الل

ل نعمت‌هایــش ســخن می‌گویــد  در ســوره انفــال نیــز آنجــا کــه خداونــد از تغییــر و تبــدُّ
ــرًا  یِّ

َ
ــمْ یَــكُ مُغ

َ
ــهَ ل

ّ
نَّ الل

َ
لِــكَ بِــأ

َ
ــد: »ذ ــان‌ها می‌دان ــت انس ــه اراده و خواس ــوط ب ــاز آن را من ب

ــهَ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ« )انفــال: 53(.
ّ
نَّ الل

َ
سِــهِمْ وَأ

ُ
نف

َ
 مَــا بِأ

ْ
ــرُوا یِّ

َ
ــى یُغ ــوْمٍ حَتَّ

َ
ــى ق

َ
عَمَهَــا عَل

ْ
ن
َ
 أ

ً
عْمَــة ِ

ّ
ن
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مد
ج( الگــوی متعالــی: واژه »الگــو«، در معانــی متعــددی به‌کاررفتــه اســت. در تعریفی مح

ســاده، الگــو بــه معنــای نمونــه و مــدل، نمایشــی نظــری و ساده‌شــده از جهــان واقعــی 
ــر و تانــکارد، 1386: 65(. اصطــاح »الگــو« را انسان‌شناســان، حداقــل از  اســت )ورن
ــه  ــون ادام ــرد آزاد تاکن ــن کارب ــد. ای ــه به‌کاربرده‌ان ــی چندجانب ــه مفهوم ــال 1871 م ب س
ــای  ــاری، الگوه ــای رفت ــه کیفیت‌ه ــه ب ــی در توج ــو، گاه ــا از الگ ــن مبن ــر همی دارد. ب
آرمانــی و رفتــاری و گاهــی در توجــه بــه اصــول فرهنگ‌هــا یادشــده اســت )جولیــوس 
و همــکاران، 1392: 91(. ازنظــر لغــوی، الگــو همــان مــدل، سرمشــق، مقتــدی، اســوه، 

قــدوه، مثــال، نمونــه، )دهخــدا، 1377، 5: 6836( اســت.
الگــوی متعالــی )مقتــدای وحیانــی( بــر الگویــی اطــاق می‌شــود کــه مبتنــی اســت بــر 
ــه  ــه آلودگــی ب ــزه و عــاری از هرگون هدایــت و رســتگاری انســان به‌ســوی زندگــی پاکی
شــرک و طاغــوت )بــه تعبیــر قــرآن: حیــات طیبــه(. چنیــن حیاتــی ازنظــر قــرآن در پرتــو 
مِــنٌ 

ْ
ــى وَهُــوَ مُؤ

َ
نث

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ

َ
ك

َ
ــن ذ ــود: »مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِّ ــق می‌ش ــح محق ــل صال ــان و عم ایم

« )نحــل: 97(. طبعــاً یکــی از ملزومــات حیــات طیبــه، زیســتن در  ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
ــهُ حَيَــاة

َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
ف

امنیــت روحــی روانــی و امنیــت فیزیکــی اســت کــه آن‌هــم برآینــد ایمــان بــه ارزش‌هــای 
مِ 

َ
ــا ــهُ سُــبُلَ السَّ

َ
بَــعَ رِضْوَان

َّ
ــهُ مَــنِ ات

ّ
الهــی اســت. چنان‌کــه قــرآن می‌فرمایــد: »يَهْــدِي بِــهِ الل

ــورِ« )مائــده:16(. همچنیــن خداونــد در ســوره اســراء بــه 
ُّ
ــى الن

َ
مَــاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
ــنِ الظ رِجُهُــم مِّ

ْ
وَيُخ

ــان  ــتوار و قابل‌اطمین ــی اس ــه راه ــان را ب ــرآن انس ــه ق ــد ک ــاره می‌کن ــت اش ــن حقیق ای
تِــي هِــيَ 

َّ
 يِهْــدِي لِل

َ
ــرْآن

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ــد: »إِنَّ هَــذ ــی نباش ــواری و خفت ــه در آن خ ــد ک ــت می‌کن هدای

بِيــرًا« )الاســراء: 9(.
َ
جْــرًا ك

َ
هُــمْ أ

َ
نَّ ل

َ
الِحَــاتِ أ  الصَّ

َ
ــون

ُ
ذِيــنَ يَعْمَل

َّ
 ال

َ
مِنِيــن

ْ
ؤ

ُ ْ
ــرُ الْم ِ

ّ
ــوَمُ وَيُبَش

ْ
ق

َ
أ

ــارت  ــا بش ــه آن‌ه ــد ب ــتند خداون ــرار داش ــت ق ــای شکس ــان در تنگن ــه مؤمن هنگامی‌ک
 إِن 

َ
ــوْن

َ
عْل

َ
ــمُ الأ

ُ
نت

َ
ــوا وَأ

ُ
حْزَن

َ
 ت
َ
ــوا وَلا

ُ
هِن

َ
 ت

َ
پیــروزی و ســرافرازی داده و بــه آن‌هــا می‌گویــد: »وَلا

« )آل‌عمــران: 139(؛ سســت نشــوید و غمگیــن نباشــید کــه شــما برتریــد  َ
مِنِيــن

ْ
ؤ ــم مُّ

ُ
نت

ُ
ك

اگــر ایمــان بــه خــدا داشــته باشــید!
از ســیاق مجمــوع ایــن آیــات می‌تــوان ایــن اســتفاده را بــرد کــه الگــوی متعالــی قرآنــی بــر 
مفاهیمــی چــون ایمــان، صــاح، رســتگاری و عملکــرد تــوأم بــا زندگــی پاکیــزه و عــاری 
از مظاهــر شــرک اســتوار اســت و ایــن چیــزی اســت کــه کلیــت آموزه‌هــای ایــن کتــاب 

آســمانی را شــکل و صــورت می‌دهــد.
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طلو
ی م

ماع
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 - ا
سی

سیا
ل 

حو
ی ت

ها
وه‌

شی
ا و 

ه‌ه
گون 5. گونه‌های تحول سیاسی اجتماعی از منظر قرآن

ــه لحــاظ علمــی، دارای اشــکال و  ــی در عرصــه سیاســی اجتماعــی، ب تحــول و دگرگون
ــت  ــخت‌افزاری، مثب ــا س ــت ی ــزاری اس ــا نرم‌اف ــال ی ــور مث ــت؛ به‌ط ــی اس ــور مختلف ص
اســت یــا منفــی، جزئــی اســت یــا کلــی یــا بــه اشــکال دیگــر قابل‌تصــور. ازنظــر قــرآن 

ــرای آن تصــور کــرد: ــوان ب ــن قاعــده صــادق اســت و وجــوه مختلفــی را می‌ت ــز ای نی

الف( تحول نرم‌افزاری )آرام و عاری از خشونت(
ــگ و  ــه فرهن ــه در عرص ــت ک ــی اس ــر تغییرات ــی ب ــی مبتن ــزاری، به‌طورکل ــول نرم‌اف تح
اجتمــاع روی می‌دهــد و تحولاتــی را پوشــش می‌دهــد کــه مرتبــط بــا نهادهــای اجتماعــی 
ــرآن  ــد )مریجــی، 1398: 96-79(. ق ــی سیاســت را تشــکیل می‌ده ــای کل ــوده و زیربن ب
کریــم نیــز رســالتش مبتنــی بــر تغییــرات اجتماعــی اســت و بنــای آن بــر هدایــت جامعــه بــه 

ســمتی اســت کــه ســنت‌های نیــک الهــی- اجتماعــی بــر آن اســتیلا یابــد.
بــا توجــه بــه اینکــه فلســفه نــزول قــرآن بــرای تغییــر فرهنــگ جاهلــی )چــه در ابعــاد مــادی 
ــی اســتعمال  ــات واژه‌های ــن‌رو، در برخــی آی ــوده اســت؛ ازای ــوی( ب ــاد معن و چــه در ابع
ــی  ــال در برخ ــادی دارد. به‌عنوان‌مث ــت زی ــگ قراب ــوم فرهن ــا مفه ــه ب ــت ک ــده اس ش
مــوارد خداونــد متعــال در قــرآن از فرهنــگ به‌عنــوان »حکــم جاهلیــت« یادکــرده اســت 
 
ً
ــهِ حُکمــا

َّ
حْسَــنُ مِــنَ الل

َ
؟ وَ مَــنْ أ

َ
ــون

ُ
ــةِ یَبْغ حُکــمَ الجاهِلِیَّ

َ
 ف

َ
و در ایــن خصــوص می‌فرمایــد: »أ

ــون« )مائده: 50(.
ُ
ــوْمٍ یُوقِن

َ
لِق

ــي  ــعه فرهنگ ــر و توس ــة تغیی ــوص مقول ــی، در خص ــع وحیان ــک منب ــوان ی ــرآن به‌عن ق
اهتمــام ويــژه قائــل اســت. حركــت فرهنگــي پيامبــر هــم در راســتاي روشــنگری و ايجــاد 
ــه  ــد ب ــود. از منظــر آموزه‌هــاي قــرآن، حاکمیــت دینــی بای ــی ب جامعــه فرهنگــي و متعال
دنبــال »امــت ســازي« بــوده و بــه توســعه همه‌جانبــه؛ يعنــي توســعه انســاني توجــه داشــته 
باشــد. توســعه انســاني دربرگيرنــده توســعه فرهنگــي اســت. اگــر بپذيريــم كــه مهم‌تریــن 
شــاخص توســعه فرهنگــي، تحــول فرهنگــی از جاهلــی بــه الهــی و توحیــدی اســت، در 
آن صــورت، مي‌تــوان در آموزه‌هــاي تمــدن ســاز قــرآن راهکارهــای بســیاری بــرای ایــن 
ــاخص‌های  ــوان ش ــون به‌عن ــه اكن ــي ك ــري و هنرهاي ــاد هن ــي در ابع ــت. حت ــور ياف منظ
ــه آن توجــه داشــته اســت. لحــن موســيقايي  اصلــي فرهنگــي شــمرده می‌شــود، قــرآن ب
ــو  ــر موســيقي در تمــدن اســامي از شــكل لغ ــا هن ــرآن موجــب شــد ت ــات ق ــغ آي و بلی
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ــال و مح ــش فع ــي نق ــي و تمدن ــی فرهنگ ــوان خلاقيت ــده و به‌عن ــود خارج‌ش ــوده خ و بيه

ــه  ــرآن، فضــای فرهنگــي را ب ــا و داســتان‌های ق ــرد. قصه‌ه ــه عهــده بگي ســازنده‌ای را ب
ــردی  ــا كارك ــازنده ب ــد و س ــزاري مفي ــوان اب ــتان به‌عن ــه داس ــد ك ــر می‌ده ــیوه‌ای تغيي ش
خــاص در توســعه فرهنگــي نقــش بــازي می‌کنــد. این‌گونــه اســت كــه هــر امــر 
ــي  ــازي و دگرديس ــا بازس ــا ب ــد و ي ــت می‌ده ــر ماهي ــا تغيي ــار ي ــر و زیان‌ب ــي مض فرهنگ
ــوری، 1388: 1-12(. ــود )منص ــدان می‌ش ــاني وارد مي ــعه انس ــداف توس ــتاي اه در راس

ــه  ــک جامع ــا ی ــوم ی ــک ق ــگ ی ــن فرهن ــرای تبیی ــنت« ب ــات واژه »س ــی از آی در برخ
ــده  ــریف آم ــه ش ــن آی ــه در ای ــران ک ــوره آل‌عم ــه 137 س ــد آی ــت، مانن ــه اس به‌کاررفت
بِیــن«  ِ

ّ
ذ

َ
ک

ُْ
 الْم

ُ
 عَاقِبَــة

َ
ان

َ
 ک

َ
یْــف

َ
ــروا ک

ُ
ظ

ْ
ان

َ
رْضِ ف

َْ
سِــیرُوا فِــی الْأ

َ
نٌ ف

َ
ــمْ سُــن

ُ
بْلِک

َ
 مِــنْ ق

ْ
ــت

َ
ل
َ
ــدْ خ

َ
اســت: »ق

)طبرســى، 1360، 7: 68(.
ــنّت  ــع س ــنن« جم ــه »س ــد: »کلم ــه می‌فرمای ــن آی ــن ای ــی )ره( در تبیی ــه طباطبای علام
اســت کــه بــه معنــاى طریقــت و روشــى اســت کــه بایــد در جوامــع بشــری ســیر شــود و 
اینکــه امــر فرمــوده در زمیــن ســیر کننــد بــراى ایــن اســت کــه از سرگذشــت امت‌هــاى 
ــه  ــد کــه چگون ــه طاغــى را ببینن ــد و ســرانجام پادشــاهان و فراعن ــرت بگیرن گذشــته عب
ــه جواهرشــان و  ــن ب ــه دردشــان نخــورد، سلطنتشــان و تخــت مزیّ قصرهــاى رفیعشــان ب
لشــکر و هوادارانشــان بــه آنــان ســودى نبخشــید و خــداى تعالــى همــه را از بیــن بــرد و 
ــرو  ــى ف ــد، ول ــى نمان ــان باق ــد از آن ــرت باش ــه‌ی عب ــه مای ــتى ک ــز سرگذش ــزى به‌ج چی

ــی، 1374، 4: 30(. ــا!« )طباطبای ــرت کج ــا و عب ــت کج ــگان در غفل رفت
بــا توجــه بــه تفســیر آیــه فــوق در بیــان علامــه )ره(، خــدای تعالــی بــرای اینکــه فرهنــگ 
ــتفاده  ــنن« در آن اس ــد، از واژه »س ــی کن ــته را معرف ــوام گذش ــع و اق ــایر جوام ــط س غل
ــه  ــت ک ــته اس ــوام گذش ــوم اق ــان آداب‌ورس ــام بی ــن واژه در مق ــرا ای ــت؛ زی ــرده اس ک
ــدای  ــت و خ ــری اس ــع بش ــوم جوام ــن آداب‌ورس ــز همی ــگ نی ــوم فرهن ــی از مفه بخش
تعالــی انســان‌ها را بــه تفکــر و تأمــل در ســنت‌ها و فرهنــگ پیشــینیان توصیــه می‌کنــد. 
ــدْ 

َ
ق

َ
 یَعُــودُوا ف

ْ
 وَ إِن

َ
ف

َ
ــدْ سَــل

َ
هُــمْ مَــا ق

َ
ــرْ ل

َ
ف

ْ
تَهُــوا یُغ

ْ
 یَن

ْ
ــرُوا إِن

َ
ف

َ
ذِیــنَ ک

َّ
ــلْ لِل

ُ
همچنیــن آیــه شــریفه »ق

ــه  ــن آی ــن مســئله اشــاره دارد. چراکــه در ای ــه همی لِیــن« )انفــال: 38(. ب وَّ
َ ْ
 الْأ

ُ
ة

َّ
 سُــن

ْ
ــت

َ
مَض

خداونــد بخشــش کفــار را درگــرو دســت برداشــتن از آداب‌ورســوم گذشــته )فرهنــگ 
گذشــته( می‌دانــد و از همــان واژه مزبــور اســتفاده کــرده اســت؛ بنابرایــن می‌تــوان گفــت 
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ه‌ه
گون ــان  ــگ، در لس ــوم فرهن ــان مفه ــرای بی ــی ب ــد معادل ــنت« می‌توان ــا »س ــنن« ی واژه »س

آیــات قــرآن باشــد.

ب( تحول سخت‌افزاری )مبتنی بر ابزار قدرت(
ــور  ــر مح ــوی و ب ــه‌ای ق ــازوکار جامع ــب س ــرآن، در قال ــر ق ــخت‌افزاری ازنظ ــول س تح
مدیریــت رســول اکــرم )ص( و بــا بهره‌گیــری از آموزه‌هــای قرآنــی نظیــر جهــاد، 
ــدرت  ــوت و ق ــزار ق ــه اب ــی و تهی ــی دفاع ــه آمادگ ــه ب ــدان، توصی ــا معان ــرد ب ــاع، نب دف
ــرآن آن‌هــم در  ــات ق ــح در آی ــم به‌صــورت مســتقیم و صری ــن مفاهی ــد. ای ــی می‌کن تجل
بِــيُّ 

َّ
هَــا الن يُّ

َ
ــد: »يَــا أ ــه می‌فرمای ــوره توب ــد در س ــت. خداون ــه اس ــددی به‌کاررفت ــوارد متع م

يْهِــمْ« )توبــه: 73(. همچنیــن در ســوره انفــال، خداوند 
َ
 عَل

ْ
ــظ

ُ
ل
ْ
 وَاغ

َ
افِقِيــن

َ
ن
ُ ْ
ــارَ وَالْم

َّ
ف

ُ
ك

ْ
جَاهِــدِ ال

ــرای  ــدرت و ب ــزار ق ــه اب ــی و تهی ــی دفاع ــه آمادگ ــد ب ــد می‌کن ــه اکی ــان را توصی مؤمن
 بِــهِ عَدْوَّ 

َ
رْهِبُون

ُ
يْــلِ ت

َ
خ

ْ
بَــاطِ ال ةٍ وَمِــن رِّ ــوَّ

ُ
ن ق م مِّ

ُ
عْت

َ
ط

َ
ــا اسْــت هُم مَّ

َ
 ل

ْ
وا عِــدُّ

َ
جنــگ با دشــمنان: »وَأ

ــمْ« )انفــال:60(.
ُ
ك ــهِ وَعَدُوَّ

ّ
الل

مســلمانان در صــدر اســام، بســیار ضعیــف و انــدک بودنــد، بــه همیــن خاطــر همــواره 
ــر آنــان  گرفتــار ســختی‌های فراوانــی بودنــد کــه از ســوی مشــرکان و دشــمنان اســام ب
تحمیــل می‌شــد و در راســتای شــکل‌گیری یــک جامعــه ایمانــی، آن‌هــا زحمــات 
طاقت‌فرســایی را تحمــل کردنــد؛ امــا بــا همــة این‌هــا آنــان همــواره از ســوی خداونــد بــه 
صبــر و پایــداری توصیــه می‌شــدند. لکــن زمانــی کــه در »مدینــة النبــی« دارای پایــگاه 
ــتورات  ــت و دس ــر یاف ــا تغیی ــورت قضای ــد، ص ــه بع ــدند از آن ب ــی ش ــی و سیاس اجتماع
ــر  ــد ب ــای خداون ــد. توصیه‌ه ــت کردن ــد دریاف ــوی خداون ــر از س ــی دیگ ــر از نوع دیگ
پیامبــر و مســلمانان به‌منظــور ایســتادگی و اســتقامت در برابــر ایــن دشــمان عنــود، صورتــی 
جدی‌تــر و حتمــی بــه خــود گرفــت. بیشــتر آیاتــی کــه بــر قتــال بــا مشــرکان و دفــاع از 
ــر پیامبــر اکــرم )ص(  کیــد می‌کننــد، در زمانــی ب مرکــز ثقــل اســام یعنــی »مدینــه« تأ
نــازل شــدند کــه وی بــه همــراه یــاران و مســلمانان همــراه خویــش بــه مدینــه نقل‌مــکان 
کــرده بودنــد و ایــن مرکــز ثقــل را شــکل داده بودنــد. در ایــن موقــع اســت کــه خداونــد 
ــر دشــمان خــدا و رســولش آمادگــی دفاعــی  ــرش دســتور می‌دهــد کــه در براب ــه پیامب ب
ةٍ وَمِــن  ــوَّ

ُ
ــن ق م مِّ

ُ
عْت

َ
ط

َ
ــا اسْــت هُــم مَّ

َ
 ل

ْ
وا عِــدُّ

َ
ــه نماینــد: »وَأ ــزار قــوت و قــدرت تهی بگیرنــد و اب

يْــلِ« )انفال:60(.
َ
خ

ْ
بَــاطِ ال رِّ
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دریافــت ایــن دســتورات و آیــات مدنــی از ســوی خداونــد، بــه معنــای تغییــر و تحولــی مح

بــود کــه در نحــوة تعامــل و رفتــار متقابــل پیامبــر و مســلمین بــا مشــرکان و ســایر دشــمنان 
اســام بــه وجــود آمــد و تحــول سیاســی اجتماعــی کــه مبتنــی بــر ایــن آیــات الهــی قــرآن 
ــه  ــدی جامع ــه قدرتمن ــه آن ب ــه نتیج ــد ک ــه‌ای باش ــد به‌گون ــرد بای ــکل می‌گی ــم ش کری

ایمانــی و عــزت و امنیــت آنــان بیانجامــد.

ج( تحول ساختاری )دگرگونی زیربناهای اجتماعی(
ــی،  ــن تحول ــت و چنی ــه اس ــک جامع ــادی در ی ــرات نه ــر تغیی ــر ب ــاختاری، ناظ ــول س تح
ــد را شــامل می‌شــود.  نهادهــای مهــم اجتماعــی کــه در تشــکیل نظــام سیاســی تأثیرگذارن
نهادهایــی کــه در آخــر بــه تأســیس جامعه سیاســی منجر می‌شــود، نظیــر فرهنــگ اجتماعی، 
خانــواده، قواعــد حاکــم بــر اجتمــاع و نهایتــاً هنجارهــای سیاســی اجتماعــی، مــواردی اســت 
کــه مشــمول تحــولات ســاختاری در یــک جامعــه می‌شــود. مهم‌تریــن ایــن نهادهــا، نظــام 
سیاســی اســت کــه از منظــر قــرآن کریــم نیــز دارای اهمیــت اساســی اســت. نظــام سیاســی 
ارزش محــور کــه مبتنــی بــر آموزه‌هــای قرآنی باشــد محــور مهم تحــولات برخاســته از الگوی 
قرآنــی اســت. نظــام سیاســی )حکومــت( در هر جامعــه‌ای، اســاس ســاختارهای اجتماعی آن 
جامعــه اســت. برفــرض حاکمیــت نظــام سیاســی کــه فاقــد صلاحیــت ارزشــی و اخلاقــی 
اســت، رونــدی بــر جامعــه حاکــم خواهــد شــد کــه به‌تدریــج وضعیــت اجتمــاع و سیاســت 

در آن جامعــه بــه انحطــاط و ســقوط کشــیده می‌شــود.
ــر  ــاهی و دیگ ــالاری، پادش ــه س ــد قبیل ــی مانن ــانی، حکومت‌های ــع انس ــخ جوام در تاری
اشــکال آن همــواره وجــود داشــته اســت و حکومت‌هــای امــروزی نیــز یکــی از اشــکال 

آن اســت.
کیــد  در قــرآن کریــم نیــز بــر وجــود حکومــت به‌عنــوان اجتماعی‌تریــن امــر ضــروری، تأ
شــده و آیــات بســیاری یــا بــا صراحــت یــا بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت. یکــی 
ــت  ــد اس ــوره حدی ــد در س ــاره می‌کن ــت اش ــرورت حکوم ــه ض ــرآن ب ــه ق ــواردی ک از م
ومَ 

ُ
 لِیَق

َ
یــزان ِ

ْ
کِتــابَ وَ الْم

ْ
نــا مَعَهُــمُ ال

ْ
زَل

ْ
ن
َ
نــاتِ وَ أ بَیِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُــل

ْ
رْسَــل

َ
ــدْ أ

َ
ق

َ
کــه خداوند می‌فرمایــد: »ل

اسِ« )حدید: 25(.
َّ
ــدِیدٌ وَ مَنافِعُ لِلن

َ
سٌ ش

ْ
حَدِیدَ فِیهِ بَأ

ْ
ا ال

َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
قِسْــطِ وَ أ

ْ
اسُ بِال

َّ
الن

مســئله ضــرورت تشــکیل نظــام سیاســی و تحــول در ایــن نهــاد مهــم سیاســی اجتماعــی، 
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از اهــداف اصلــی بعثــت پیامبــران، تربیــت جامعــه بــرای اقامــه 
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گون ــط و  ــه قس ــرا اقام ــت؛ زی ــتفاده اس ــه قابل‌اس ــن آی ــت، از ای ــت« اس ــط« و »عدال »قس

ــه 105  ــن در آی ــی‌رود. همچنی ــمار م ــه ش ــا ب ــف حکومت‌ه ــی از وظای ــت اجتماع عدال
ســوره مبــارک نســاء، هــدف از فرســتادن کتــاب آســمانی به‌ســوی پیامبــر، اقامــه جایــگاه 
حکــم و داوری بیان‌شــده اســت؛ یعنــی پیامبــر بایــد بــر اســاس آموزه‌هــای ایــن کتــاب 
نــا 

ْ
زَل

ْ
ن
َ
ــا أ

َّ
آســمانی در میــان مــردم داوری کنــد کــه ایــن بــه معنــای »حاکمیــت« اســت. »إِن

ــهُ« )نســاء: 105(.
َّ
راکَ الل

َ
ــاسِ بِمــا أ

َّ
 الن

َ
ــمَ بَیْــن

ُ
حْک

َ
حَــقِّ لِت

ْ
کِتــابَ بِال

ْ
یْــکَ ال

َ
إِل

ــر حکومــت و تأســیس نظــام سیاســی  ــه ام ــی کــه ب ــوق و ســایر آیات ــه ف از ســیاق دو آی
ــک  ــت ی ــود حکوم ــم وج ــرآن کری ــر ق ــه از منظ ــود ک ــتفاده می‌ش ــد، اس ــت دارن دلال
امــر ضــروری اســت، همان‌گونــه کــه ازنظــر عقلــی ضــرورت آن اثبات‌شــده اســت؛ امــا 
حکومتــی کــه از منظــر قــرآن ضرورتــش قطعــی اســت، حکومتــی اســت کــه بــر ارزش‌ها 
و آموزه‌هــای توحیــدی - الهــی بناشــده باشــد و چنیــن حکومتــی برآینــد تحولــی اســت 

ــی عمیقــی در ســاختارهای سیاســی اجتماعــی می‌شــود. کــه باعــث دگرگون

6. شیوه‌های تحول سیاسی اجتماعی از منظر قرآن
تحــول و دگرگونــی در جوامــع انســانی متکــی بــر شــیوه‌های خاصــی اســت. نمی‌تــوان 
ــدی  ــد قاعده‌من ــه فاق ــرد ک ــور ک ــت تص ــه و سیاس ــا جامع ــه ب ــی را در رابط ــچ تحول هی

باشــد. تحــول از دیــدگاه قــرآن نیــز بــر همیــن منــوال اســت.

الف( ایجاد تحول فکری و اعتقادی در جامعه
ــادی  ــی و اعتق ــول بینش ــی، تح ــی اجتماع ــول سیاس ــای تح ــن عرصه‌ه ــی از مهم‌تری یک
ــن عرصــه،  ــد اســتوار کــرده اســت. در ای ــر توحی ــای آن را ب ــم بن ــرآن کری اســت کــه ق
ــده و تمــام اهــداف  ــد ورزی کی ــر خــدا تأ ــت غی ــر نفــی شــرک و عبودی ــرآن همــواره ب ق
ارســال انبیــا را پــرورش و تربیــت انســان‌ها بــر محوریــت توحیــد و یکتــا بــاوری و تبــری 
 » َ

ــوت
ُ
اغ

َّ
 الط

ْ
نِبُــوا

َ
ــهَ وَاجْت

ّ
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َ
 أ
ً
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ُ
لِّ أ

ُ
ــا فِــي ك

َ
ن
ْ
ــدْ بَعَث

َ
ق

َ
از طاغــوت می‌دانــد: »ول

)نحــل: 36(؛ بنابرایــن توحیــد بــاوری و اجتنــاب از طاغــوت، شــالوده نظــام اجتماعــی 
اســام را تشــکیل می‌دهــد؛ زیــرا بــر اســاس انسان‌شناســی قــرآن، تدبیــر امــور زمیــن بــه 
ــادی،  ــن رو، تمامــیِ رفتارهــای آدمــی )اعــم از عب انســان واگــذار شــده اســت. از همی
ــی  ــد؛ ول ــرار می‌گیرن ــدی ق ــداف توحی ــد و اه ــتای توحی ــی( در راس ــی، سیاس اجتماع



 72

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13
بهار 1403

ان
کار

هم
ی و 

در
حی

اد 
جو

مد
طاغــوت در نقــش اعتقــادی خــود، در تضــاد بــا توحیــد بــاوری و در تقابــل بــا آموزه‌هــای مح

یکتاپرســتی اســت و در نقــش اجتماعــی و سیاســی خــودش در تقابــل بــا عدالــت گــری 
ــات  ــن‌رو در بســیاری از آی ــه انســانی اســت؛ ازای ــر جامع ــوده و در مســیر ســتمگری ب ب
قــرآن، اجتنــاب از طاغــوت به‌عنــوان جــزء تفکیک‌ناپذیــر باورهــای توحیــدی بــه شــمار 

مــی‌رود )کاظمــی، 1393: 139(.
اولیــن التــزام فکــری و اعتقــادی در سیاســت توحیــدی، پیــروی از اصــل توحیــد در ذات 
خداونــد اســت و ایــن بــدان معناســت کــه ذات خــدای یگانــه، مبنــای سیاســت عملــی 
انســان موحــد اســت. توحیــد ذاتــی مشــتمل بــر دو بعــد اســت: اول یکتایــی خداونــد؛ 
ــت و در او  ــیط اس ــض و بس ــتی مح ــب، داراي هس ــیء مرک ــاف ش ــه برخ ــی این‌ک یعن
هیــچ جزئیــت و ترکیبــی راه نــدارد. دوم اینکــه شــریک و شــبیهی براي او متصور نیســت. 
ایــن، بُعــد از توحیــد، توحیــد ذاتــی نامیــده می‌شــود کــه بــه معنــاي نفــی هرگونــه کثــرت 
ــد را  ــی، خداون ــن ویژگ ــت. همی ــد اس ــدد خداون ــان تع ــر بط ــوده و بیانگ ــی ب برون‌ذات
واجــد همــه کمــالات و مبــرا از هرگونــه نقــص و عیــب قــرار می‌دهــد )مصبــاح یــزدی، 
1368: 87(. نتیجــه آن‌کــه ایــن التــزام بــر وحدانیــت الهــی، ذاتــاً و وصفــاً پیامــدی را کــه 
در عرصــه سیاســت و جامعــه توحیــدی می‌توانــد داشــته باشــد همــان اصــول قرآنــی نظیــر 
متابعــت از خــدا و رســول و اولــی الامــر اســت. ایــن آمــوزه در حقیقــت، تبلــور عینــی 

همیــن اصــل توحیــدی در جامعــه اســت.
علامــه طباطبایــی )ره( دربــاره سياســت الهــي معتقــد اســت کــه سياســت و حكومــت، 
جــزء نبــوت انبيــاء بــه شــمار مــي‌رود. او سياســت توحیــدی و الهــی را ضامــن ســعادت 
بشــري در دنيــا و آخــرت و پاســخ‌دهنده تمــام نيازهــاي جامعــه انســاني معرفــي ميك‌نــد 
و دربــاره سياســت طاغوتــي نیــز بــر ایــن بــاور اســت کــه شــاخص سياســت و حكومــت 
طاغوتــي، هــوا و هــوس اســت؛ ازایــن‌رو، او بــاور دارد کــه در برابــر سياســت‌ و حکومــت 
ــادي و  ــد م ــه دو بع ــه ب ــرار دارد ك ــامي ق ــت اس ــي و سياس ــت دين ــي، حكوم طاغوت
معنــوي انســان توجــه داشــته و بــا پوشــش دادن تمــام نيازهــاي او بــراي اصــاح جامعــه 

ــوي می‌کوشــد )ملــک‌زاده، 1396: 197-223(. ــادي و معن ــاد م در ابع

ب( تأکید بر محوریت عدالت در جامعه
کید  یکــی دیگــر از مهم‌تریــن و اساســی‌ترین مــواردی کــه قــرآن بــر ایجــاد تحــول در آن تأ
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گون می‌کنــد، مناســبات سیاســی اجتماعــی جامعــه اســت. توصیــه قــرآن در ایــن مناســبات، 

ــی« از  ــت اجتماع ــوان »عدال ــه را می‌ت ــن عرص ــت در ای ــه دارد و عدال ــت تکی ــر عدال ب
دیــدگاه قــرآن نامیــد. اهمیــت عدالــت در عرصــه اجتمــاع و سیاســت تــا آنجاســت کــه 
قــرآن کریــم در مــواردی بســیار، اجــرای آن را جهــت حفاظــت از جامعــه و ارزش‌هــای 
ــمرده  ــران برش ــت پیامب ــی بعث ــداف اصل ــی از اه ــته و آن را یک ــروری دانس ــانی ض انس
ــت،  ــد: 25(. اساســاً عدال قِسْــطِ« )حدی

ْ
ــاسُ بِال
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َ
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اســت: »ل

محــور تمامــیِ گفتگوهــای بشــر در طــول مــدت شــکل‌گیری تاریــخ سیاســی اجتماعــی 
ــوع  ــک موض ــوان ی ــران به‌عن ــفه و متفک ــان فلاس ــاکان در می ــت و کم ــوده اس ــان ب آن
ــه  ــت )به‌مثاب ــد: عدال ــل گفته‌ان ــن دلی ــه همی ــت. ب ــرح اس ــز مط ــده و چالش‌برانگی زن
ــای  ــائل و دغدغه‌ه ــن مس ــی از مهم‌تری ــواره بخش ــی( هم ــفی- سیاس ــوم فلس ــک مفه ی
ــوان اجــرای عدالــت را اساســی‌ترین هــدف تشــکیل  اندیشــه‌وران سیاســی اســت و می‌ت
ــاندن  ــعادت رس ــه س ــرای ب ــز ب ــان نی ــریع ادی ــران و تش ــت پیامب ــت. بعث ــت دانس حکوم
ــی،  ــوان کاظم ــت )اخ ــوده اس ــان ب ــی آن ــدل در زندگ ــط و ع ــرای قس ــا اج ــان‌ها ب انس
ــی -  ــث سیاس ــی در مباح ــوم کانون ــک مفه ــه ی ــت به‌مثاب ــن عدال 1381: 11(. همچنی
ــی از ســتم و  ــرای رهای ــوده کــه انســان‌ها ب ــه‌گاه مطــرح ب ــوان یــک تکی اجتماعــی به‌عن
بيدادگــری ســتمگران بــدان تمســک می‌کرده‌انــد. عدالــت دارای عمومیــت معنایــی و 
مصاديــق مختلفــی اســت کــه يکــي از آن‌هــا، عدالــت در عرصــه سياســي اســت؛ و نهــاد 
دولــت به‌عنــوان عام‌تریــن نهــاد اجتماعــی، تأمين‌کننــده آن اســت )نظــری، 1399: 8(.

ازنظــر فلســفی، عدالــت، نوعــی خــاص از ادراکات عقــل عملــی و البتــه از »اعتباریــات 
ثابتــه« اســت، امــا حقیقــت آن اســت کــه هریــک از مفاهیــم اعتبــاری را کــه در نظــر 
بگیریــم خواهیــم دیــد کــه بــر روی حقیقتــی اســتوار اســت )ســید باقــری و مختاربنــد، 
1398: 49-26( و آن حقیقــت، همــان وجــود اجتمــاع و تناســب آن بــا عدالــت اســت؛ 
یعنــی اگــر خواســته باشــیم بــه حقیقــت عدالــت پــی ببریــم ناگزیــر بایــد آن را در رابطــه 
بــا جامعــه لحــاظ نماییــم؛ بنابرایــن هرچنــد کــه ایــن مفهــوم ماننــد ســایر مفاهیــم سیاســی 
و فلســفی، امــری اعتبــاری اســت؛ ولــی اعتبــاری‌ کــه نیازمنــدی بــه آن در جامعــه، وجــود 

آن را از هــر حقیقتــی بیشــتر ضــروری ســاخته اســت.
ــی‌رود.  ــمار م ــه ش ــادی ب ــوم اعتق ــک مفه ــوان ی ــت به‌عن ــامی، عدال ــه اس در اندیش
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ان
کار
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ی و 
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حی

اد 
جو

مد
ــد، مح ــاظ می‌کنن ــی لح ــدای تعال ــا خ ــه ب ــوم را در رابط ــن مفه ــه ای ــوص وقتی‌ک به‌خص

آن را از صفــات ثبوتــی خداونــد می‌داننــد؛ ازایــن‌رو، در اندیشــه سیاســی اســام و 
ــدل  ــت ع ــت. حقیق ــی اس ــی و وحیان ــه اله ــت دارای ریش ــامی، عدال ــی اس جهان‌بین
الهــی سرچشــمه عدالــت در جنبه‌هــای زمینــی و انســانی اســت. عــدل در ایــن ســاحت 
بــه معنــی رعایــت اســتحقاق‌ها در افاضــه وجــود از ســوی خداونــد و امتنــاع نکــردن از 
افاضــه و رحمــت بــه آنچــه امــکان وجــود را دارد هســت. طبــق ایــن نظریــه، عــدل الهــی 
در نظــام تکویــن، یعنــی هــر موجــودی درجــه‌ای از وجــود و کمــال وجــود را دریافــت 
می‌کنــد کــه اســتحقاق و امــکان آن را دارد؛ و ظلــم یعنــی منــع فیــض و امســاک وجــود 

از وجــودی کــه اســتحقاق دارد )اخــوان کاظمــی، 1381: 59(.
ــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، معیــار عدالــت سیاســی اجتماعــی، میانــه‌روی و حفــظ  ب
ــه  ــیدن ب ــزام رس ــت و ال ــی اس ــی اجتماع ــدة سیاس ــر پدی ــراف ه ــه اط ــع ب ــی جام نگاه
چنیــن دســتاوردی نیــز مرهــون حصــول ملکــه اخلاقــی عدالــت در مجریــان سیاســی یــا 
همــان عامــان اخلاقــیِ عرصــه سیاســت اســت )ســید باقــری و مختاربنــد، 1398: 49-

26(. باوجــود چنیــن عاملانــی در جامعــه، »عدالــت« به‌صــورت یــک دســتاورد عملــی 
ــان، حاصــل می‌گــردد. ــش سیاســی آن از کن

ج( ایجاد اخوت دینی در جامعه ایمانی
ــد، 1389: 85( اســت کــه  ــرادری )عمی ــای ب ــه معن کلمــه »اخــوت«، اســم مصــدر و ب
ــه  ــاف و تفرق ــاد اخت ــی‌رود و متض ــمار م ــه ش ــتگی ب ــاد و همبس ــاد اتح ــوان نم به‌عن
)دهخــدا، 1377، 1: 1544( اســت. آنچــه به‌صــورت طبیعــی از معنــای بــرادری در 
ذهــن متبــادر می‌شــود اتفــاق و همدلــی در تمامــی مســائل و امــور زندگــی اســت. قــرآن 
ــرادر می‌دانــد و  ــان، ب ــه دلیــل یگانگــی ارزش‌هــای مــورد اتفــاق آن ــان را ب ــم، مؤمن کری
ــن  ــری کــه در ای ــد. تعبی ــی قلمــداد می‌کن ــرادری خون ــر از ب ــی بهت ــرادری را حت ــن ب ای
راســتا بــه کار می‌گیــرد کلمــه »إخــوة« اســت و در آیــه دهــم ســوره حجــرات به‌روشــنی 
 
َ
صْلِحُــوا بَيْــن

َ
أ
َ
 ف

ٌ
ــوَة

ْ
 إِخ

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مَــا الْم

َّ
ایــن نســبت معنــوی میــان مؤمنــان را بیــان می‌کنــد: »إِن

ــمْ« )حجــرات: 10(. همچنیــن قــرآن در صریح‌تریــن بیــان، در زمینــه دعــوت بــه 
ُ
وَيْك

َ
خ

َ
أ

اتّحــاد و همدلــی، همــه مؤمنــان را بــه چنــگ زدن بــر ریســمان الهــی و پرهیــز از تفرقــه 
قــو« )آل‌عمــران: 103(. رَّ

َ
ف

َ
ــهِ جَمیعًــا و لات

َّ
صِمــوا بِحَبــلِ الل

َ
ــده اســت: »و اعت فراخوان



 75

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13

بهار 1403

یم
کر

ن 
قرآ

ی 
عال

 مت
وی

لگ
ب ا

چو
هار

ر چ
ب د

طلو
ی م

ماع
جت

 - ا
سی

سیا
ل 

حو
ی ت

ها
وه‌
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ا و 

ه‌ه
گون ــی  ــه سیاس ــی در اندیش ــم اساس ــی از مفاهی ــم، یک ــرآن کری ــای ق ــر مبن ــی ب ــوت دین اخ

اســام بــه شــمار مــی‌رود و آنچــه در تحــول سیاســی اجتماعــی مبتنــی بر اندیشــه سیاســی 
اســام، اهمیــت دارد تحولــی اســت کــه در آن، ایــن امــر مهــم )اتحــاد(، در نظــر گرفتــه 
شــود و جامعــه اســامی در صورتــی می‌توانــد بــر منویــات سیاســی خویــش دســت یابــد 
کــه در پرتــو آموزه‌هــای توحیــدی و قرآنــی، از تفرقــه و اختــاف بپرهیــزد و یگانگــی و 
همدلــی خــود را حفــظ نماینــد و بــر تحولــی کــه از لازمــه دگردیســی معنــوی و مــادی در 

ایــن امــت اســت، دســت یابنــد.

د( اصلاح و تحول در روابط سیاسی جامعه
صلــح و آرامــش، روابــط حســنه میــان مســلمانان و همچنیــن میــان آنــان بــا ســایر ملــل 
ــرآن  ــی‌رود و ق ــمار م ــه ش ــام ب ــی اس ــی - اجتماع ــای سیاس ــی از ارزش‌ه ــان، یک جه
 
ْ
حُــوا

َ
کریــم بــدان اهتمــام جــدی قائــل اســت. قــرآن در ایــن راســتا می‌فرمایــد: »وَإِن جَن

ــان  ــح و پای ــه، مخصــوص صل ــن آی ــهِ« )انفــال: 61(. ای
ّ
ــى الل

َ
لْ عَل

َّ
ــوَك

َ
هَــا وَت

َ
ــحْ ل

َ
اجْن

َ
مِ ف

ْ
ــل لِلسَّ

ــه پیامبــر اکــرم )ص( پیشــنهاد  ــه منازعــه اســت. در مــواردی کــه دشــمنان ب بخشــیدن ب
صلــح و ختــم مخاصمــه می‌دادنــد ایشــان بــه تبعیــت از ایــن فرمــوده صریــح خداونــد، 
لازم بــود کــه تــرک مخاصمــه نمــوده و بــه صلــح تــن دهنــد، هرچنــد کــه شــاید بــا ادامــه‌ 
جنــگ، مســلمین می‌توانســتند بــه اهــداف از پیــش تعیین‌شــده دســت یابنــد یــا دشــمنان 
ــح و آرامــش اســت،  ــا چــون اصــل در اســام، صل ــود می‌شــدند؛ ام در آن صــورت ناب
ــه‌ی  ــد و از ادام ــت ده ــه رضای ــرک مخاصم ــه ت ــد ب ــور می‌ش ــرم )ص( مجب ــر اک پیامب

جنــگ پرهیــز نماینــد.
بــا توجــه بــه اینکــه ســیاق ایــن دســتور الهــی )صلــح و تــرک مخاصمــه( عمومیــت دارد، 
ــا در اینجــا  ــرد؛ ام ــر می‌گی ــز درب ــدان را نی ــا مشــرکان و معان ــح ب ــرک مخاصمــه و صل ت
ــه عوامــل اتحــاد و یگانگــی مســلمین اســت کــه  ــرک مخاصمــه، توجــه ب مقصــود از ت
ــه منازعــه میــان مســلمانان و اهــل ایمــان  یکــی از آن‌هــا، اصالــت صلــح و تــرک هرگون
اســت؛ ایــن مفهــوم طبــق فرمایشــات قــرآن کریــم تــا آنجــا اهمیــت دارد کــه اگــر میــان 
عــده‌ای از مؤمنــان مخاصمــه و نزاعــی دربگیــرد و بــه جنــگ و قتــال بیانجامــد، بقیــه‌ی 
ــی  ــه بغ ــد و ب ــاده‌روی می‌کنن ــه زی ــان ک ــده از مؤمن ــا آن ع ــا ب ــد ت ــان مکلف‌ان مؤمن
ــان  ــا مؤمن ــه ب ــی و محارب ــا را از بغ ــا آن‌ه ــد ت ــد بجنگن ــه می‌دهن ــه ادام ــزاع عامدان و ن
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ــانِ مِــنَ مح

َ
ت

َ
ائِف

َ
ــد: »وَإِن ط ــرود آورن ــر ف ــی س ــر اله ــه ام ــوند ب ــور ش ــا مجب ــد و آن‌ه بازدارن

ــى  بْغِــي حَتَّ
َ
تِــي ت

َّ
ــوا ال

ُ
اتِل

َ
ق

َ
ــرَى ف

ْ
خ

ُ ْ
ــى الْأ

َ
 إِحْدَاهُمَــا عَل

ْ
ــت

َ
ــإِن بَغ

َ
صْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا ف

َ
أ
َ
ــوا ف

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
 اق

َ
مِنِيــن

ْ
ؤ

ُ ْ
الْم

ــهِ ...« )حجــرات: 9(.
َّ
مْــرِ الل

َ
ــى أ

َ
فِــيءَ إِل

َ
ت

همچنیــن قــرآن در جــای دیگــر مســلمانان را از تفرقــه و نــزاع بازداشــته و الفــت و دوســتی 
میــان آنــان را از الطــاف خــاص خداونــد بــرای آن‌هــا می‌دانــد؛ یعنــی در حقیقــت، وقتــی 
قــرآن کریــم از الفــت بیــن دل‌هــای مؤمنــان ســخن می‌گویــد آن را بــه خداونــد نســبت 
داده و اتحــاد میــان مؤمنــان را کار خداونــد می‌دانــد و در ایــن راســتا می‌فرمایــد: 
 

َ
ــف

َّ
ل
َ
ــهَ أ

ّ
كِــنَّ الل

َ
وبِهِــمْ وَل
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 مَــا فِــي الأ

َ
ــت

ْ
ق

َ
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َ
ــوْ أ

َ
وبِهِــمْ ل

ُ
ل
ُ
 ق

َ
 بَيْــن

َ
ــف

َّ
ل
َ
»وَأ

ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ« )انفــال: 63( و همین‌طــور پــس از آن‌کــه مؤمنــان را بــه اتحــاد و 
َّ
بَيْنَهُــمْ إِن

ــان را از پيــروي گام‌هــای شــيطان نهــي ميك‌نــد، پــس تفرقــه و  صلــح فرامی‌خوانــد، آن
 
ْ
ــوا

ُ
ل
ُ
 ادْخ

ْ
ــوا

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
اختــاف، راه شــيطان اســت. قــرآن دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »يَــا أ

بِيــنٌ« )بقــره: 208(. ــمْ عَــدُوٌّ مُّ
ُ
ك

َ
ــهُ ل

َّ
انِ إِن

َ
ــيْط

َّ
ــوَاتِ الش

ُ
ط

ُ
 خ

ْ
بِعُــوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
 وَلا

ً
ــة

َّ
آف

َ
مِ ك

ْ
ــل فِــي السِّ

قــرآن بــرای ایجــاد صلــح و زندگــی بــدون دشــمنی بیــن ملت‌هــا، بــه جنبه‌هــای مشــترک 
ــا  ــا ب ــد ت ــه توحیــد و یکتاپرســتی فرامی‌خوان مســلمین و اهــل کتــاب توجــه می‌دهــد و ب
ــد و  ــد آی ــا پدی ــلمانان و آن‌ه ــان مس ــح می ــتی و صل ــترک، آش ــای مش ــه جنبه‌ه ــه ب توج
دشــمنی‌ها کاهــش یابــد. )صالحــی، 1396، 96-73( و در ایــن راســتا قــرآن می‌فرمایــد: 
يْئًا 

َ
رِكَ بِهِ ش

ْ
ش

ُ
 ن
َ
هَ وَلا

ّ
 الل

َّ
عْبُدَ إِلا

َ
 ن
َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
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َ
ا وَبَيْن

َ
ن
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مَةٍ سَوَاء بَيْن

َ
ل
َ
ى ك

َ
 إِل

ْ
وْا

َ
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َ
ابِ ت

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
»ق

ــهِ ...« )آل‌عمــران: 64(.
ّ
ــن دُونِ الل رْبَابًــا مِّ

َ
 أ

ً
ــا بَعْضــا

َ
 بَعْضُن

َ
خِــذ

َّ
 يَت

َ
وَلا

بــا توجــه بــه آیــه مبــارک اخیــر و ســایر آیاتــی کــه بــه اتحــاد، یگانگــی و همدلــی میــان 
ــر  ــرآن، ه ــدگاه ق ــه از دی ــت ک ــتی داش ــن برداش ــوان چنی ــد می‌ت ــد می‌کنن کی ــان تأ مؤمن
تغییــر و تحولــی کــه در جامعــه اســامی اتفــاق می‌افتــد بایــد مبتنــی بــر اتحــاد و حفــظ 
ــد و  ــت توحی ــر محوری ــوده و ب ــی ب ــای دین ــده« و ارزش‌ه ــت واح ــی »ام ــته اصل هس
باورهــای الهــی باشــد؛ زیــرا تحولــی کــه از منظــر قــرآن می‌توانــد منشــأ رشــد و توســعه 
ــر اســاس وحــدت  ــی اســت کــه ب ــی باشــد تحول ــور از ضلالت‌هــای طاغوت مــردم و عب
شــکل می‌گیــرد. البتــه ایــن وحــدت و اتحــاد بــر اســاس ســیاق برخــی از آیــات فــوق، 
فراتــر از اتحــادی اســت کــه تنهــا میــان مؤمنــان برقــرار می‌گــردد؛ بلکــه دایــرة آن شــامل 
ســایر ملــل جهــان مخصوصــاً اهــل کتــاب در رابطــه بــا مســلمانان نیــز هســت؛ بنابرایــن 
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گون ــی در راســتای  ــدگار اله ــوان منشــور مان ــم را به‌عن ــرآن کری ــارک ق ــه مب ــن آی ــوان ای می‌ت

برقــراری صلــح جهانــی بــه شــمار آورد.

ه( ایجاد تحول در کنش فردی و جمعی )فرد و جامعه مسئول(
عرصــه دیگــری کــه قــرآن کریــم درصــدد ایجــاد تحــول و دگرگونــی در آن اســت، عرصه 
ــد  ــه می‌توان ــه ک ــی همان‌گون ــردی و جمع ــش ف ــت، کن ــی اس ــردی و جمع ــرد ف عملک
ــی  ــد برخاســته از مبان ــرد، می‌توان ــر اســاس آموزه‌هــای الهــی و توحیــدی صــورت بگی ب
ــه  ــج مخصــوص ب ــن عرصــه نتای ــاوری در ای ــد ب ــم باشــد. توحی الحــادی و مشــرکانه ه
خــود را دارد. هــر فــرد مســلمان و موحــد، بــر اســاس مســئولیتی کــه از عقــل و اختیــار 
ــادی، اخــاص  ــرد، مکلــف اســت کــه در حیطــة اعمــال فــردی و عب او نشــئت می‌گی
و تعبــد خــودش را بــه درگاه ایــزد منــان نشــان دهــد و همچنیــن در ایــن عرصــه بایــد بــه 
وظایــف سیاســی و اجتماعــی خــودش نیــز رســیدگی نمایــد. انســان مســئول ازنظــر قــرآن 
در همــه عرصه‌هــای کنشــی بایــد بــر اســاس آنچــه عقــل و وحــی بــه او دســتور می‌دهــد 
رفتــار نمایــد. مســئولیت انســان در قبــال رفتــار خــودش، یکــی از مبانــی اعتقــادی اســام 
 » ٌ

ــة
َ
 رَهِين

ْ
سَــبَت

َ
ــسٍ بِمَــا ك

ْ
ف

َ
لُّ ن

ُ
ــد: »ك ــن خصــوص می‌فرمای ــرآن در ای ــه شــمار مــی‌رود. ق ب

ــمْ 
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
ــمْ رَاعٍ وَ ك

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
ــد: »ك ــد می‌کن کی ــن مفهــوم تأ ــر ای ــز ب ــوی نی ــث نب ــر: 38( و حدی )مدث

تِــهِ ...« )دیلمــی، 1412 ق، ۱: ۱۸۴(. ولٌ عَــنْ رَعِيَّ
ُ
مَسْــئ

ایــن حدیــث نبــوی ضمــن آن‌کــه وظایــف فــردی انســان مؤمــن را در زمینه‌هــای فــردی 
ــودش  ــه خ ــق ب ــراد متعل ــایر اف ــواده و س ــال خان ــمارد و او را در قب ــواده برمی‌ش و خان
ــادآوری  ــز ی ــی نی ــت جمع ــه و سرنوش ــال جامع ــف او را در قب ــد، وظای ــئول می‌دان مس
می‌کنــد؛ بنابرایــن ازنظــر قــرآن و ســایر منابــع اســامی، انســان در فردیــت خویــش غــرق 
نیســت و نبایســتی چنیــن باشــد؛ یعنــی فــرد بماهــو فــرد از منظــر اســام، هــم تکالیــف 
فــردی دارد و هــم تکالیــف اجتماعــی و کلیــت ایــن تکالیــف وقتــی در نظــر گرفتــه شــود 
ــرآن،  ــر از آموزه‌هــای اســام و ق ــن نتیجــه حاصــل می‌شــود کــه انســان مؤمــن و متأث ای
ــط خــودش باشــد.  ــال تحــولات محی ــی در قب ــاوت و خنث ــک انســان بی‌تف ــد ی نمی‌توان
برخــاف مکاتــب مبتنــی بــر ارزش‌هــای اومانیســتی کــه فردیــت و فردگرایــی، شــالوده 
قوانیــن مدنــی و اجتماعــی آنــان را تشــکیل می‌دهــد و فــرد فقــط تــا آنجــا کــه بــه آزادی 

دیگــران لطمــه نزنــد دیگــر هیــچ مســئولیتی در قبــال دیگــران نــدارد.
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ازایــن‌رو، اصــل »مســئولیت‌پذیری انســان« کــه اصــل مهمــی در تفکــر اســامی بــه شــمار مح

مــی‌رود، نمی‌گویــد کــه انســان فقــط بایــد بــه خــود و اعمــال خــودش بیندیشــد؛ بلکــه باید 
هــم رفتــار خــودش را تصحیــح کنــد و هــم در قبــال رفتــار دیگــران خنثــی و منفعل نباشــد. 
آیــات فراوانــی در خصــوص امربه‌معــروف و نهی‌از‌منکــر در قــرآن ذکرشــده‌اند کــه 
تمامــیِ آن‌هــا ذیــل ایــن نکتــه قابــل تفســیر و بازبینــی هســتند؛ بنابرایــن چنیــن اصلــی، »تنها 
يــك انديشــه و نگــرش نيســت كــه فقــط در پــي ســاماندهی باورهــا و اصــاح اعتقــادات و 
اندوخته‌هــای ذهنــي باشــد؛ بلكــه عــاوه بــر بعــد اعتقــادي و فكــري، رفتارهــا و اعمــال 

فــردي و اجتماعــي را نيــز ســامان می‌دهــد« )حاجــی صادقــی، 1383، 163-186(.
ــردار  ــال ک ــی دارد و در قب ــت اجتماع ــرد اصلی ــه ف ــور ک ــم همان‌ط ــرآن کری ــدگاه ق از دی
خویــش مســئول اســت، جامعــه هــم در قبــال کنــش خویــش مســئول اســت. نتیجــه چنیــن 
ــد باشــد، دارای کنــش  ــا هــم ب ــد خــوب ی ــن اســت کــه جامعــه هــم می‌توان اعتقــادی ای
نیــک یــا بدکنــش، متعالــی یــا منحــط، افتــاده یــا مترقــی و عزیــز یــا ذلیــل باشــد. بــر اســاس 
مبانــی توحیــدی کــه در زمینــة عملکــرد انســان‌های موحــد ذکر شــد، یکــی از وجــوه تمايز 
جامعــه الهــي از ســاير جوامــع بشــري، ايــن اســت كــه افــراد چنيــن جامعــه‌اي در هیچ‌یــک 
از امــور زندگــی، خــود را رهــا و بی‌قیــد نمي‌داننــد؛ بلكــه در اعتقــادات، اخــاق، اعمــال 
فــردي و كنــش بــا جهــان و طبيعــت و در بهــره از منابــع طبيعــي، خــدا را شــاهد و ناظــر 
ــرد  ــم، همان‌طــور کــه ف ــرآن کری ــق: 14(. در ق لــهَ يَــري!« )عل

ّ
ــم بِــأن ال

َ
ــم يَعل

َ
ــد: »أل مي‌دانن

ــه کــه  ــن اســت و همان‌گون ــز چنی ــه نی ــه اســت، جامع مــورد خطاب‌هــای الهــی قرارگرفت
ــوی  ــوب به‌س ــت نامطل ــد و از وضعی ــر ده ــودش را تغیی ــت خ ــد وضعی ــرد می‌توان ــک ف ی
وضعیــت مطلــوب گام بــردارد یــا از خوبــی بــه ســمت بــدی گام نهــد، جوامــع نیــز ایــن 
گاهــی و ســایر فضائــل  گونه‌انــد. جامعــه هــم می‌توانــد نمونــه باشــد کــه در آن، علــم و آ
ــفه  ــول فلاس ــه ق ــرد و ب ــرار بگی ــه« ق ــه‌ی فاضل ــداق »جامع ــد و مص ــه اوج برس ــانی ب انس
ــه  ــد ب ــا برعکــس، می‌توان ــه باشــد ی ــه فاضل مســلمان )مخصوصــاً فارابــی(، صاحــب مدین
ســمتی گام بــردارد کــه بــا گذشــت زمــان، رذایــل اخلاقــی و مفاســد اجتماعــی در آن بــه 
اوج برســد و مصــداق بــارز جامعــه ضالــه و جاهلــه شــود. تمــام ایــن قــوس ســیر صعــودی و 
نزولــی یــک جامعــه از اراده و اختیــار ذاتــی خــود انســان‌ها نشــئت می‌گیــرد؛ چیــزی کــه 

در فطــرت آنــان نهفتــه اســت )مطهــری، 1372: 315(.
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ــرآن  ــی ق ــوی متعال ــر الگ ــی ب ــی مبتن ــی اجتماع ــول سیاس ــیوه‌های تح ــا و ش 1. گونه‌ه
ــون  ــی چ ــر مفاهیم ــت، ب ــه اس ــتناد قرارگرفت ــورد اس ــه م ــی ک ــاس آیات ــر اس ــم، ب کری
»اصــاح«، »تربیــت« و »هدایت‌گــری« اســتوار اســت. الگــوی قرآنــی، فراینــد تحــول 
ــی  ــر و دگرگون ــه تغیی ــدی، ب ــد و در مراحــل بع ــه می‌کن ــردی توصی ــدا از تحــول ف را ابت
ــر تحــول  جامعــه می‌پــردازد. در مرحلــه تحــول اجتماعــی نیــز، رویکــرد قــرآن متکــی ب

ــادی اســت. ــن فکــری و اعتق بنیادی
2. در رونــد ایجــاد تحــول در جامعــه انســانی، قــرآن ابتــدا از اصــاح و تغییــر افــکار و 
ــم  ــه فراه ــن عرص ــول در ای ــة تح ــه زمین ــد؛ آنگاه‌ک ــروع می‌کن ــه ش ــه‌های جامع اندیش
ــی و توحیــدی را در جامعــه بســط و  ــع وحیان ــد، اعتقــادات و افــکار متخَــذ از منب گردی
توســعه می‌دهــد. در مرتبــه عملــی، قــرآن کریــم بــر اســاس آنچــه در مرتبــه تحــول افــکار 
و اندیشــه‌ها رقــم‌زده اســت، عملکــرد و کنــش فــرد و جامعــه را بــدان سمت‌وســو 
ــی  ــی، از متغیرهای ــه اجتماع ــرد در عرص ــن رویک ــه ای ــد. البت ــری می‌کن ــت و رهب هدای
ــدی  ــی و توحی ــی مترق ــام سیاس ــه و نظ ــک جامع ــیس ی ــه تأس ــه ب ــرد ک ــک می‌گی کم
ــاح  ــی، اص ــوت دین ــاد اخ ــر ایج ــی نظی ــامل مقوله‌های ــا، ش ــن متغیره ــد. ای می‌انجام

ــرد. ــی را در برمی‌گی ــت، ارزش‌گرای ــرم، عدل‌گســتری و درنهای روابــط م
3. تحــولات مزبــور، از حیــث قابلیــت الگــوی متعالــی قرآنــی در مرتبــه تحــول فــردی و 
جمعــی بــه لحــاظ فکــری و عملــی قابل‌تصــور اســت؛ امــا قــرآن کریــم، اشــکال و صــوَر 
تحــول در جامعــه را تــا تأســیس یــک نظــام سیاســی اجتماعــی ارزش محــور، به‌صــورت 
ــای  ــه معن ــه ب ــزاری ک ــول نرم‌اف ــد از تح ــا عبارت‌ان ــرد و آن‌ه ــی می‌گی ــز پ ــری نی دیگ
ــای  ــه معن تحــول و اصــاح فرهنگــی و اجتماعــی اســت و تحــول ســخت‌افزاری کــه ب
تأســیس جامعــه قــوی و دارای قــوت و قــدرت بازدارندگــی به‌منظــور دفــاع از ارزش‌هــای 
الهــی و مرکــز ثقــل اســام اســت و تحــول ســاختاری کــه بــه معنــای تحــول در نهادهــای 
ــر ارزش‌هــای موردنظــر  ــی ب ــوده و نظــام سیاســی اجتماعــی مبتن اجتماعــی و سیاســی ب

ــد. ــم را محقــق می‌کن ــرآن کری ق
مجمــوع ایــن مباحــث به‌صــورت کلــی، گونه‌هــا و شــیوه‌های تحــول سیاســی اجتماعــی 

مطلــوب در چهارچــوب الگــوی متعالــی قــرآن کریــم را تشــکیل می‌دهــد.
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The Policy-Making Implications of Verses 125 to 128 of 
Surah An-Nahl Regarding the Management of Protests
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ABSTRACT
Managing protests as a pervasive phenomenon is one of the challenges of 
policymaking process to which political systems have paid special attention. 
In the Islamic Republic of Iran, given its Islamic nature, it is necessary for the 
policymakers to be based on Islamic principles and Sharia sources (book, 
tradition, consensus and reason). Therefore, the current research seeks to 
answer the main question “What are the policy-making implications of verses 
125 to 128 of Surah An-Nahl for protest management?” and for this purpose, 
a combination of the methods of interpretation of the Qur’an to the Qur’an and 
the method of cross-question has been used, in order to obtain policy-making 
implications while examining verses based on other verses and providing ev-
idence from Qur’anic interpretations. An analysis of 25 codes shows that the 
principles governing the protest management policy are: 1) Giving priority to 
the use of interactive methods based on wisdom, 2) Preaching and debate in 
the better way, the rule of reciprocity, 3) Patience in punishment, and 4) Com-
pliance with moral principles. Based on them, 8 policy implications related to 
protest management policy were obtained.
KEYWORDS: Protest Management, Policy Making, the Holy Qur’an, Surah 
An-Nahl.
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 سیاست‌گذاری مدیریت اعتراض
بر اساس آیات شریفه 125 تا 128 سوره نحل

اصغر افتخاری1
سعید نادری اصل2

چکیده
هم‌زمان با ظهور و گسترش انواع گوناگون اعتراضات در قالب بخش‌های 
)اقشار و طبقات( مختلف به‌عنوان پدیده‌های رایج در جوامع امروزی، نحوۀ 
مدیریت نمودن آن‌ها نیز به‌عنوان مسئله‌ای مهم در عرصه سیاست‌گذاری 
مطرح‌شده که نظام‌های سیاسی به آن اهتمام ویژه‌ای دارند. در جمهوری 
اسلامی ایران نیز متأثر از ماهیت اسلامی آن لازم است تا این مسئله از منظر 
تفسیر  رهگذر  از  حاضر  پژوهش‌  ازاین‌رو  گیرد؛  قرار  موردتوجه  اسلامی 
آیات شریفه 125 تا 128 سوره نحل، در پی پاسخ به این سؤال اصلی است 
که »دلالت‌های سیاست‌گذارانه قرآن برای مدیریت اعتراض‌ها چیست؟«. 
برای این منظور از ترکیب روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تحلیل محتوا 
ارائه  و  دیگر  آیات  بر  مبتنی  آیات  بررسی  در ضمن  تا  است  استفاده‌شده 
آمد.  دست  به  سیاست‌گذارانه  دلالت‌های  قرآنی،  تفاسیر  از  مؤیدهایی 
تحلیل 25 کد نشان می‌دهد که اصول حاکم بر سیاست‌گذاری مدیریت 
اعتراض‌ها عبارت‌اند از: اولویت‌بخشی به کاربست شیوه‌های تعاملی مبتنی 
بر حکمت، موعظه و جدل با شیوه‌های نیکوتر، کاربرد قاعده مقابله‌به‌مثل 
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با توجه به اصل صبر بر عقاب و رعایت اصول اخلاقی در تمامی مراحل س

مدیریتی. همچنین بر اساس این اصول سه‌گانه، هشت سیاست در خصوص 
مدیریت اعتراضات به‌دست‌آمده است.

واژگان کلیدی: مدیریت اعتراض، سیاست‌گذاری، قرآن کریم، سوره 
نحل.

1. بیان مسئله
 اعتــراض به‌عنــوان یــک پدیــده سیاســی - اجتماعــی در جوامــع مختلــف قابل‌مشــاهده 
ــو رخ  ــان نســل‌های مختلــف از ن ــداول در می ــده همــواره به‌صــورت مت ــن پدی اســت. ای
ــت  ــرل و مدیری ــن رو کنت ــد؛ از همی ــی می‌یاب ــان فرازوفرودهای ــول زم ــد و در ط می‌ده
اعتراض‌هــا یکــی از اصلی‌تریــن دغدغه‌هــای سیاســت‌گذاران اســت. ازآنجایی‌کــه 
دایــره سیاســت‌گذاری در جمهــوری اســامی ایــران مبتنــی بــر شــرع و دلایــل چهارگانــه 
)کتــاب، ســنت، اجمــاع و عقــل( اســت، پژوهــش حاضــر درصــدد اســت کــه مســئله 
ــات 125  ــت‌گذارانه آی ــای سیاس ــایی دلالت‌ه ــب شناس ــا را در قال ــت اعتراض‌ه مدیری

تــا 128 ســوره مبارکــه نحــل موردبررســی قــرار دهــد.
ــت،  ــت اس ــا دارای اهمی ــه دولت‌ه ــرای هم ــراض ب ــت اعت ــوع مدیری ــت: موض اهمی
نظــام سیاســی مســتقر در ایــران بــه دلیــل ماهیتــش و ابتنــاء آن بــر جمهوریــت و اســامیت 
به‌صــورت توأمــان بایــد در ضمــن مدیریــت ارتباطــات سیاســی میــان حاکمیــت و 
مــردم، مبانــی ایــن ارتباطــات را از شــرع اســتخراج نمایــد تــا به‌این‌ترتیــب بتوانــد تجلــی 
ــه  ــت ازآنجاک ــوان گف ــف می‌ت ــن توصی ــاس ای ــر اس ــد. ب ــامیت باش ــت و اس جمهوری
پژوهــش حاضــر بــه دنبــال بهره‌گیــری از مبانــی اســامی در شــناخت و تحلیــل مدیریــت 

ــت. ــردی اس ــری و کارب ــت نظ ــت، دارای اهمی ــا اس اعتراض‌ه
ضــرورت: درصورتی‌کــه پژوهش‌هایــی از قبیــل پژوهــش حاضــر انجــام نپذیــرد، نظــام 
سیاســی در مقــام اجــرا مجبــور خواهــد بــود از روش‌هــای ســکولاری اســتفاده کنــد کــه 
ابتنائــی بــه ماهیــت اســامی نظــام سیاســی نداشــته باشــد و همیــن امــر می‌توانــد ماهیــت 
نظــام را بــه مخاطــره افکنــد؛ ازایــن‌رو پژوهــش حاضــر دارای ضــرورت راهبــردی اســت.
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سی اهــداف: کمــک بــه ارتقــای الگــوی مدیریــت اعتراض‌هــا در کشــور، هــدف اصلــی 
ــه  ــرآن پای ــای ق ــج پژوهش‌ه ــتا تروی ــن راس ــد. در همی ــکل می‌ده ــش را ش ــن پژوه ای
جهــت تقویــت حــوزه نظــری علــوم سیاســی و همچنیــن تقویــت گفتمــان علــوم انســانی 
ــی، دو هــدف فرعــی پژوهــش حاضــر اســت. ــا اســتفاده از آموزه‌هــای قرآن اســامی ب

ــؤال‌ها  ــام س ــر نظ ــت و ب ــا نیس ــه آزم ــر فرضی ــش حاض ــه: پژوه ــؤال‌ها و فرضی س
اســتوار اســت. پرســش اصلــی تحقیــق عبــارت اســت از: دلالت‌هــای سیاســت‌گذارانه 
آیــات 125 تــا 128 ســوره نحــل بــرای مدیریــت اعتراض‌هــا چیســت؟ ســؤال‌های 
فرعــی نیــز عبارت‌انــد از: انــواع اعتراض‌هــا بــر اســاس آیــات شــریفه مزبــور کدم‌انــد؟ 
بازیگــران دخیــل در اعتراض‌هــا بــر اســاس آیــات شــریفه 125 مورداشــاره کدم‌انــد؟ و 
روش‌هــای مواجهــه بــا اعتراض‌هــا بــر اســاس آیــات شــریفه 125 تــا 128 ســوره مبارکــه 

ــد؟ ــل کدم‌ان نح

2. پیشینه پژوهش
منابــع اندکــی مســئله سیاســت‌گذاری در حــوزه مدیریــت اعتراض‌هــا را بررســی 
ــرای ورود  ــامی را ب ــر اس ــا منظ ــری از پژوهش‌ه ــداد کمت ــان تع ــن می ــد. در ای کرده‌ان
بــه بحــث انتخــاب کرده‌انــد. در ایــن بخــش بــه مهم‌تریــن پژوهش‌هــای مرتبــط اشــاره 
می‌شــود. به‌صــورت کلــی پژوهش‌هــای موجــود را بــا توجــه بــه موضوعــی کــه تحلیــل 

ــرارداد: ــته ق ــار دس ــب چه ــوان در قال ــد، می‌ت نموده‌ان

الف( پژوهش‌هایی که مبانی مدیریت اعتراض‌ها را بررسی نموده‌اند:
روحــی )1389( در پژوهــش خــود تــاش نمــوده تــا اصولــی را بــرای مدیریــت 
ناآرامی‌هــای شــهری برشــمارد. البتــه نگارنــده توضیحــی در خصــوص روش جمــع‌آوری 
و تحلیــل داده‌هــای خــود بیــان ننمــوده و تنهــا بــا ذکــر ســرفصل‌های کنتــرل خشــونت، 
از بیــن بــردن انســجام معترضیــن و اســتفاده از ابزارهــای نــرم را به‌عنــوان اصــول مدیریــت 
ــوع  ــدپور )1401( موض ــگری و اس ــا عس ــت؛ ام ــوده اس ــنده نم ــهری بس ــا ش اعتراض‌ه
ــد و ضعــف در دانــش  ــه بحــث انتخــاب نموده‌ان دانــش امنیتــی را محــور ورود خــود ب
ــدی  ــی صورت‌بن ــای اجتماع ــکل‌گیری ناآرامی‌ه ــت در ش ــک عل ــوان ی ــی را به‌عن امنیت

کرده‌انــد.



 88

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13
بهار 1403

ان
کار

هم
ل و 

اص
ی 

در
د نا

عی
ب( پژوهش‌هایی که مدیریت اعتراض‌ها در ایران را بررسی نموده‌اند:س

ــی  ــی، فراوان ــث کم ــران از حی ــراض در ای ــت اعت ــوه مدیری ــر نح ــر ب ــای ناظ پژوهش‌ه
بیشــتری دارنــد. نویســندگان در ایــن متــون از رویکردهــای مختلفــی بــه موضــوع 
پرداخته‌انــد. بــرای مثــال تقــوی و همــکاران )1399( از منظــر جامعه‌شــناختی بــه 
ــد.  ــه کرده‌ان ــی را مطالع ــا ورود کــرده و عملکــرد شــهروندان تهران ــت اعتراض‌ه مدیری
نتیجــه تحقیــق ایشــان نشــان می‌دهــد کــه افزایــش احســاس توانمنــدی پلیــس و 
دســتگاه‌های نظامــی در مدیریــت اعتراض‌هــا، می‌توانــد موجــب کاهــش احتمــال 
ــا بررســی  ــز ب ــدی و همــکاران )1399( نی ــا تأثیرگــذاری اعتراض‌هــا شــود. رامن ــوع ی وق
ــته  ــوع نگریس ــه موض ــت کاو« ب ــری »عل ــال 97 از منظ ــونت‌های س ــا و خش ناآرامی‌ه
ــال،  ــاری، اخت ــوان ناهنج ــار عن ــا را در چه ــکل‌گیری ناآرامی‌ه ــل ش ــت عل و درنهای
بیمــاری و تشــنج در خویشــتن‌داری اجتماعــی صورت‌بنــدی نموده‌انــد. نوبخــت 
ــه  ــه توج ــد ک ــان داده‌ان ــوده و نش ــاب نم ــی را انتخ ــر فرهنگ ــکاران )1399( منظ و هم
ــی در  ــل اصل ــل آن، راه‌ح ــی ذی ــی مدیریت ــی و الگویاب ــگ سیاس ــای فرهن ــه ظرفیت‌ه ب
ــینی  ــروی و حس ــه س ــتا خواج ــن راس ــد. در همی ــکل می‌ده ــا را ش ــت اعتراض‌ه مدیری
ــه  ــا چالش‌هــای دوگان ــد ت ــاش نموده‌ان ــردی، ت ــا اســتفاده از رویکــردی راهب )1397( ب

ــد. ــل نماین ــی را حل‌وفص ــات سیاس ــی و ثب ــراض سیاس اعت

ج( پژوهش‌هایی که مدیریت اعتراض‌ها توسط پلیس را بررسی نموده‌اند:
کریمــی خوزانــی و همــکاران )1397( اخــاق پلیــس در مدیریــت اعتراض‌هــا را تحلیــل 
نمــوده و درنهایــت چالش‌هــای اخلاقــی پیــش روی مدیریــت اعتراض‌هــا را شناســایی 
نموده‌انــد. احمدونــد و همــکاران )1391( نیــز درصــدد بوده‌انــد تــا بــا ارائــه الگوهایــی، 
مدیریــت اعتراض‌هــا از ســوی پلیــس را صورت‌بنــدی نماینــد. وطن‌خــواه )1392( 
ــوان داشــته کــه  ــری شــهر تهــران، عن ــی از 83 کلانت ــی 20 تای ــه تصادف ــا بررســی نمون ب
حضــور تمــام مــدت عوامــل کلانتــری )در طــول اعتــراض( بــدون دخالــت نیــروی ضــد 
اغتشــاش، مذاکــره بــا اعتراض‌کننــدگان و عــدم اســتفاده از راه‌هــای قهــری، در مدیریــت 
ــتمالچی )1389(  ــش دس ــه پژوه ــوان ب ــت می‌ت ــت. درنهای ــر اس ــیار مؤث ــا بس اعتراض‌ه
ــا بررســی پیام‌هــای منــدرج در روزنامه‌هــای اثرگــذار در ســال‌های  اشــاره داشــت کــه ب
ــجویان، در  ــا دانش ــژه ب ــن به‌وی ــا معترضی ــس ب ــار پلی ــه رفت ــد ک ــان می‌ده 78 و 82، نش
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سی ــت. ــذار اس ــیار اثرگ ــانه‌ها بس ــری رس موضع‌گی

د( پژوهش‌هایی که مبانی اسلامی و حقوقی مدیریت اعتراض‌ها را بررسی 
نموده‌اند:

ــم  ــرآن کری ــراض در ق ــای اعت ــگ و گونه‌ه ــه بررســی فرهن ــوردی )1393( ب ــوی بجن تق
پرداختــه و بــا اســتفاده از ســیره امیرالمؤمنیــن علیه‌الســام تــاش نمــوده تــا نحــوه مواجهه 
ــر  ــد. وی بیشــتر تمرکــزش را ب ــا اعتراض‌هــا را صورت‌بنــدی نمای کارگــزاران اســامی ب
بررســی حــق اعتــراض از منظــر قــرآن قــرارداده و کمتــر بــه موضــوع مدیریــت اعتــراض 
ــی اعتراض‌هــا را  ــاد حقوق ــا ابع ــاش نمــوده ت ــز ت ــور )1386( نی ــه اســت. عالی‌پ پرداخت
ــا اعتــراض  ــه بررســی مــواد قانــون اساســی مرتبــط ب موردبررســی قــرار دهــد؛ ازایــن‌رو ب
پرداختــه و بــا ایــده اعتــراض به‌مثابــۀ یــک حــق عمومــی، گزاره‌هایــی را بــرای 
پیشــگیری از اقدامــات غیرقانونــی ارائــه نمــوده اســت. البتــه ایشــان نــه در جمــع‌آوری و 

نــه در تحلیــل داده‌هایــش بــه هیــچ روشــی اســتناد ننمودنــد.
ــن  ــوع و همچنی ــاب موض ــث انتخ ــر از حی ــش حاض ــت پژوه ــوان گف ــوع می‌ت درمجم
ــز از  ــوان آن را متمای ــوده و می‌ت ــز ب ــون موجــود متمای ــات شــریفه، از مت ــل آی روش تحلی

ــار و مکمــل آن‌هــا ارزیابــی نمــود. ایــن آث

3. مبانی مفهومی و نظری
ــی و  ــی مفهوم ــن مبان ــریفه، تبیی ــات ش ــرداری از آی ــت بهره‌ب ــر درس ــن منظ ــت تعیی جه
نظــری تحقیــق ضــروری اســت؛ ازایــن‌رو در ادامــه دو مفهوم اعتــراض و سیاســت‌گذاری 

ــود: ــی می‌ش بررس
اعتــراض سیاســی: اعتــراض در لغــت بــه معنــای خرده‌گیــری، ایــراد و عیب‌جویــی 
اســت )دهخــدا، 1377، 2: 2909(. به‌صــورت کلــی اعتــراض معنایــی ســلبی در خــود 
دارد کــه بــه نــوع مواجهــه بــا شــخص یــا گــروه، سیاســت یــا برنامــه یــا موقعیتــی اشــاره 
دارد. بــر ایــن اســاس اعتــراض سیاســی رفتــاری جمعــی اســت کــه تمــام یــا بخشــی از 
جامعــه بــا هــدف مخالفــت بــا حاکمیــت، انجــام می‌دهنــد )خواجــه ســروی و حســینی، 
ــم  ــوده و بره ــی ب ــت عموم ــر سیاس ــذاری ب ــال تأثیرگ ــه دنب ــار ب ــن رفت 1397: 203(. ای
ــدگاه تخصصــی  ــان، 1399: 153(. از دی ــی می‌شــود )طالب ــات سیاســی ارزیاب ــده ثب زنن
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ــه س ــه دو گون ــیم‌بندی ب ــن تقس ــه در مهم‌تری ــی دارد ک ــواع مختلف ــی ان ــراض سیاس اعت

ــی  ــری و رفیع ــود )حاض ــته‌بندی می‌ش ــونت‌آمیز« دس ــالمت‌آمیز« و »خش ــی »مس اصل
بهابــادی، 1401: 150(. درمجمــوع می‌تــوان گفــت اعتــراض یــک رفتــار جمعــی 
مســالمت‌آمیز یــا خشــونت‌آمیز اســت کــه جهــت مخالفــت بــا حاکمیــت توســط 
بخشــی یــا تمــام جامعــه باهــدف تغییــر سیاســت‌های عمومــی جــاری و یــا دخالــت در 
ــه  ــه ذکــر اســت کــه ریشــه »ع ر ض« 78 مرتب ــرد. لازم ب ــر سیاســی صــورت می‌گی ام
ــوارد  ــدام از م ــه هیچ‌ک ــده ک ــرآن آم ــه ق ــوره مبارک ــریفه از 35 س ــه ش ــب 71 آی در قال
مزبــور بــه معنــای دقیــق اعتــراض سیاســی کــه در بــالا بــه آن اشــاره شــد، نیســت )نــک. 
نرم‌افــزار نــور الأنــوار 3(. بــه همیــن خاطــر محققــان بجــای تحلیــل کلیــدواژه »عــرض« 
ــون  ــده مضم ــه دربردارن ــد ک ــریفه‌ای پرداخته‌ان ــات ش ــل آی ــه تحلی ــم، ب ــرآن کری در ق

اعتــراض سیاســی هســتند.
بــه معنــی حفاظــت، حراســت،  لغــوی  معنــای  سیاســت‌گذاری: سیاســت در 
ــدا، 1377، 9:  ــت )دهخ ــده اس ــرده ش ــت به‌کارب ــر رعی ــدن ب ــم ران ــداری و حک نگاه
13865(. اندیشــمندان هنــگام بحــث پیرامــون ماهیــت سیاســت‌گذاری می‌پرســند »چــه 
ــت‌گذاری  ــه سیاس ــه ورود ب ــؤال مقدم ــن س ــد؟« ای ــت می‌کن ــه حکوم ــی و چگون کس
اســت )جلیلــی قاســم‌آقا، 1397: 108(. به‌صــورت کلــی گفتــه می‌شــود سیاســت‌گذاری 
شــامل مجموعــه‌ای انتخاب‌شــده از اقدامــات هدفمنــد کنشــگر یــا کنشــگران در قبــال 
یــک موضــوع خــاص اســت )اشــتریان، 1386: 27( درواقــع سیاســت‌گذاری بــه معنــای 
شــکل دادن بــه عمــل و امــر سیاســی اســت )فروزنــده و وجدانــی، 1388: 181(؛ بنابرایــن 
می‌تــوان گفــت کــه سیاســت‌گذاری فرآینــدی اســت کــه طــی آن مســئله، »شناســایی«، 
»تعییــن اولویــت« و درنهایــت در خصــوص آن »بــا توجــه بــه اصــول و شــرایط« 
تصمیم‌گیــری می‌شــود؛ تصمیمــی کــه موضــوع ارزیابــی قرارگرفتــه و به‌صــورت 

ــر اســت )اشــتریان، 1376: 167(. ــه از مســئله مؤث ــا یافت بازخــوردی در شــناخت ارتق

4. روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از حیــث نــوع، مبنایــی و از حیــث رویکــرد محققــان، توصیفــی تحلیلــی 
اســت. ایــن پژوهــش در زمــره پژوهش‌هــای کیفــی قــرار دارد و بــرای گــردآوری داده‌هــا، 
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سی ــا از  ــل داده‌ه ــرای تحلی ــه ب ــورت ک ــن ص ــت؛ بدی ــده اس ــنادی استفاده‌ش از روش اس
ترکیــب ســه روش بــه شــرح زیــر بهــره گرفتــه شــد:

ــري  ــن روش اســتفاده حداکث ــای ای ــه قــرآن: مبن الــف( روش تفســیری قــرآن ب
ــی، 1379:  ــد زنجان ــه‏اي ديگــر اســت )عمی ــراد آي ــن م ــراي تبيي ــرآن ب ــات ديگــر ق از آي
361(. ایــن روش کــه داده‌هایــش مســتند بــه خــود قــرآن اســت )طباطبایــی، 1367، 1: 
ــز در  ــرآن هرگ ــه ق ــده ک ــی آن آم ــات روش ــی، 1367، 3: 75(، در مفروض 12؛ طباطبای
ــز نقــش  ــات نی ــی، 1367، 1: 163-161( و روای ــگ نیســت )طباطبای ــت خــود گن دلال
ــی، 1367،  ــد )طباطبای ــر فراهــم می‌آورن ــه تدب ــات به‌منزل ــم را در فهــم آی کمــک و تعلی
14: 205(. آیــات شــریفه مؤیــد در جــدول شــماره 1 بــر اســاس کاربســت همیــن روش 

تفســیری ذکرشــده اســت.
ب( روش اســتنطاق: در راهبــرد اســتنطاق، تفســیر بــا تحدیــد موضوعــی و تمرکــز بــر 
یــک واقعیــت خارجــی شــروع می‌شــود )صــدر، 1395: 45(؛ بنابرایــن پیــش از آغــاز تفســیر 
ــا بتــوان در خصــوص آن و  بایســتی یــک موضــوع به‌صــورت دقیــق مشخص‌شــده باشــد ت
اطرافــش، آیــات جمــع‌آوری گــردد. مفســر بــرای تبدیــل موضــوع خــود کــه از یــک واقعیت 
خارجــی برآمــده اســت بایــد ســؤال‌هایی را در خصــوص موضــوع موردبررســی تنظیــم نمایــد 
و بــر اســاس ســؤالات به‌دســت‌آمده تــاش نمایــد پاســخ‌های جزئــی را از قــرآن بــه دســت 

ــا قــرآن وارد گفتگــو شــود )صــدر، 1395: 39-40(. ــا به‌این‌ترتیــب ب آورد ت
 شکل شماره )1(: استنطاق به‌عنوان راهبرد تفسیری

 
 

توجه به مواریث 
تعیین سؤالات جمع آوری آیاتبشری

انتخاب واقعیت تدقیق موضوعپیرامون موضوع
خارجی

)منبع: سلطانی و نادری اصل، 1402: 42(

ــه،  ــن پای ــایی مضامی ــذر شناس ــق از رهگ ــن روش محق ــون: در ای ــل مضم ج( تحلی
نســبت بــه تدویــن مضامیــن ســازمانده و درنهایــت مضامیــن فراگیــر اقــدام می‌نمایــد کــه 
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ــه پاســخ تحقیــق را شــکل می‌دهنــد.س مبنــای تحلیــل و ارائ

کاربســت روش: در مقــام عملیاتــی نمــودن روش ترکیبــی بیان‌شــده، گام‌هــای زیــر 
ــت: ــده اس برداشته‌ش

گام اول تحدیــد موضــوع: در ایــن گام مرزهــای مفهومــی اعتــراض چنان‌کــه در 
ایــن تحقیــق مدنظــر اســت، ارائه‌شــده اســت )ر.ک: مبانــی مفهومــی و نظــری(.

گام دوم انتخــاب آیــات شــریفه: در پژوهــش حاضــر آیــات شــریفه 125 تا 128 ســوره 
مبارکــه نحــل مدنظــر قرارگرفتــه شــده اســت چراکــه ســاختار کلــی ســوره نحــل وظایــف 
پیامبــر )ص( در مقابــل مخالفــان را بیــان می‌کنــد و درآیــات 125 تــا 128 ایــن ســوره 
راهبردهایــی بــرای مقابلــه بــا مخالفــان خرده‌گیــر و توطئــه کننــده آمــده اســت )خامه‌گــر، 
1395: 31( همچنیــن بــه گــواه تفاســیر مختلــف موضــوع آیــات 125 تــا 128 ســوره نحــل 
شــیوه‌های مقابلــه بــا مخالفــان و معترضــان را در برمی‌گیــرد )المراغــی، 1371 ق، 14: 161؛ 
قرائتــی، 1388، 4: 600(. بــرای مثــال آیت‌اللــه مــکارم شــیرازی در تفســیر نمونــه دراین‌بــاره 
نوشــته‌اند: »در پايــان ايــن بحث‌هــا )در خصــوص اهمیــت آیــات 125 تــا 128 ســوره 
نحــل( کــه پايــان ســوره »نحــل« محســوب م‏ىشــود یک‌رشــته دســتورات مهــم اخلاقــى 
ازنظــر برخــورد منطقــى و طــرز بحــث، چگونگــى کيفــر و عفــو و نحــوه ايســتادگى در برابــر 
توطئه‏هــا و ماننــد آن، بیان‌شــده اســت کــه م‏ىتــوان آن را به‌عنــوان اصــول تاکتيکــى و روش 
مبــارزه در مقابــل مخالفيــن )معترضــان( در اســام نام‌گــذاری کــرد و به‌عنــوان يــک قانــون 
کلــى در هــر زمــان و در همه‌جــا از آن اســتفاده نمــود« )مــکارم شــیرازی، 1371، 11: 455(.

ــا 128 ســوره مبارکــه نحــل:  گام ســوم عرضــه ســؤال‌ها بــه آیــات 125 ت
در مقــام کاربســت روش اســتنطاق، بــرای دســتیابی بــه دلالت‌هــای قرآنــی، لازم اســت 
ــر  ــی ب ــا مبتن ــود ت ــه ‌ش ــی عرض ــات موردبررس ــه آی ــی( ب ــده )فرع ــؤال‌های تعیین‌ش ــا س ت
درک تفســیری به‌دســت‌آمده از آیــات، پاســخ‌ها اســتخراج و در قالــب محورهــای 

ــد. ــدی گردن ــی صورت‌بن اصل
محورهــای  از  اســتخراج دلالت‌هــای سیاســت‌گذارانه  گام چهــارم 
صورت‌بنــدی شــده: در ایــن مرحلــه دلالت‌هــای اســتنباط شــده، کدگــذاری 
و در قالــب مضامیــن فراگیــر دســته‌بندی و ارائه‌شــده‌اند. در ایــن نظــام کدگــذاری 
ــه  ــوی آن شــماره آی ــه در جل »H« معــرف ســوره مبارکــه نحــل اســت و عــدد قرارگرفت
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سی ــوی آن  ــدد جل ــت و ع ــماره اس ــرف ش ــز مع ــد و »N« نی ــان می‌ده ــی را نش موردبررس
ــال H125N1 نشــان‌دهنده کــد  ــرای مث شــماره کــد استخراج‌شــده را نشــان می‌دهــد )ب

ــه شــریفه 125 ســوره مبارکــه نحــل اســت(. شــماره یــک از آی
شکل شماره )2(: منطق کدگذاری در پژوهش حاضر

)طراحی‌شده توسط محققان(

بــا عنایــت بــه توضیحــات ارائه‌شــده می‌تــوان مراحــل کاربســت روش ترکیبــی بیان‌شــده 
را به‌صــورت زیــر نمایــش داد:

شکل شماره )3(: مراحل کاربست روش در پژوهش حاضر

)طراحی‌شده توسط محققان(
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5. تفسیر و تحلیل مضامین آیات شریفهس

آیــات انتخاب‌شــده در قالــب جــداول معنایــی زیــر قرارگرفتــه و ضمــن شناســایی 
ــرای  ــی ب ــدات قرآن ــن مؤی ــه تعیی ــبت ب ــت‌گذاری، نس ــطح سیاس ــا در س ــن آن‌ه مضامی

ــت. ــده اس ــدام ش ــز اق ــا نی دلالت‌ه
جدول شماره )1(: کدگذاری مضامین آیات 125 تا 128 سوره مبارکه نحل

کدمضامین سازمان دهندهمضامین پایه/ آیات مؤید

کَ هُوَ   رَبَّ
حْسَنُ إِنَّ

َ
تِی هِیَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
ةِ وَ جادِل

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَ الْم

ْ
حِک

ْ
کَ بِال آیه شریفه: ادْعُ إِلى سَبِیلِ رَبِّ

دِینَ )نحل، 125(
َ
هْت

ُ ْ
مُ بِالْم

َ
عْل

َ
لَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أ

َ
مُ بِمَنْ ض

َ
عْل

َ
أ

موضع شاهد: ادْعُ

ازآنجایی‌کــه اولین امر ناظر بر دعوت اســت 
پس دعوت معترضان مقدم اســت )طباطبایی، 

)535-534 :12 ،1374

H125N1ارجحیت تعامل با معترضان )فرقان: 63(
)فرقان: 75(

)قصص: 54(
)قصص: 55(

کَ موضع شاهد: إِلى سَبِیلِ رَبِّ

دعوت معترضان باید نیت و جهت الهی داشته 
باشد )قرائتی، 1388، 4: 601(

H125N2بنیاد الهی دعوت )آل‌عمران: 172(
)شوری: 36(
)احقاف: 31(

حْسَنُ
َ
تِی هِیَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
ةِ وَ جادِل

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَ الْم

ْ
حِک

ْ
کَ بِال موضع شاهد: ادْعُ إِلى سَبِیلِ رَبِّ



 95

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13

بهار 1403

حل
ره ن

سو
 12

ا 8
1 ت

25
فه 

شری
ت 

 آیا
س

سا
بر ا

ض 
ترا

 اع
ت

یری
مد

ی 
ذار

ت‌گ
اس

سی کدمضامین سازمان دهندهمضامین پایه/ آیات مؤید

دلالت بر وجود گونه‌های مختلفی از معترضان 
دارد که هر گروه / دســته با روشــی خاص 
خطاب می‌شوند )طباطبایی، 1374، 12: 534-

535؛ قرائتی، 1388، 4: 601(

بخش‌بندی معترضان

H125N3
)بقره:80(

)انعام:143(
)مریم: 78(

وجود روش‌های خاص در مخاطب قرار دادن 
معترضان گــواه چارچوب‌مدار بودن تعامل با 
ایشــان را دارد )طباطبایی، 1374، 12: 534؛ 
مــکارم شــیرازی، 1371، 11: 455؛ قرائتی، 

)601 :4 ،1388

تعامل چارچوب‌مدار

H125N4

)یس: 71(

مَةِ
ْ
حِک

ْ
موضع شاهد: بِال

حکمت، تعامل بر پایه استدلال علمی و عقلی 
اســت )طباطبایی، 1374، ج 12: 535؛ مکارم 

شیرازی، 1371، 11: 455(

تعامل مستدل و علمی

H125N5
)بقره: 231(

ةِ
َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
موضع شاهد: وَ الْم

موعظه تعامــل مبتنی بر اندرز و یادآوری‌نیکو 
اســت )طباطبایــی، 1374، 12: 534؛ مکارم 
قرائتــی،  456-455؛   :11  ،1371 شــیرازی، 

)601 :4 ،1388

تعامل مبتنی بر موعظه حسنه

H125N6
)سوره مبارکه بقره )2(، آیه شریفه 269(
)سوره مبارکه انعام )6(، آیه شریفه 126(



 96

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13
بهار 1403

ان
کار

هم
ل و 

اص
ی 

در
د نا

عی
کدمضامین سازمان دهندهمضامین پایه/ آیات مؤیدس

حْسَنُ
َ
تِی هِیَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
موضع شاهد: وَ جادِل

جدل احســن مبتنی بر دلیلــی عقلی، عاطفی 
و برهان در پی اســکات مخاطب و منصرف 
نمــودن خصــم از موضــع نزاعش اســت 
)طباطبایــی، 1374، 12، صــص.535-534؛ 
457-456؛   :11  ،1371 شــیرازی،  مــکارم 

قرائتی، 1388، 4: 601(

تعامل با جدل احسن

H125N7

)غافر: 28(
)ابراهیم: 11(

دِینَ
َ
هْت

ُ ْ
مُ بِالْم

َ
عْل

َ
لَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أ

َ
مُ بِمَنْ ض

َ
عْل

َ
کَ هُوَ أ  رَبَّ

موضع شاهد: إِنَّ

در راه دعــوت باید متوجــه تکلیف بود و نه 
نتیجه )قرائتی، 1388، 4: 601(

تکلیف‌مداری

H125N8
)بقره: 187(
)بقره: 203(

ْ
موضع شاهد: وَ إِن

اقدام حاکمان و کارگزارانشان متأخر از اقدام 
معترضان است )قرائتی، 1388، 4: 601(

و  حاکمــان  اقــدام  تأخــر 
کارگزارانشان

H126N1
)نساء: 144(
)فرقان: 38(

یْرٌ لِلصّابِرِینَ )نحل، 126(
َ
هُوَ خ

َ
مْ ل

ُ
 صَبَرْت

ْ
ئِن

َ
مْ بِهِ وَ ل

ُ
لِ ما عُوقِبْت

ْ
عاقِبُوا بِمِث

َ
مْ ف

ُ
بْت

َ
 عاق

ْ
آیه شریفه: وَ إِن

عاقِبُوا
َ
مْ ف

ُ
بْت

َ
 عاق

ْ
موضع شاهد: وَ إِن
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عقاب اولین راه نیست و زمانی مطرح خواهد 
بود که خشــونت و عقابی از ســوی دشمن 

وجود داشته باشد )قرائتی، 1388، 4: 601(

تقدم تعامل بر عقاب

H126N2
)نساء: 144(
)فرقان: 38(

عقاب مخالفان پســینی است و ماهیت دفاعی 
دارد )قرائتی، 1388، 4: 602(

عقاب پسینی

H126N3
)فرقان: 39(

زمان عقاب )مجازات( باید به‌درســتی درک 
شود، وقتی عقاب )مجازات( لازم می‌شود که 
مخالفین خشونتی انجام داده باشد )طباطبایی، 
1374، 12: 538؛ مکارم شیرازی، 1371، 11: 

)457

صبر بر عقاب

H126N4

)احقاف: 35(

عقــاب و تعامل رابطه خطــی دارند اگر اولی 
جواب ندهنــد آنگاه دومی مطرح می‌شــود 
)قرائتــی، 1388، 4: 602؛ طباطبایی، 1374، 

)538 :12

عقاب متأخر از تعامل

H126N5

)احقاف: 35(

مْ بِهِ
ُ
لِ ما عُوقِبْت

ْ
موضع شاهد: بِمِث

عقاب مخالفان باید به مثل باشد، همان اندازه 
که مخالفان اعمــال کردند )طباطبایی، 1374، 

12: 538؛ قرائتی، 1388، 4: 602(

عقاب به مثل

H126N6
)بقره: 194(
)حج: 60(
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عقاب به‌مثل یک حق مســلم و قطعی اســت 
)قرائتی، 1388، 4: 602(

حق عقاب به‌مثل

H126N7
)شوری: 40(

ئِن
َ
موضع شاهد: ل

عقوبــت کردن هــم اولویت نــدارد )مکارم 
شیرازی، 1371، 11: 457(

اولویت تعامل بر مجازات

H126N8
)احقاف: 35(

یْرٌ لِلصّابِرِینَ
َ
هُوَ خ

َ
مْ ل

ُ
 صَبَرْت

ْ
ئِن

َ
موضع شاهد: ل

ترجیــح صبر بر عقوبــت )در صورت فراهم 
بودن شرایط( )مکارم شــیرازی، 1371، 11: 

)457

ارجحیت صبر بر عقاب

H126N9

)احقاف: 35(

صبر برای شــما خیر دارد و چنین نیست که 
بحث خیر فقط برای معترضان باشــد )مکارم 

شیرازی، 1371، 11: 457(

خیر صبر برای مجریان

H126N10

)احقاف: 35(

َ )نحل، 127(
رُون

ُ
یْق مِمّا یَمْک

َ
کُ فِی ض

َ
یْهِمْ وَ لات

َ
 عَل

ْ
حْزَن

َ
هِ وَ لات

ّ
 بِالل

ّ
آیه شریفه: وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُکَ إِلا

موضع شاهد: وَاصْبرِْ

صبر یک سیاســت برای مواجهه با معترضین 
اســت )طباطبایــی، 1374، 12: 539؛ قرائتی، 

)602 :4 ،1388

سیاست صبر

H127N1
)آل‌عمران: 186(

)سجده: 24(



 99

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13

بهار 1403

حل
ره ن

سو
 12

ا 8
1 ت

25
فه 

شری
ت 

 آیا
س

سا
بر ا

ض 
ترا

 اع
ت

یری
مد

ی 
ذار

ت‌گ
اس

سی کدمضامین سازمان دهندهمضامین پایه/ آیات مؤید

هِ
ّ
 بِالل

ّ
موضع شاهد: صَبْرُکَ إِلا

صبــر باید نیت و جهت الهی داشــته باشــد 
)طباطبایــی، 1374، 12: 539؛ قرائتی، 1388، 

)602 :4

بنیاد الهی صبر

H127N2
)آل‌عمران: 186(

)سجده: 24(

یْهِمْ
َ
 عَل

ْ
حْزَن

َ
موضع شاهد: وَ لات

در مواجهــه با مشــکلات و شکســت‌های 
اقدامات باید راســخ بود و کار را استمرار داد 

)مکارم شیرازی، 1371، 11: 459(

راسخ بودن در عمل

H127N3
)آل‌عمران: 139(

)یونس: 62(
َ
رُون

ُ
یْق مِمّا یَمْک

َ
کُ فِی ض

َ
موضع شاهد: وَ لات

بایــد صبر پیشــه نمود و از بابــت مکرهای 
احتمالی در آینده نگران نبود )مکارم شیرازی، 

)460 :11 ،1371

مهار مکر‌های آینده

H127N4

)آل‌عمران: 149( )آل‌عمران: 150(

َ )نحل، 128(
ون

ُ
ذِینَ هُمْ مُحْسِن

َّ
وْا وَ ال

َ
ق

َّ
ذِینَ ات

َّ
هَ مَعَ ال

ّ
آیه شریفه: إِنَّ الل

وْا
َ
ق

َّ
ذِینَ ات

َّ
هَ مَعَ ال

ّ
موضع شاهد: إِنَّ الل

صبر و تقــوا، همراهی و نصــرت الهی را به 
دنبــال دارد )مکارم شــیرازی، 1371، ج 11: 

460؛ قرائتی، 1388، 4: 605(

نصرت الهی

H128N1

)غافر: 51(
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وْا
َ
ق

َّ
موضع شاهد: ات

تقوای الهی در مدیریت اعتراضات با رعایت 
اصول اســامی-اخلاقی رقــم خواهد خورد 
)مــکارم شــیرازی، 1371، 11: 460؛ قرائتی، 

)602 :4 ،1388

اســامی- اصول  رعایــت 
اخلاقی

H128N2

)بقره: 27( )بقره: 35(
َ
ون

ُ
ذِینَ هُمْ مُحْسِن

َّ
موضع شاهد: وَ ال

رعایت اصول اســامی-اخلاقی در مدیریت 
اعتراضات موجب شکل‌گیری تصویر قدرتمند 
با تداعی نیکوکاری از مجریان می‌گردد )مکارم 

شیرازی، 1371، 11: 461(

تقویت تصویر

H128N3

)مجادله: 22(

ــرار  ــذاری ق ــی و کدگ ــات موردبررس ــف آی ــای مختل ــماره 1 بخش‌ه ــدول ش ــق ج مطاب
گرفتنــد تــا ازاین‌پــس آیــات در قالــب کدهــای اختصاص‌یافتــه شــده و مبتنــی بــر 

ــد. ــرار گیرن ــل ق ــورد تحلی ــده م ــه برداشت‌ش ــای اولی دلالت‌ه

الف( انواع اعتراض‌ها
آیات موردبررسی نشان می‌دهد که اعتراض‌ها دارای دو نوع است:

اول  نــوع  نــوع اول اعتراض‌هایــی کــه مســتوجب عقــاب نمی‌شــود: 
اعتراض‌هــای کــه درآیــات موردبررســی مشــخص می‌شــود، اعتراض‌هــای اســت 
کــه در مرحلــه تعامــل تمــام می‌شــود و منجــر بــه ناآرامــی و خشــونت نمی‌گــردد 
ــان  ــان و کارگزارانش ــل حاکم ــن در مقاب )H126N2 ،H125N1 و H126N3(، معترضی
ــا  ــده‌ای ب ــرد، ع ــورت می‌گی ــان ص ــان ایش ــه می ــی ک ــس از تعامل ــد، پ ــرار می‌گیرن ق
 ،)H125N5( ــوند ــه می‌ش ــئله را متوج ــی مس ــورت عقلان ــی و به‌ص ــتدلال‌های منطق اس
عــده‌ای پذیــرش عاطفــی خواهنــد داشــت )H125N6(، عــده‌ای ســکوت پیشــه 
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سی می‌نماینــد )H125N7( )تفاوت‌هــای ناشــی از حکمــت، موعظــه و جــدل( و البتــه 
ــوع دوم می‌شــوند  ــا ن ــع نمی‌شــوند و موجــب شــکل‌گیری اعتراض‌ه عــده دیگــری قان
ــتوجب  ــا مس ــه اعتراض‌ه ــم هم ــرآن کری ــر ق ــن از منظ )H126N2 و H126N5(؛ بنابرای
عقــاب شــدید نیســتند. شــرایطی کــه از دلالت‌هــای اســتنباطی برمی‌آیــد و نشــان 

ــد از: ــت، عبارت‌ان ــاب نیس ــتوجب عق ــور مس ــراض مزب ــه اعت ــد ک می‌ده
،)H125N3( 1. اعتراض به خشونت و ناآرامی نینجامد

2. اعتــراض در فضــای گفتگــو میــان کارگــزاران و معترضــان قــرار داشــته باشــند 
،)H126N2(

،)H126N3( 3. معترضین مغرض نباشند و مبنا نقد و بررسی باشد
.)H125N7( 4. در صورت جدال، معترضین نتیجه جدل را بپذیرند

ــه  ــی ک ــتند: معترضین ــاب هس ــتوجب عق ــه مس ــای ک ــوع دوم اعتراض‌ه ن
در جریــان کاربســت شــیوه‌های مختلــف تعاملــی، قانــع نشــده و خشــونت پیشــه نمــوده 
و بــه ناآرامــی جامعــه دامــن می‌زننــد، موضــوع ایــن نــوع از مدیریــت اعتــراض هســتند 
ــا ایشــان  ــد کــه تعامــل ب ــار می‌کنن ــه‌ای رفت ــراد به‌گون ــن اف )H126N3 و H126N5(. ای
مســدود و بی‌نتیجــه می‌شــود )H126N2(. در ایــن اعتراض‌هــا ضمــن مقابلــه بــا 
ــختی  ــزاران را به‌س ــه و کارگ ــه جامع ــود ک ــی می‌ش ــز طراح ــای نی ــت، توطئه‌ه حکوم
ــرآن  ــن اظهــار داشــت کــه از منظــر ق ــوان چنی ــدازد )H127N4(. درمجمــوع می‌ت می‌ان

ــه: ــوند ک ــاب می‌ش ــتوجب عق ــی مس ــم اعتراض‌های کری
،)H126N3( 1. معترضین مغرضانه استدلال‌ها را نپذیرند

،)H126N2( 2. امکان گفتگو میان کارگزاران و معترضین از بین رفته باشد
.)H127N4( 3. معترضین مشغول توطئه کردن علیه حکومت باشند
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شکل شماره )4(: انواع اعتراض‌ها بر اساس آیات شریفه 125 تا 128 سوره مبارکه نحلس

)طراحی‌شده توسط محققان(

ب( بازیگران دخیل در مدیریت اعتراض‌ها
ــات  ــه نقش‌هــا مختلــف نشــان می‌دهــد کــه در آی ــواع اعتراض‌هــا و توجــه ب بررســی ان
ــران دارای  ــن بازیگ ــود دارد. ای ــر وج ــار بازیگ ــل، چه ــه نح ــوره مبارک ــا 128 س 125 ت
تمایــزات جدی‌انــد و آیــات به‌صــورت متفــاوت هرکــدام را موردبررســی قــرار داده 

ــم پرداخــت. ــان هرکــدام از بازیگــران خواهی ــه بی ــه ب اســت کــه در ادام
ــت  ــر الهــی در مدیری ــرای ام ــات موردبررســی نقــش مهمــی ب اول امــر الهــی: درآی

ــد از: ــوارد عبارت‌ان ــن م ــت. ای ــد اس ــان ش ــا بی اعتراض‌ه
نصــرت الهــی: خداونــد بــه کارگــزاران می‌فرمایــد کــه صبــر کننــد و وعــده می‌دهــد 
کــه در صــورت صبــر ایشــان، نصــرت الهــی شــامل حالشــان شــود )H128N1(. درواقــع 
ــا يَمْکــرُونَ« وعــده  خداونــد در پــی بیــان ایــن مطلــب کــه ‏»... وَ لا تَــک فِــي ضَيْــقٍ مِمَّ

.)H127N2( »ِنصــرت الهــی می‌دهــد: »وَ اصْبِــرْ وَ مــا صَبْــرُکَ إِلّا بِاللّــه
پشــتیبانی الهــی: خداونــد متعــال در آیــات متعــددی تصریــح دارد کــه درصورتی‌کــه 
ــد،  ــامی نماین ــول اس ــاق و اص ــت اخ ــد، رعای ــه کنن ــی پیش ــوای اله ــزاران، تق کارگ
 ،H127N2 ،H128N2 ،H128N1( ــرد ــد ک ــتیبانی خواه ــان پش ــان از ایش ــد ایش خداون

.)H127N4 و   H127N3
دوم حاکمــان: حاکمــان بازیگــر دیگــری هســتند کــه هــم در ســخن گفتــن و تعامــل 
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سی بــا مــردم و معترضــان نقششــان پررنــگ اســت )H125N1(، هــم از ایشــان خواسته‌شــده 
صبــر و تقــوا پیش‌گیرنــد )H126N4( و در صــورت عقــاب معترضــان و کافــران، دســتور 
بــه انصــاف دهــد )H126N6(. بازیگــری حاکمــان درواقــع در تعامــل بــا کارگزارانشــان، 
ــتقیم در  ــورت مس ــان به‌ص ــات ایش ــت و تصمیم ــگ اس ــیار پررن ــان بس ــردم و معترض م
ــک(  ــان )ی ــه حاکم ــت ک ــوان گف ــت. می‌ت ــذار اس ــز تأثیرگ ــان نی ــرد کارگزارانش عملک
نقــش و وظیفــه جــدی در راهبــری کارگزارانشــان دارنــد، )دو( کســانی هســتند کــه نــوع 
اعتراض‌هــا را تعییــن می‌کننــد و متناســب بــا آن تصمیم‌گیــری می‌نماینــد و )ســه( 
ایشــان هســتند کــه وظیفــه مدیریــت ارتباطــات سیاســی را دارنــد و تعیین‌کننــده محتــوا 

ــد. ــا معترضان‌ان ــوع تعامــل ب و ن
ــه  ــم حاکمــان اســت و ب ــی کارگــزاران اجــرای تصمی ســوم کارگــزاران: نقــش اصل
ــا معترضــان تعامــل داشــته باشــند. درواقــع اصلی‌تریــن  همیــن خاطــر ایشــان نیــز بایــد ب
وظیفــه ایشــان تبعیــت از حاکمــان در رعایــت اصــول اســامی و تقــوا در مقــام مدیریــت 
اعتراض‌هــا درصحنــه عملیاتــی اســت )H128N1(؛ بنابرایــن ایشــان نیــز متأثــر از همیــن 
وظیفــه اصلــی نقش‌هایــی دارنــد کــه عبارت‌اســت از: )یــک( رعایــت اصــول اســامی 
ــح  ــرد صحی ــاذ رویک ــه( اتخ ــان )H125N1( و )س ــا معترض ــل ب )H128N2(، )دو( تعام

)H126N2 و H125N3( ــا معترضیــن ــه ب مقابل
ــا  ــه ب ــده ک ــش خواسته‌ش ــان و کارگزاران ــه اول از حاکم ــن: در آی ــارم معترضی چه
ــود  ــه ش ــخن گفت ــدل س ــه و ج ــت، موعظ ــا حکم ــود و ب ــل ش ــن( تعام ــان )معترضی ایش
ــد  ــن تعامــل مســیر درســت را انتخــاب می‌کنن )H125N1(. عــده‌ای از معترضیــن در ای
ــا  ــد )H125N6 ،H125N5 و H125N7(؛ ام ــز می‌نماین ــی پرهی ــونت و ناآرام و از خش
عــده‌ای هســتند کــه وارد مســیر خشــونت‌آمیز می‌شــوند )H126N3( و در آیــات 
ــاً  ــا ایشــان طــرح مســئله شــده اســت )H126N7(. طبع در خصــوص نحــوه برخــورد ب
سیاســت کلــی در مواجهــه بــا معترضینــی کــه خشــونت و ناآرامــی را انتخــاب نموده‌انــد 
)H126N3(، مبتنــی بــر تعامــل و یــا گفتگــو بــر پایــه حکمــت، موعظــه و جــدل نیســت 
ــوع  ــن ن ــق در تعیی ــد طری ــز از چن ــن نی ــت معترضی ــوان گف ــن می‌ت )H126N2(؛ بنابرای
ــد کــه بیانگــر نقــش آن‌هــا  سیاســت اتخاذشــده از ســوی حاکمــان و کارگــزاران مؤثرن
ــراض،  ــکل اعت ــدی ش ــد از: صورت‌بن ــا عبارت‌ان ــن نقش‌ه ــت. ای ــوع اس ــن موض در ای
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اولویت‌دهــی بــه تعامــل یــا تعــارض بــا نظــام و بالاخــره انتخــاب شــیوه موردنظــر بــرای س

ــر آن(. ــا غی ــالمت‌آمیز ی ــیوه‌های مس ــراض )ش ــان اعت بی

ج( روش مواجهه با اعتراض‌ها
در آیــات 125 تــا 128 ســوره مبارکــه نحــل بــه اقتضــا اعتراض‌هــای شــکل‌گرفته، 
روش‌هایــی بیــان می‌شــود کــه ازآنجایی‌کــه گفتــه شــد اعتراض‌هــا به‌صــورت مرحلــه‌ای 
)خطــی( تصــور می‌شــود، روش‌هــا نیــز مرحلــه‌ای اســت. بــه ایــن معنــا کــه در صــورت 

ــد. ــدی می‌رس ــای بع ــت روش‌ه ــت کاربس ــک روش نوب ــودن ی ــر ب بی‌تأثی
روش‌هــای مواجهــه بــا اعتراض‌هایــی کــه مســتوجب عقــاب نمی‌شــود: 
ــی،  ــای تعامل ــا روش‌ه ــان ب ــان و کارگزارانش ــد حاکم ــه بای ــده ک ــم آم ــرآن کری در ق
ــو  ــرای گفت‌و‌گ ــی ب ــیوه‌های مختلف ــوند. ش ــرض ش ــراد معت ــا اف ــوی ب وارد گفت‌و‌گ
مطرح‌شــده )H125N3 ،H125N1 و H125N4( کــه عبارت‌انــد از: حکمــت، موعظــه 
ــر هســتند  ــه شــرح زی و جــدل کــه هرکــدام دارای شــاخصه‌ها و کاربردهــای متفاوتــی ب

)طباطبایــی، 1374، ج 12: 534(
اول روش تعامــل مبتنــی بــر حکمــت: حکمــت در معنــای لغــوی خــود بــه معنی 
ــوی  ــی به‌س ــن روش دعوت ــت. ای ــی اس ــی و عقل ــتدلال‌های علم ــا اس ــراه ب ــوت هم دع
حــق اســت و حجتــی اســت کــه موجــب می‌شــود هرگونــه وهــن و ابهامــی از بیــن رود 
ــت،  ــوب اس ــت خ ــق حکم ــام مصادی ــه تم ــی، 1374، 12: 534(. ازآنجایی‌ک )طباطبای
ــک(  ــرد )H125N5(، چراکــه: )ی ــر مورداســتفاده قرارگی ــدای ام ــد در ابت ــن روش بای ای
رفــع ابهــام می‌کنــد تــا به‌این‌ترتیــب زمینــه شــایعه از بیــن بــرود )H125N5(، )دو( 
ــد  ــاع عقلاســت و می‌توانن ــورد اجم ــه م ــی اســت ک ــرات علمــی و عقل ــه نظ مســتدل ب
مــورد اســتناد قــرار گیرنــد )H125N5( و )ســه( ایــن نــوع تعامــل از رجحــان دارد چراکــه 

.)H125N5( تمــام مصادیقــش خــوب و مناســب اســت
دوم روش تعامــل مبتنــی بــر موعظــه: موعظــه گونــه‌ای از دعــوت اســت کــه بــه 
تشــریح کارهــای نیــک می‌پــردازد، بــه صورتــی کــه مخاطــب دچــار رقــت قلــب شــود 
ــاده  ــرم شــود و آم ــن روش موجــب می‌شــود نفــس مخاطــب ن ــر گــردد، ای و تســلیم ام
پذیــرش مطالــب خیــر شــود. البتــه بایــد توجــه شــود کــه همــه مصادیــق موعظــه خــوب 
نیســت بــه همیــن جهــت در آیــه شــریفه 125 ســوره مبارکــه نحــل بــا »الْحَسَــنَة« مقیــد 
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سی شــده اســت )طباطبایــی، 1374، 12: 534(. مســتند بــه دلالت‌هــای به‌دســت‌آمده 
می‌تــوان گفــت کــه )یــک( موعظــه جنبــه نــرم تعامــل بــا معترضیــن اســت و رویکــردی 
عاطفــی اســت )H125N6(، )دو( اقســام خــوب و بــد دارد و قســم خــوب آن موردنظــر 
ــرای  ــب ب ــت مخاط ــه( ظرفی ــی، 1374، 12: 534( و )س ــت )طباطبای ــم اس ــرآن کری ق

.)H125N6( ــد ــش می‌ده ــی را افزای ــی و عقل ــتدلال‌های علم ــرش اس پذی
ســوم روش تعامــل مبتنــی بــر جــدل: جــدل روشــی بــرای نــزاع لفظــی و 
غلبه‌جوبــی اســت. ایــن روش ظرفیــت روشــنگری چندانــی نــدارد و از آن بــرای 
ــر خواســته اســتفاده می‌شــود  ــزاع ب ــه ن منصــرف کــردن خصــم از چیــزی کــه برایــش ب
ــی  تِ ــارت »بِالَّ ــا عب ــرآن ب ــز اقســامی دارد کــه ق ــی، 1374، 12: 534(. جــدل نی )طباطبای
ــت )H125N7(؛  ــرده اس ــراد ک ــوب را م ــم خ ــرده و قس ــد ک ــن« آن را مقی حْسَ

َ
ــیَ أ هِ

ــان، )دو(  ــع نزاعش ــن از موض ــودن معترضی ــرف نم ــرای منص ــک( ب ــدل )ی ــن ج بنابرای
ضعیــف نمــودن موضــع اتخاذشــده توســط معترضیــن )طباطبایــی، 1374، 12: 534( و 

.)H125N7( اتمام‌حجــت بــا معترضــان مورداســتفاده قــرار می‌گیــرد )ســه(
اینکــه از کــدام شــیوه تعامــل بایــد اســتفاده کــرد حســب افــراد و شــرایط ایشــان متفــاوت 
اســت؛ امــا چــون به‌صــورت کلــی همــه مصادیــق حکمــت خــوب اســت بایــد در ابتــدا 
کیــد بــر قســم خوبــش از میــان دو قســمی  مورداســتفاده قــرار گیــرد و ســپس موعظــه بــا تأ
ــا اســتفاده از قســم  ــاً جــدل ب ــد( مدنظــر باشــد و نهایت کــه شــامل می‌شــود )خــوب و ب
ــرد  ــرار گی ــتفاده ق ــر( مورداس ــد و بدت ــوب، ب ــه‌گانه‌اش )خ ــام س ــان اقس ــش از می خوب
ــی  ــیوه‌ها اقتضائ ــن ش ــتفاده از ای ــه اس ــت ک ــه داش ــد توج )H125N3 و H125N4(. بای
ــرد  ــتفاده ک ــان اس ــورت هم‌زم ــیوه به‌ص ــا دو ش ــیوه ی ــه ش ــر س ــوان از ه ــت و می‌ت اس

.)H125N4 و H125N1(
اســتفاده از قــدرت در مواجهــه بــا اعتراض‌هایــی کــه مســتوجب عقــاب 
هســتند: زمانــی اعتــراض مســتوجب عقــاب می‌شــود کــه تعامــل بــه شــیوه‌های 
ســه‌گانه یادشــده تأثیرگــذار نبــوده و معترضیــن علی‌رغــم تمــام تعامــات تــاش می‌کننــد 
تــا ناآرامی‌هــا را گســترش دهنــد. در ایــن زمــان یــک گزینــه راهبــردی باقــی می‌مانــد کــه 
ذیــل عنــوان »مقابله‌به‌مثــل« می‌آیــد. آیت‌اللــه خویــی ایــن قاعــده را چنیــن تبییــن نمــوده 
اســت: »اگــر در حــق فــردی یــا افــراد ظلــم یــا کوتاهــی شــود، ایشــان در دفــاع از خــود 
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به‌مثــل آنچــه بــر ایشــان گذشــته، حــق خواهنــد داشــت روا دارنــد« )خویــی، 1418 ق، 31: س

101(. آیــات موردبررســی بــه حاکمــان و کارگــزاران اجــازه می‌دهــد تــا در صــورت ورود 
اعتــراض بــه عرصــه خشــونت، از ابــزار »زور« بــرای مهــار اعتــراض و صیانــت از آرامــش 
 .)H126N6 و H126N5 ،H126N3 ،H126N2( ــد ــه و شــهروندان اســتفاده نماین جامع

البتــه کاربــرد »زور« بــا رعایــت دو اصــل همــراه اســت:
اصــل )1( اولویــت صبــوری: در آیــات شــریفه موردبررســی، صبــر در مقابــل 
توصیه‌شــده  کارگــزاران  و  حاکمــان  بــه  معترضــان  خشــونت‌های  و  ناآرامی‌هــا 
ــت.  ــوظ اس ــاظ محف ــل« لح ــق »مقابله‌به‌مث ــان ح ــرای ایش ــه ب ــد ک )H127N1(، هرچن
دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه صبــوری دلالــت بــر قــدرت نــرم بــالای حکومــت دارد و 
می‌توانــد ضریــب نفــوذ سیاســت‌های کنترلــی را افزایــش دهــد )H126N4(؛ بــه همیــن 
ــار جمیــل«  خاطــر اســت کــه علامــه طباطبایــی معتقــد اســت کــه صبــوری دارای »آث
اســت )طباطبایــی، 1374، ج 12: 538(. البتــه ایــن صبــوری زمانــی اثرگــذار اســت کــه 
بــرای خــدا باشــد )وَ اصْبِــرْ وَ مــا صَبْــرُکَ إِلّا بِاللّــه( )H126N4 و H127N2( و موجــب 

.)H126N7( ــود ــز نش ــل« نی ــق مقابله‌به‌مث ــدن »ح ــع ش ضای
ــدرت  ــان ق ــه صاحب ــت ک ــاف آن اس ــور از انص ــاف: منظ ــت انص ــل )2( رعای اص
ــرای  ــی ب ــای قانون ــد، از ظرفیت‌ه ــازه می‌ده ــات اج ــرایط و مقتضی ــه ش ــواردی ک در م
کاربســت هرچــه محدودتــر قــدرت ســخت بهــره بــرده و بدیــن ترتیــب، امــکان احیــای 
روش‌هــای مســالمت‌آمیز را تقویــت نماینــد )H126N7(. همچنیــن آنکــه چنیــن رعایتــی 
موجــب شــکل‌گیری تصویــری نیکــوکار و قــوی از مجریــان )حاکمــان و کارگزارانشــان( 

.)H128N3( می‌گــردد 

د( سیاست‌های حاکم بر مدیریت اعتراض
ــم،  ــدگاه قــرآن کری ــد، از دی ــا اعتراض‌هــا برمی‌آی ــد مواجهــۀ ب چنان‌کــه از بررســی فرآین
ــوان  ــیر می‌ت ــن تفس ــا ای ــرد. ب ــورت می‌گی ــه‌ای ص ــورت مرحل ــراض به‌ص ــت اعت مدیری
اصــول سیاســتی‌ای را کــه راهنمــای مدیریــت اعتــراض در مراحــل مختلــف آن اســت، 

بــه شــرح زیــر تبییــن نمــود:
سیاســت )1( اولویــت شــیوه‌های مســالمت‌آمیز بــر روش‌هــای قــدرت 
محــور: لازم اســت مدیریــت اعتــراض به‌صــورت مرحلــه‌ای انجــام شــود؛ بــه ایــن معنــا 
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سی کــه روش‌هــای تعاملــی و مســالمت‌آمیز دارای اهمیــت و اولویــت نخســت هســتند؛ مگــر 
آن‌کــه نظــر و عمــل معترضــان بــر نفــی ایــن روش‌هــا و ورود بــه عرصــه نــزاع و ارتــکاب 

.)H126N7 و H126N2 ،H125N1( اعمــال خشــونت‌آمیز باشــد
سیاســت )2( وجــود امــکان مناســب بــرای گفت‌و‌گــو میــان حاکمــان و 
کارگــزاران بــا معترضیــن: گفت‌وگــو موجــب جلوگیــری از گســتردگی اعتــراض و 
کمــک بــه مدیریــت مؤثــر آن می‌شــود. بــرای آنکــه بتــوان بــا اســتفاده از اســتدلال‌های 
علمــی و عقلــی یــا عاطفــی معترضیــن را تحــت تأثیــر قــرارداد بایســتی امــکان تعامــل و 
ــت  ــه مدیری ــرود هزین ــن ب ــی از بی ــن امکان فرصــت آن فراهــم باشــد. درصورتی‌کــه چنی
.)H126N2 و H125N2 ،H125N1( اعتــراض بیشــتر و مدیریــت آن دشــوارتر می‌گــردد

بــه اقتضــاء حــال  سیاســت )3( تولیــد و ارائــه محتواهــای متفــاوت 
ــتدلال‌های  ــه اس ــاز ب ــی نی ــد؛ برخ ــی دارن ــرایط متفاوت ــف ش ــراد مختل ــان: اف معترض
عقلــی و برخــی بــه موعظــه و یادآوری‌هــای عاطفــی دارنــد نیــاز دارنــد و عــده‌ای هــم 
ــه  ــت ک ــن‌رو لازم اس ــوند. ازای ــه می‌ش ــل منازع ــه و اه ــا را نپذیرفت ــدام از این‌ه هیچ‌ک
ــی هــر گــروه، معترضــان را بخش‌بنــدی نمــوده و  ــه فراخــور ویژگی‌های سیاســت‌گذار ب
 ،H125N3( بــرای هرکــدام به‌تناســب ارائــه دیــدگاه و طراحــی سیاســت مقابلــه‌ای نمایــد

.)H125N7 و   H125N6  ،H125N5  ،H125N4
سیاســت )4( رعایــت هم‌زمــان تفکیــک نقش‌هــا و پاسداشــت وحــدت 
مدیریتــی بیــن کارگــزاران و حاکمــان: اگرچــه حســب قانــون مدیــران حاکمیتــی 
و کارگــزاران اجرایــی نقش‌هــای مختلفــی در مدیریــت اعتراض‌هــا دارنــد، امــا ایــن بــه 
معنــای پذیــرش دوگانگــی در مواجهــه بــا معترضــان نیســت. بــرای اینکــه رفتــار دوگانه‌ای 
ــزاران در  ــا کارگ ــت ت ــود، لازم اس ــده نش ــی دی ــزاران اجرای ــد و کارگ ــران ارش ــن مدی بی
ــود  ــی خ ــه قانون ــوده و وظیف ــل نم ــی عم ــات حاکمیت ــودن مصوب ــی نم ــتای عملیات راس
ــده  ــن پدی ــی، ای ــروز دوگانگ ــورت ب ــه در ص ــد. چراک ــام دهن ــل انج ــورت کام را به‌ص
ــف  ــه تضعی ــت ب ــده و درنهای ــم داده‌ش ــت تعمی ــای حاکمی ــه بخش‌ه ــه هم ــرعت ب به‌س
ــود  ــی می‌ش ــراض منته ــر اعت ــب و مؤث ــت مناس ــت در مدیری ــوان حاکمی ــت و ت موقعی

.)H128N2 و H125N4(
ــوع  ــام ن ــک و اع ــرعت لازم در تفکی ــت و س ــود دق ــت )5( وج سیاس
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اعتــراض: بــرای آنکــه مدیریــت اعتــراض به‌صــورت مناســب و مؤثــر صــورت س

ــخص و در  ــرعت مش ــت و س ــراض به‌دق ــوع اعت ــه ن ــت ک ــت آن اس ــرد، گام نخس پذی
ــه  ــه گون ــرد. درصورتی‌ک ــرار گی ــط ق ــزاران ذی‌رب ــی و کارگ ــوزه مدیریت ــتور کار ح دس
شناســی اعتــراض درســت صــورت نپذیــرد یــا در زمــان مقتضــی بــه انجــام نرســد؛ طبعــاً 
ــد  ــش می‌یاب ــراض کاه ــت اعت ــر مدیری ــزان تأثی ــش و می ــت آن افزای ــای مدیری هزینه‌ه

.)H125N4 و   H125N3(
سیاســت )6( عــدم افــراط در کاربســت قــدرت ســخت: سیاســت‌گذار 
ــا شــدت  ــد و ب ــاده‌روی نکن ــه زی ــد توجــه داشــته باشــد در انتخــاب شــیوه‌های مقابل بای
رفتــار معترضــان، واکنــش خــود را تنظیــم نمایــد تــا بدین‌وســیله همیشــه معتــرض تــرس 

.)H126N6 و H126N6( ــه بعــد و افزایــش خشــونت را داشــته باشــد ــه مرحل ورود ب
ــا پشــیمان: تعامــل  سیاســت )7( تــاش بــرای جــذب معترضــان مــردد ی
هیــچ‌گاه نبایســت متوقــف شــود، چراکــه همیشــه بــرای عــده‌ای خــروج از اعتراض‌هــای 
ــد نســبت  ــه مســالمت‌آمیز اولویــت خواهــد داشــت. اگرچــه نبای ــه گون خشــن و ورود ب
بــه عملکــرد عناصــر وابســته بــه بیگانــگان یــا افــکار انحرافــی معترضــان هــوادار توســعه 
خشــونت غافــل بــود؛ امــا بایــد نســبت بــه افــرادی کــه در مســیر اعتــراض دچــار تردیــد 
ــع  ــود. درواق ــا از عملکــرد خشــونت‌بار خــود پشــیمان می‌شــوند، بی‌تفــاوت ب شــده و ی
خــروج ایــن افــراد از زمــره معترضــان می‌توانــد در تضعیــف عملکــرد خشــن آن‌هــا نیــز 

.)H126N5 و H126N2 ،H125N1( ــر باشــد مؤث
ــان و  ــم حاکم ــرآن کری ــی: ق ــول اخلاق ــت اص ــه رعای ــزام ب ــت )8( الت سیاس
کارگــزاران را بــه رعایــت اصــول اخلاقــی در چارچــوب حفــظ تقــوای الهــی امــر نمــوده 
ــرای  ــی ب ــت، تضمین ــن سیاس ــت ای ــت )H125N1 و H128N1 و H128N2(. رعای اس
التــزام مدیــران بــه اصــول اســامی و شــرطی بــرای برخــورداری از نصــرت الهــی اســت 
ــا در حــد  ــت اخــاق در همــه حوزه‌هــا ضــروری اســت، ام )H128N1(. اگرچــه رعای
بحــث حاضــر، آیــات شــریفه تصریــح دارد کــه رعایــت اصــول اخلاقــی ضریــب نفــوذ 
روش‌هــای مدیریــت اعتراض‌هــا را افزایــش می‌دهــد )H128N2( و از ایــن حیــث دارای 

ــت. ــراض اس ــت اعت ــت‌گذاری مدیری ــردی در سیاس ارزش راهب
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سی نتیجه‌گیری
تحلیــل آیــات 125 تــا 128 ســورۀ نحــل مبتنــی بــر روش تفســیر قــرآن بــه قــرآن و تحلیــل 
ــه‌ای  ــدی مرحل ــراض، فراین ــت اعت ــه مدیری ــان داد ک ــت‌آمده از آن نش ــوای به‌دس محت
ــر آن نیــز تابــع شــرایط و مقتضیــات هــر مرحلــه اســت؛  اســت و سیاســت‌های حاکــم ب
بنابرایــن فهــم خطــی مدیریــت اعتراضــات در عیــن توجــه بــه تغییــر مرحله‌هــای اعتــراض 
و شــرایط متأثــر از آن امــری ضــروری اســت. در مدیریــت اعتراضــات ملاحظــه اصلــی 
ــد موردتوجــه  ــه( بای ــر مرحل ــه شــرایط )و ه ــی اســت کــه در هم ــت اصــول اخلاق رعای
ــوذ و  ــب نف ــن و ضری ــراض تضمی ــت اعت ــامت مدیری ــق س ــن طری ــرد و از ای ــرار گی ق
ــا  ــالمت‌آمیز ی ــراض )مس ــوع اعت ــا ن ــب ب ــه متناس ــد. در ادام ــش یاب ــذاری آن افزای اثرگ
خشــونت‌آمیز(، معترضــان دسته‌بندی‌شــده و از روش‌هایــی چــون تعامــل مبتنــی بــر 
حکمــت، موعظــه و جــدل و درنهایــت کاربــرد زور در مقابــل معترضانــی کــه راه افــراط 
پیشــه نمــوده و در پــی توســعه ناامنــی هســتند بــا رعایــت دو اصــل صبــوری و انصــاف 
ــت  ــه دس ــات ب ــت اعتراض ــرای مدیری ــت‌هایی ب ــاس سیاس ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس یادش
ــای  ــر روش‌ه ــالمت‌آمیز را ب ــیوه‌های مس ــت ش ــات لازم اس ــت اعتراض ــد؛ در مدیری آم
ــکان  ــه ام ــد ک ــه‌ای باش ــات به‌گون ــت اعتراض ــد مدیری ــح داد. نبای ــور ترجی ــدرت مح ق
گفت‌و‌گــو میــان مدیــران و معترضیــن از بیــن رود و تولیــد و ارائــه محتــوا بایــد به‌تناســب 
ــه اقتضــاء شــرایط باشــد. همچنیــن لازم اســت کــه  بخش‌هــای مختلــف معترضیــن و ب
التــزام بــه تفکیــک میــان نقش‌هــای مدیریتــی در هنگامــه مواجهــه بــا اعتراضــات وجــود 
داشــته باشــد و در ضمــن هوشــیاری و ســرعت، نــوع و مرحلــۀ اعتــراض تعییــن گــردد. 
بایــد توجــه داشــت کــه نبایــد در کاربســت قــدرت ســخت افــراط کــرد و همــواره تــاش 
ــر چــه  ــن ه ــری لازم اســت. به‌منظــور تبیی ــردد و پیشــمان ام ــرای جــذب معترضــان م ب
ــا،  ــت اعتراض‌ه ــت‌گذاری مدیری ــی سیاس ــوی بوم ــت الگ ــوع و تقوی ــن موض ــر ای ‌بهت
ــر  ــی ب ــرد و مبتن ــرار گی ــز موردبررســی ق ــم نی ــرآن کری ــات ق پیشــنهاد می‌شــود دیگــر آی
ــب  ــا به‌این‌ترتی ــود ت ــام ش ــر انج ــش حاض ــرض پژوه ــی هم‌ع ــط، پژوهش‌های ــات مرتب آی
ــع  ــی جام ــۀ مدیریت ــوان یــک نظام‌نام ــت بت ــی به‌دســت‌آمده و درنهای دلالت‌هــای تکمیل

در ایــن موضــوع تدویــن نمــود.
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The Quranic Model of Divine Traditions in the Management 
of Society

Seyed Hosein Fakhrezare1

ABSTRACT
Divine traditions are a set of rules that regulate a series of events in society 
and human history, and knowing them acquaints us with the causes of stability 
of events and their effects and consequences under continuous rulings. In the 
present article, the sociality of traditions has been examined from different 
aspects, including their subject, actors, goals, and consequences, which have 
a special form of occurrence and a single logic at every historical stage, and 
are expressed in different forms and specific characteristics in the Qur’an. 
The results of this research indicate that acquaintance with God’s unbreak-
able traditions, which demonstrate His excellent design and power in creation, 
informs man about his fate and the similarity of his fate in history and society, 
so that by recognizing unexpected events and preparing for confrontation with 
them, man could set a detailed plan which is needed to face what threatens 
his happiness and perfection, and ultimately reach a solution to improve his 
current situation. This article has investigated the formulation of traditions and 
theoretical issues using the descriptive-analytical approach from the perspec-
tive of Qur’anic verses and evidence, and since it is a text-based research, it 
has tried, in terms of type, to use the rational and narrative approach, which is 
among the ijtihad methods.
KEYWORDS: Divine Traditions, Society, Non-Changeability, Causality, Hu-
man Will, Management of Human Laws.
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الگوی قرآنی سنت‌های الهی در تدبیر جامعه

سید حسین فخرزارع1
چکیده

سنت‌های الهی مجموعه قوانینی است که نظام‌بخش سلسله‌ای از رخدادهای 
جامعه و تاریخ انسانی بوده که شناخت آن‌ها ما را با علل پدیداری رخدادها 
پیامدهای آن تحت قوانین مستمر آشنا می‌کند. در مقاله حاضر  آثار و  و 
کنشگران،  موضوع،  ازجمله  مختلفی  حیثیات  به  سنت‌ها  بودن  اجتماعی 
اهداف و پیامدهایش موردبررسی قرارگرفته که در هر مرحله تاریخی شکل 
بروز ویژه و منطق واحدی داشته و در اشکال مختلف و صفات مشخصی 
در قرآن بیان‌شده است. نتایج حاصل از این جستار حاکی از آن است که 
علم به سنت‌های خلل‌ناپذیر الهی که نشانگر حسن تدبیر و قدرت او در 
در  سرنوشتش  تشابه  و  خود  سرنوشت  احوال  به  را  انسان  است،  آفرینش 
گاه می‌کند تا با شناخت رخدادهای غیرمنتظره و آمادگی  تاریخ و اجتماع آ
برای تقابل با آن، برنامه‌ریزی دقیقی برای مواجهه با آنچه سعادت و تکامل 
او را به مخاطره می‌اندازد و نهایتاً چاره‌اندیشی برای بهبود وضع موجودش 
و  سنت‌ها  صورت‌بندی  تحلیلی  توصیفی  روش  با  مقاله  این  باشد.  داشته 
مباحث نظری آن را از منظر آیات و شواهد قرآنی موردبررسی قرار داده و 
البته چون تحقیق نص‌بنیاد است به لحاظ ماهیت، کوشیده از روش عقلی 

نقلی که در زمره روش اجتهادی است بهره ببرد.

تبدیل‌ناپذیری،  و  تحویل  جامعه،  الهی،  سنت‌های  کلیدی:  واژگان 
علیت، اراده انسان، تدبیر قوانین بشری.
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1. مقدمهسی
ــه  ــده ک ــود دی ــه خ ــخ ب ــول تاری ــی را در ط ــای اجتماع ــی رخداده ــری برخ ــع بش جوام
تحــت نظــام و قواعــد خاصــی در قالــب ســنت‌های تکرارپذیــر صــورت گرفته‌انــد. ایــن 
ــان  ــه جری ــخ و جامع ــتر تاری ــاری در بس ــتمر و ج ــت، مس ــن ثاب ــوان قوانی ــنت‌ها به‌عن س
دارد کــه هــم به‌عنــوان عنصــر بازدارنــده در جامعــه عمــل می‌کنــد و هــم موتــور 
ــر از  ــنت‌های فراگی ــن س ــناخت ای ــت. ش ــه اس ــای جامع ــت پوی ــرای حرک ــه‌ای ب محرک
ــای  ــله نظام‌ه ــا در سلس ــاس آن‌ه ــر اس ــع ب ــقوط جوام ــد و س ــی رش ــرآن و بررس ــر ق منظ
مختلــف دارای اهمیــت زیــادی اســت. در قــرآن از قوانیــن حاکــم بــر تاریــخ و جامعــه 
ــر  ــی خلل‌ناپذی ــول و قوانین ــی معق ــر شــده کــه طــی آن، نظام ــه ســنت‌الله تعبی بشــری ب
ورای رویدادهــای گوناگــون اجتماعــی وجــود دارد کــه بــه مجموعــه رخدادهــای 
ــوط  ــر مرب ــن ســنت‌های خطاناپذی ــط، نظــام می‌بخشــد. بخشــی از ای ــر مرتب به‌ظاهــر غی
ــان دیگــر اســت و بخــش  ــر و پاداش‌هــای اعمــال در جه ــی و کیف ــه زندگــی آن‌جهان ب
مهــم دیگــر مربــوط بــه ایــن جهــان اســت کــه نقشــی اساســی در سرنوشــت انســان دارد.

در حیــات اجتماعــی، ســاخت و میــزان روابــط انســان‌ها تعیین‌کننــده سرنوشــت آن‌هاســت 
و ســنّت‌های اجتماعــی عمدتــاً تابعــی از کنش‌هــای متقابــل آنــان بــوده و جریــان ســنّت‌ها 
نیــز در مســیر تاریــخ وابســته بــه ارزش‌هــای یــک جامعــه اســت. در منطــق قرآنــی، اگــر 
ســاخت و میــزان روابــط انســانی بــر اســاس ارزش‌هــای واقعــی ســامان‌دهی شــود، مســتلزم 
اســتحکام و تــداوم جامعــه خواهــد بــود و چنانچــه بــر پایــة ارزش‌هــای مــادی اســتوار شــود 
ــاری نابهنجــار و حکم‌فرمــا شــدن ســتیزه‌جویی‌ها  باعــث شــکل‌گیری نوعــی قواعــد رفت
در جامعــه شــده و متعاقــب آن روابــط انســانی مختــل و جامعــه رو بــه اضمحــال مــی‌رود؛ 
از‌ایــن‌رو توجــه بــه ســنّت‌های الهــی و پیامدهــای رفتــاری افــراد، هــم از ورود ارزش‌هــای 
ــدی  ــه پایبن ــان را ب ــم آن ــرده و ه ــری ک ــار جلوگی ــط نابهنج ــراری رواب ــاد و برق ــادی زی م

ارزش‌هــای واقعــی و ســاخت روابــط اجتماعــی صحیــح ترغیــب می‌نمایــد.
کاربــرد قرآنــی ســنّت در گســترة مباحــث اجتماعــی، اغلــب بــر قوانیــن تکوینــی یــا تشــریعی 
ثابــت و اساســی الهــی اطــاق می‌شــود کــه هــم بــر اقــوام گذشــته و هــم بــر اقــوام امــروز 
حاکــم اســت )مــکارم شــیرازی، 1374، 17: 437( و تحــول و تغییــری در آن روی نمی‌دهــد 
و بــدون هیــچ تفاوتــی از ســوی خداونــد بــرای عمــوم مــردم جــاری اســت و بر اقــوام مختلف 
ــم  ــون حاک ــای گوناگ ــت در زمان‌ه ــم ثاب ــک نظ ــی ی ــه به‌نوع ــرد و جامع ــی ف ــر زندگ و ب
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بــوده اســت. بــه عقیــده برخــی مفســرین ســنّت بــه معنــای طریقــهٔ معمــول و رایــج اســت 
کــه بــه طبــع خــود، غالبــاً یــا دائمــاً جــاری باشــد )طباطبایــی،1417 ق، 16: 340(، برخــی 
نیــز معتقدنــد منظــور از آن، طریقــه‌ای جــاری و صحیــح اســت کــه بــرای رهنمــون جامعــه 
جعل‌شــده )طبرســی، 1406 ق، 2: 841؛ 6: 667( کــه جامعــه در آن ســیر می‌کنــد؛ و 
مســیری اســت کــه بایــد از آن پیــروی شــود و عــادت خداونــد دربــاره امت‌هــای پیشــین بوده 
اســت )همــان، 8: 645(. مقصــود مــا از ســنت‌های اجتماعــی در قــرآن قوانینــی نیســت کــه 
انســان در ســاخت و پدیــداری آن دخالــت دارد بلکــه قوانینــی موردنظــر اســت کــه تکوینــا 
و حقیقتــاً بــه جعــل خداســت و البتــه انســان در زندگــی اجتماعــی‌اش بــا آن ســروکار دارد.

اینکــه صورت‌هــای بیــان ایــن ســنت‌ها در قــرآن چگونــه اســت، دارای چــه ویژگی‌هایــی 
بــوده؟ و تمایزشــان بــا قوانیــن بشــری چیســت؟ از دغدغه‌هایــی اســت کــه در ایــن جســتار 
دنبــال شــده و ازجملــه دســتاوردهایش ایــن اســت کــه بســیاری از رخدادهــای اجتماعی، 
اتفاقــی و محصــول صدفــه نبــوده و حاصــل ضوابطــی اســت کــه در افعــال الهــی وجــود 
داشــته و متعاقــب رفتارهــای جمعــی انســان‌ها، عالــم و آدم بــا اســباب و وســایل طبیعــی 

و غیرطبیعــی تدبیــر می‌شــود.

2. پیشینة بحث در دامنة تاریخ
قلمــرو تاریــخ و اجتمــاع ماننــد هــر قلمــرو دیگــر، سرشــار از رخدادهــا و وقایــع گوناگــون 
ــده  ــدار وضع‌ش ــن پای ــد و قوانی ــا قواع ــراه ب ــش هم ــدو آفرین ــا از ب ــک از آن‌ه ــت و هری اس
ــاه  ــی کوت ــی در درنگ ــود، حت ــة خ ــن نقط ــش از آغازی‌تری ــتگاه آفرین ــع دس ــت؛ درواق اس
بــدون ایــن ســنّت‌ها و قوانیــن پایــدار جریــان نداشــته اســت. متأســفانه ایــن بحــث علی‌رغــم 
اهمیــت فراوانــی کــه دارد کمتــر در اندیشــة متفکــران اجتماعــی قدیــم به‌جــز ابــن خلــدون 
کــه در کتــاب مقدمــه‌اش به‌عنــوان یــک مبحــث صرفــاً اجتماعــی و تاریخــی بــدان پرداخته، 
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. ســنت‌های اجتماعــی به‌عنــوان یــک بحــث قرآنــی و تفســیری 
ــون  ــرین و مت ــب مفس ــه اغل ــت و موردتوج ــوان یاف ــیر می‌ت ــة تفاس ــا هم ــر ی ــام را در اکث ع
تفســیری نیــز قرارگرفتــه اســت؛ امــا بحــث از ســنّت‌ها بــه معنــای اصطلاحــی و رایــج آن و 
توجــه فنــی و مســتقل بــه آن ســابقة دیرینــی نــدارد و شــاید تفاســیر اجتماعــی چنــد دهــة اخیر 
ازجملــه تفســیر فی‌ظلال‌القــرآن اثــر ســید قطــب )1906-1966 م(، مــن وحــی القــرآن اثــر 
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علامــه ســید محمدحســین فضل‌اللــه )1935-2010 م( المیــزان فی‌تفســیرالقرآن اثــر علامــه سی
ســید محمدحســین طباطبایــی )1281-1360 ش( را بتــوان نقطــة آغــاز پردازش‌های تفســیری 
در ایــن بــاب دانســت؛ گرچــه پیــش از آن نیــز می‌تــوان در اندیشــه‌های ســید جمال‌الدیــن، 
شــیخ محمــد عبــده و رشــید رضــا صاحــب تفســیر المنار ایــن بحــث را به‌طــور اجمــال دنبال 
کــرد. در ایــن میــان شــاید بارزتریــن و برتریــن اثــری کــه در ایــن مورد بــا رویکردی فلســفی و 
نظــری و بــا عطــف توجــه بــه آیــات مختلــف قرآنــی نوشته‌شــده، اثــر المدرســة‌القرآنیة شــهید 
ســید محمدباقــر صــدر اســت کــه حــاوی بینش‌هــای فلســفة اجتماعــی و تاریخــی اوســت. 
البتــه در چنــد دهــة اخیــر نیــز ادبیاتــی در ایــن زمینــه تولیدشــده کــه عمدتــاً مبتنــی بــر آثــار 

گذشــته و برحســب میــراث تفســیری مفســران بــوده اســت.
ــد:  ــرار داده‌ان ــن موضــوع را موردبررســی ق ــز به‌طــور خــاص ای پــس‌ازآن، نویســندگانی نی
ازجملــه احمــد حامــد مقــدم )1387( در اثــر »ســنت‌های اجتماعــی در قــرآن« کــه با روش 
اســنادی آیاتــی را کــه بیانگــر ســنن الهــی هســتند اســتخراج و آن‌هــا را ذیــل چندیــن نــوع 
ــة »پژوهشــی  ــدر کوشــا )1389( در مقال ــدی و توصیــف کــرده اســت. غــام حی طبقه‌بن
در الگــوی مطالعــه ســنت‌های اجتماعــی در قــرآن«، ســعی کــرده وجــه اجتماعــی بــودن 
ــامان  ــتین س ــنت‌های نخس ــة س ــر پای ــتنباطی ب ــنت‌های اس ــه س ــری آن را ب ــنت‌ها و تس س
موردبحــث قــرار دهــد. مرادخانــی )1386( در اثــر »ســنت‌های اجتماعــی در قــرآن« کــه 
ــواع ســنت‌های  ــدی منظمــی از ان به‌صــورت درســنامه منتشرشــده ســعی کــرده صورت‌بن
الهــی در قــرآن را بیــان نمایــد. جمــال فرزنــد وحــی و همکارانــش )1394( نیــز در مقالــة 
»سُــنَن اجتماعــی در قــرآن از منظــر علّامــه طباطبایــی و ســیّد قطــب«، ایــن موضــوع را بــا 
بررســی مقایســه‌ای نظــر علامــه طباطبایــی و ســید قطــب بــا درنظرداشــتن انــواع ســنت‌ها، 
ــال آن بخــش مهمــی از بحــث پیرامــون  ــات و امث ــن ادبی ــال کــرده اســت. اگرچــه ای دنب
ــواع ســنت‌ها  ــف ان ــال توصی ــه دنب ــة حاضــر ب ــواع ســنت‌ها را پوشــش داده لیکــن مقال ان

نبــوده و غالبــاً وجــه نظــری آن را موردبحــث قــرار داده اســت.

3. منطق سنت‌های اجتماعی در قرآن

الف( هرآینگی سنّت‌ها در زندگی بشری
بررســی و مطالعــة ســنّت‌های اجتماعــی ازآن‌جهــت ضــروری می‌نمایــد کــه شــناخت آن‌هــا 
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در تفســیر و توجیــه حیــات طبیعــی، معنــوی و اجتماعــی مــردم در الگویــی نظام‌منــد نقــش 
ــای  ــود دارای پیچیدگی‌ه ــی، به‌خودی‌خ ــی‌های اجتماع ــه بررس ــری دارد. اگرچ ــیار مؤث بس
ــن  ــدی درآورد، لک ــای واح ــت کلیت‌ه ــا را تح ــدان آن‌ه ــوان چن ــه نمی‌ت ــتند ک ــاد هس زی
بــرای تعییــن معیارهــا و نیــل بــه خط‌مشــی‌های اساســی، گریــزی از ترســیم ایــن الگومنــدی 
نیســت. درواقــع در مطالعــات اجتماعــی بــه دلیل پیچیدگی‌شــان همچــون مطالعــه پدیده‌های 
طبیعــی و بســیط نمی‌تــوان دســت بــه تعمیم‌هــای زیــادی زد؛ امــا فقــط پیچیدگــی نیســت که 
ایــن امــر را دشــواری می‌کنــد؛ بلکــه چــون در ایــن دســت تأمــات، انســان‌ها کمابیــش بــا 
مســائل اجتماعــی پیرامــون خــود آشــنا هســتند، وادار کــردن آن‌هــا بــه تردیــد دربــارة آنچــه از 
قبــل می‌داننــد و اذعــان بــه این‌کــه آنچــه تاکنــون می‌دانســتند لزومــاً صحیــح نیســت، دشــوار 
اســت. از ســوی دیگــر نیازهــا و مطالبــات مــداوم انســان و تغییــرات و تحــولات دائــم زندگــی 
اجتماعــی انســان، پیچیدگــی آن‌هــا را افزایــش می‌دهــد؛ امــا درعین‌حــال، ضــرورت اینکــه 
ــر اســاس مشــابهت‌هایی کــه در جوامــع و زمان‌هــای مختلــف مشاهده‌شــده، چارچوبــی  ب
ــد  ــرد، جــای تردی ــرار گی ــق آن، ســنّت‌های اجتماعــی موردبررســی ق ــر طب ــا ب ــه شــود ت ارائ
نیســت. ارائــه ایــن الگــو بایــد هــم جوانــب قرآنــی و تفســیری ســنّت‌ها را موردتوجــه قــرار 

دهــد و هــم آن‌هــا را ماننــد پدیده‌هــای اجتماعــی دیگــر بتوانــد بررســی کنــد.
کیــد بــر حاکمیــت ســنن پایــدار بــر جوامــع و تاریــخ، بیــان قصــص و سرگذشــت اقــوام،  تأ
تمثیــات فــراوان، امــر بــه عبرت گیــری از سرگذشــت پیشــینیان و وجــود مشــترکات فراوان 
ملــل و جوامــع، از مســائل موردعنایــت قرآن اســت کــه پرداختن بــه آن ضــروری و بااهمیت 
اســت. تشــابه سرنوشــت انســان‌ها، موجــب می‌شــود هــر ملتــی در هــر زمــان بــا دانســتن 
احــوال ملت‌هــای قبــل از خــود، بــه احــوال و سرنوشــت خویــش بــر اســاس ســنّت خداونــد 
کــه بــر همــة ملت‌هــا حاکــم اســت، آشــنا شــود. شــناخت ایــن ســنّت‌ها در نــگاه قرآنــی، 
ــی، تســلیم محــض و  ــی‌دارد. تقدیرگرای ــر حــذر م ــط ب ــا را از دونقطــه نظــر افراط‌وتفری م
عــدم امــکان تغییــر سرنوشــت خــود از ســویی و آزاد دانســتن مطلــق انســان از ســوی دیگــر، 
ــردد.  ــاح گ ــد اص ــنّت‌ها می‌توان ــن س ــناخت ای ــا ش ــه ب ــت ک ــتی اس ــت نادرس دو برداش
ــوع پدیده‌هــای اجتماعــی و  ــل و عوامــل وق ــه عل ــوان ب ــن شــناختی می‌ت ــا چنی وانگهــی ب
ــا و  ــرل رخداده ــی، پیشــگیری و کنت ــار و پیامدهــای آن آشــنا شــد و درنتیجــه پیش‌بین آث
مســائل اجتماعــی، امکان‌پذیــر می‌شــود؛ نیــز ایــن امــکان را می‌دهــد کــه قوانیــن و نظــام 
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حاکــم بــر رخدادهــای اجتماعــی کشــف و بــا شــناخت پدیده‌هــای اجتماعــی رونــد آن‌هــا سی
ــة اصــاح و  ــرت انســان‌ها و مای ــن ســنّت‌ها، موجــب عب ــه ای ــد. توجــه ب ــی گردن پیش‌بین
هدایــت جامعــه بــوده و در آن‌هــا تعالــی افــراد مؤمــن و مجاهــد و متحــد و بیدار و شکســت 
ــده و در  ــی گردی ــاه پیش‌بین ــه گن ــوده ب ــان و آل ــده و بی‌ایم ــای پراکن ــودی ملت‌ه و ناب

ــخ بشــریت ثبت‌شــده اســت )مکارم‌شــیرازی، 1374، 3: 102(. تاری
ــی  ــات اله ــه آی ــی ک ــت اقوام ــاره عاقب ــن و نظ ــیر در زمی ــه س ــرر ب ــورت مک ــرآن به‌ص ق
ــد  ــد می‌کن کی ــتند، تأ ــوار داش ــی ناگ ــی عاقبت ــنت اله ــب س ــد و حس ــب کردن را تکذی
ا 
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گاهــی از  قِین«)آل‌عمــران: 137-138(؛ بنابرایــن آ
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ــض  ــا تفوی ــع آن اســت کــه هســتی، حاصــل تصــادف ی ــی ســنت‌ها مان ســنّت‌های اله
ــنّت‌ها در  ــبب س ــه س ــدا ب ــه خ ــه‌ای ک ــه ودیع ــان را ب ــه انس ــود، بلک ــته ش ــق دانس مطل
ــب، 1425 ق، 1: 7(.  ــد )احمدالخطی ــنا می‌کن ــرار داده آش ــانی ق ــی و انس ــم طبیع عال
ــر  ــدرت ب ــد: ق ــته باش ــال داش ــه دنب ــی را ب ــای مهم ــد پیامده ــناختی می‌توان ــن ش چنی
ــکافی  ــد، کالبدش ــه و تاریخ‌ان ــری جامع ــی پذی ــرط لازم پیش‌بین ــه ش ــن ک ــف قوانی کش
و تحلیــل دقیــق جوامــع گذشــته، شــناخت حــوادث و رخدادهــای غیرمنتظــره و آمادگــی 
ــاً  ــا آســیب‌های اجتماعــی و نهایت ــه ب ــرای مقابل ــزی دقیــق ب ــا آن، برنامه‌ری ــل ب ــرای تقاب ب

ــت. ــن پیامدهاس ــه ای ــود، ازجمل ــع موج ــود وض ــرای بهب ــی ب چاره‌اندیش

ب( تقدم قوانین الهی در جامعه
ــده اســت؛  ــا ســنّت‌های ثابتــی آفری ــات انســان را همــراه ب ــم وجــود و حی ــد، عال خداون
ــوده  ــرر فرم ــاخت آن مق ــن و س ــتی و تکوی ــم هس ــورد عال ــنّت‌هایی در م ــو س از یک‌س
و از دیگــر ســو در حیــات فــردی و اجتماعــی انســان، منطبــق بــر قضــای ازلــی و طبــق 
حکمــت و عدالتــش قوانیــن پایــداری را وضــع کــرده اســت. ایــن ســنن و قوانیــن کــه 
خــدا از مجــاری آن‌هــا قدرتــش را اعمــال می‌کنــد، مظهــر مشــیّت و حکمــت ســبحانی 
هســتند. معنــی قانونمنــدی جامعــه یــا تاریــخ جــز ایــن نیســت کــه پدیده‌هــای اجتماعــی 
ــه  ــتند ک ــی هس ــول علل ــه معل ــتند؛ بلک ــی نیس ــت و تصادف ــی علّ ــی ب ــوادث تاریخ و ح
ــاختن و  ــد در س ــی خداون ــم تکوین ــوند و به‌حک ــیر می‌ش ــن و تفس ــا تبیی ــق آن‌ه از طری

ــی، 1384: 191(. ــد )کمال ــران کــردن اجتماعــات حاکــم و مؤثرن وی
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ــد،  ــا می‌کن ــوام و ملت‌ه ــوال اق ــی اوضاع‌واح ــن و بررس ــیر در زمی ــه س ــر ب ــرآن ام ــه ق این‌ک
نشــانگر اهمیــت تاریــخ و آشــنایی بــا قوانیــن و ســننی اســت کــه پیامــد قهــری صــاح و فســاد 
ــی هــاک و نجــات  ــات فراوان جوامــع اســت و اراده‌ای الهــی وراء آن وجــود دارد کــه در آی
امت‌هــا، اقــوام و ملت‌هــا بــه خداونــد نســبت داده‌شــده اســت )حــج: 45؛ اعــراف: 84( لــذا 
اهمیــت و ارزش تاریــخ و ملاحظــة سرگذشــت اقــوام پیشــین، نــه بــه لحــاظ تاریخ‌نــگاری بلکه 
بــه جهــت تاریــخ نگــری آن اســت؛ یعنــی مطالعــه تاریــخ بــه جهــت کشــف قوانیــن حاکــم بر 

آن و ســیر آن در مســیری کــه خداونــد بــه آن امــر فرمــوده اســت )نصــری، 1385: 51(.
البتــه تصــور نشــود کــه قــرآن کــه بــرای ســنّت‌های تاریــخ، طبیعــت غیبــی و الهــی قائــل 
اســت، از تفســیر علمــی و تجزیه‌وتحلیــل موضوعــی تاریــخ دور می‌شــود و صرفــاً تاریــخ 
و حــوادث آن بــا ایــن گرایــش تفســیر می‌شــود، همان‌گونــه کــه گرایــش لاهوتــی و صرفــاً 
الهــی اوگوســتین و دیگــران چنین‌انــد )صــدر، 1369: 115(. درواقــع ارتبــاط یــک رویــداد 
تاریخــی بــا امــور الهــی به‌عنــوان جایگزیــن روابــط طبیعــی قلمــداد نمی‌شــود، بلکــه تنهــا 
ســنّت تاریــخ و وجــود روابــط و مناســبت‌ها بــه خــدا نســبت داده می‌شــود؛ یعنــی وجــود 
رابطــه میــان رویدادهــای تاریخــی بازگوکننــده حکمــت و حســن تدبیــر و قدرتی اســت که 
ــرده  ــای آن به‌کارب ــخ و صحنه‌ه ــی تاری ــی و تکوین ــش و ســاخت طبیع ــد در آفرین خداون
اســت و از حــوزه قــدرت او بیــرون نیســتند. بــا چنیــن دیدگاهــی رابطــه هم‌زمــان علــم و 

ــر خواهــد شــد. ــی قابل‌فهم‌ت ــز به‌خوب ایمــان و انســان و خــدا نی
ــاری  ــای اختی ــد و کنش‌ه ــری خداون ــنّت قه ــان س ــة می ــح رابط ــدر در توضی ــهید ص ش
انســان، اذعــان دارد تغییــر و تحولاتــی کــه قــرآن منشــأ آن بــوده، دارای دو جنبــه 
»خدایــی« و »تاریخــی« اســت کــه یکــی مربــوط بــه دیــن و شــریعت به‌عنــوان عاملــی 
ــوده و  ــه ب ــراد جامع ــاش بشــری اف ــا ت ــط ب ــوق تاریخــی و اجتماعــی و دیگــری مرتب ف
ــول  ــر و تح ــخن از تغیی ــرگاه س ــرآن ه ــت. ق ــود اس ــاص خ ــنّت‌های خ ــع س ــدام تاب هرک
ــه ارادة  ــا ب ــی ی ــالت اله ــه رس ــتند ب ــا مس ــولات، آن را ی ــوع تح ــه ن ــته ب ــد، بس می‌کن
ــئت  ــد نش ــزال و قدرتمن ــی لای ــه از کانون ــی، ازآنجاک ــالت اله ــد. رس ــان‌ها می‌دان انس
ــت  ــه تح ــان ک ــاف انس ــود؛ برخ ــران نمی‌ش ــت و خس ــار هزیم ــز دچ ــرد هرگ می‌گی
ــه تعبیــر قــرآن روزهــای پیــروزی و ناکامــی  ســیطرة ســنّت‌ها و قوانیــن تاریــخ اســت و ب
طبــق ســنت الهــی به‌عنــوان امتحــان در میــان مــردم جهــت عبرتشــان گردانــده می‌شــود 
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اسِ«)آل‌عمــران: 140(؛ از‌همیــن‌رو می‌تــوان گفــت هــر جــا سی
َّ
 الن

َ
هَــا بَیــن

ُ
دَاوِل

ُ
یــامُ ن

َ ْ
ــک الْأ

ْ
»وَتِل

ــی  ــنّت‌های تاریخ ــه س ــی ک ــا و مقیاس‌های ــا معیاره ــروزی ب ــی پی ــرایط لازم و منطق ش
بــرای موفقیــت تعییــن کــرده وجــود داشــته باشــد، متعاقــب آن، پیــروزی و کامیابــی نیــز 
خواهــد رســید و چنانچــه شــرایط لازم و کافــی فراهــم نباشــد، شــرایط پیــروزی نیــز ماننــد 
ــر، رســالت الهــی  غــزوة احــد فراهــم نخواهــد شــد )صــدر، 1369: 79-80(. به‌هرتقدی
و ســنّت تعطیــل ناپذیــر او کــه به‌صــورت تکوینــی جعل‌شــده، متعاقــب نقــش تاریخــی 
ــریع،  ــم تش ــود را در عال ــی خ ــش تاریخ ــی نق ــر امت ــد و اگ ــد ش ــق خواه ــان محق انس
ــد  ــن خواه ــد جایگزی ــان ده ــتگی نش ــه شایس ــری ک ــت دیگ ــد، ام ــا نکن ــتی ایف به‌درس
ــیئًا«)توبه: 39(. 

َ
وهُ ش ضُــرُّ

َ
ت

َ
یرَکــمْ وَلَا

َ
وْمًــا غ

َ
بْدِلْ ق

َ
لِیمًــا وَیسْــت

َ
ابًــا أ

َ
بْکــمْ عَذ ِ

ّ
نفِــرُوا یعَذ

َ
ت

َّ
شــد »إِلَّا

در آیــات دیگــر نیــز قریــب بــه چنیــن مضمونــی دربــارة ارتــداد افــراد از دیانــت خــود و 
ــده: 54(. ــان آمــده اســت )مائ ــه می جایگزینــی گــروه دیگــر ســخن ب

ــوان  ــات می‌ت ــن از آی ــن دســته قوانی ــه ای ــوط ب ــم مرب  به‌طــور خلاصــه، ســه ویژگــی مه
اســتفاده کــرد:

ــورت  ــی ص ــن اله ــاری قوانی ــز از مج ــر چی ــت و ه ــباب اس ــم اس ــم، عال ــون عال 1. چ
ــوْا مِــن 

َ
ل
َ
ذِیــنَ خ

َّ
ــهِ فِی‌ال

َّ
 الل

َ
ة

َّ
می‌گیــرد، ایــن قوانیــن کورکورانــه و اتفاقــی نیســت. در آیــة »سُــن

«)احــزاب: 62؛ اســرا: 77( کــه دال بر شــمول و عمومیت  ً
بْدِیلا

َ
ــهِ ت

َّ
ةِ الل

َّ
جِــدَ لِسُــن

َ
ن‌ت

َ
بْــلُ وَل

َ
ق

ــل ســنن و قوانیــن  ــن واقعیــت اشــاره دارد کــه تحویــل و تبدی ــه ای ــون الهــی اســت ب قان
ــاً اراده‌ای مطلــق وراء آن اســت. محصــول صُدفــه نیســت و یقین

2. ایــن قوانیــن جنبــه خدایــی دارد و خداونــد قدرتــش را از مجــاری ایــن ســنن و قوانیــن 
اعمــال می‌کنــد. برخــی نویســندگان در نســبت ســنّت‌ها بــه خداونــد گفته‌انــد: »وقتــی 
از ســنّتی الهــی ســخن می‌گوییــم مــراد ایــن نیســت کــه فــان فعــل خــاص مســتقیماً و 
بی‌واســطه از خداونــد صــادر می‌شــود، بلکــه ممکــن اســت اســباب و وســایل بســیاری، 
ــال،  ــد و درعین‌ح ــده باش ــی در کار آم ــی و غیب ــوق طبیع ــادی و ف ــی و ع ــم از طبیع اع
فعــل بــه خــدا منســوب شــود؛ خداونــد بــرای این‌کــه بینــش و گرایــش الهــی و توحیــدی 
ــرآن، افعــال و انفعــالات و کنش‌هــا و واکنش‌هــای  ــد در ق ــم کن ــا را تقویــت و تحکی م
ــد  ــا توحی ــا را ب ــا م ــد ت ــبت می‌ده ــود نس ــه خ ــز ب ــادری را نی ــای م ــی و پدیده‌ه طبیع

افعالــی آشــناتر کند«)مصبــاح یــزدی، 1388: 410(.
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ــان  ــرآن می ــع ق ــار انســان اســت. درواق ــا اراده و اختی ــن مــازم و همــگام ب ــن قوانی 3. ای
جبــر قوانیــن و آزادی انســان آشــتی برقــرار ســاخته و اصــل اختیــار را منافــی حاکمیــت 

ــدر، 1367: 25-20(. ــد )ص ــی نمی‌دان ــنن اله س
ــی ممکــن اســت باعــث وجــود دو شــبهه و رویکــرد افراطــی  بحــث از ســنّت‌های اله
و تفریطــی متفــاوت شــود: رویکــرد نخســت این‌کــه ممکــن اســت گمــان شــود اراده 
ــا،  ــودن پدیده‌ه ــون ب ــود و قان ــی می‌ش ــنّت‌ها قربان ــن س ــت ای ــان در تبعی ــار انس و اختی
به‌عنــوان یــک ســنّت پایــدار بــه معنــای منفعــل بــودن انســان در برابــر آن‌هاســت؛ رویکــرد 
دوم برخــاف رویکــرد اول، قوانیــن تاریخــی و ســنّت‌ها را قربانــی اراده و اختیــار انســان 
دانســته و بــه خاطــر نقــش و کاربــرد اختیــار انســان، صحنــة تاریــخ ســنّت و قانونــی جــز 
ــار انســان  ــان ســنّت‌ها و اختی ــی می ــد گفــت منافات ــا بای ــدارد؛ ام ارادة مســتقل انســانی ن
وجــود نــدارد؛ زیــرا تعــداد زیــادی از ایــن ســنّت‌ها در قالــب قضایــای شــرطی یــا معنــای 
شــرطی آمــده کــه شــرط مســلماً متوقــف بــر ارادة آدمــی اســت و تعــدادی نیــز در قالــب 
قضایــای دیگــر کــه اگرچــه محقــق و قطعــی اســت امــا از مســیر قضیــه‌ای شــرطی عبــور 
می‌کننــد تــا بــه قضیــة حتمــی برســد و لــذا چــون بخــش مقدمــه‌ای آن بازگوکننــدة ارادة 

آدمــی اســت، منافاتــی بــا اختیــار انســان نــدارد.

ج( مفهوم اجتماعی بودن سنّت‌ها
ــد  ــی پیون ــر چگونگ ــود بیانگ ــی ش ــف اجتماع ــه وص ــوف ب ــی موص ــنت، وقت واژة س
ــان  ــل می ــان رخدادهــای اجتماعــی و کنش‌هــای انســانی اســت کــه به‌صــورت متقاب می
انســان‌ها، یــا بیــن ایشــان و پدیده‌هــای اجتماعــی برقــرار اســت و در پیونــد بــا خداونــد، 
ــات  ــه حیثی ــودن هــم ممکــن اســت ب ــن اجتماعــی ب ســنّت الهــی قلمــداد می‌شــود. ای
ــی باشــد کــه  ــا پیامدهای ــال شــده ی مختلــف: موضــوع ســنّت، کنشــگران، اهــداف دنب

ــا، 1389: 56-33(. ــی دارد )کوش ــه اجتماع وج
ــه‌ای منجــر  ــام ارزشــی جامع ــی اســت کــه حســب نظ »موضــوع اجتماعــی« پدیده‌های
بــه روابــط متقابلــی شــده و رفتارهــای اجتماعــی طبــق آن صــورت می‌گیــرد. در 
ــوان  ــت می‌ت ــا ثاب ــط و ارزش‌ه ــله‌ای از رواب ــر سلس ــی ب ــی مبتن ــن رفتارهای ــه چنی ــرآن ب ق
ــا چنیــن حیثیتــی  ــرآن ب ــات ق ســنت‌های اجتماعــی قلمــداد کــرد. مصادیقــی کــه در آی
آمــده عبارت‌انــد از کنش‌هــا و اندیشــه‌هایی کــه هنجارهــای حاکــم بــر جامعــه، آن‌هــا 
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را در قواعــدی مشــخص تحــت تأثیــر قــرار داده اســت؛ ازایــن‌رو آیــات حاکــی از عــذاب سی
ــر اقــوام و  ــه ابتــای امت‌هــای قبــل ب ــر اقــوام پیشــین و نیــز آیاتــی کــه وعــده ب الهــی ب

ــت. ــق آن اس ــه مصادی ــد، ازجمل ــان می‌ده ــم آن ــر ظل ــه خاط ــر ب ــای دیگ ملت‌ه
گاه ســنّت بــه حیــث »کنشــگران« موصــوف بــه وصــف اجتماعــی می‌شــود، ماکــس وبــر 
)Max Weber( در ترســیم مفهــوم رفتــار اجتماعــی معتقد اســت »رفتار انســانی زمانی کیفیت 
ــا مقصــودی باشــد و برخــاف رفتارهــای  ــد کــه آشــکارا متضمــن نیــت ی اجتماعــی می‌یاب
درون‌گرایانــة محــض از قبیــل تفکــر و تعمــق یــا رفتارهــای معطــوف بــه اشــیاء و وضعیت‌هــای 
مــادی، افــراد بــرای عملــی کــه انجــام می‌دهنــد بایــد معنایــی قائــل باشــند و بــه نوبــة خــود 
رفتارشــان را به‌ســوی رفتــار مشــابه دیگــران جهت‌گیــری کنند«)وبــر، 1367: 17(. وی 
مهم‌تریــن شــکل رفتــار اجتماعــی را همــان رفتــار دوجانبــة اجتماعــی می‌دانــد کــه اصطلاحــاً 
بــه آن رابطــة اجتماعــی می‌گوینــد و بــه عقیــدة او بررســی آن، مضمــون اصلــی جامعه‌شناســی 
اســت )همــان: 19(. پــس زمانــی یــک رابطــة اجتماعــی شــکل می‌گیــرد کــه افــراد متقابــاً 
رفتــار خــود را بــر رفتــار محتمــل دیگــران متکــی ســازند و بــر اثــر واگیــری اجتماعی بــه دیگران 
ســرایت کــرده و درنتیجــه گروهــی از افــراد به‌صــورت همســو و متجانــس عمل کننــد )ر.ک: 
گ‌بــرن و نیم‌کــوف، 1380: 181(؛ ازایــن‌رو قــرآن، زمانــی کــه ســخن از رفتارهــای جمعــی به  آ
میــان مــی‌آورد، منظــور کنش‌هایــی اســت کــه عــده‌ای از افــراد بــا تأثیرپذیــری از گرایش‌هــا و 
عواطــف خــود به‌صــورت همســان بــدان عمــل کننــد و مســتلزم آثــار و پیامدهــای معطــوف به 
زندگــی اجتماعــی آنــان باشــد. بــا توجــه بــه ایــن مباحــث، وقتــی ســنّت‌ها بــا وصــف اجتماعی 
ــا بــد افــراد یــا  آورده می‌شــود، قواعــدی را کــه خداونــد دربــارة رفتارهــای مشــترک خــوب ی

اقــوام بشــری مقــرر کــرده اســت موردنظــر اســت.
ــاری«، اجتماعــی  ــال اختی ــات و مقاصــد افع ــث »اهــداف، نی ــه حی ــز ســنت‌ها ب گاه نی
قلمــداد می‌شــوند. کنش‌هــای انســانی متضمــن نیــت و مقصودنــد؛ یعنــی افعــال 
اختیــاری انســان در پــی نیــل بــه یــک هــدف مشــخص بــوده کــه بــرای آنچــه شــرط و 
ــار زمانــی اجتماعــی تلقــی  مقتضــای حیــات اســت تــاش می‌کنــد و اصــولًا یــک رفت
ــم  ــا ه ــداف و رویه‌ه ــد. اه ــال کن ــی را دنب ــای اجتماع ــدف و رویه‌ه ــه ه ــود ک می‌ش
ــه هــر دو  ــد کــه ب ــاق می‌افت ــراد اتف ــم ذهــن و درون اف ــا در عال ــی دارد ی ــة بیرون ــا جنب ی
رفتــار، اجتماعــی گفتــه می‌شــود. ایــن ســنّت‌ها در قــرآن، بــه رفتارهایــی کــه بــا انگیــزه 
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و هــدف اجتماعــی صــورت گرفتــه، مرتبــط اســت ماننــد خطابــات قــرآن در آیاتــی کــه 
ــش  ــش کن ــه گرای ــت ک ــون اس ــون فرع ــوئی همچ ــان س ــت و حاکم ــه طواغی ــوط ب مرب
ــی و  ــه ارزش اخلاق ــی ب ــران و بی‌توجه ــر دیگ ــتعلای ب ــتیلا و اس ــان اس ــانة آن گردنکش
اعتقــادی جامعــه اســت و حضــرت موســی )ع( از خــدا نابــودی امــوال، ســخت شــدن دل 
 
َ
 فِرْعَــوْن

َ
یــت

َ
ــک ءَات

َّ
ــا إِن

َ
ن تــا نــزول عــذاب دردنــاک الهــی برایشــان درخواســت می‌کنــد »رَبَّ

مْوَالِهِــمْ وَ 
َ
مِــسْ عَلــی أ

ْ
ــا اط

َ
ن  عَــن سَــبِیلِک رَبَّ

ْ
ــوا

ُّ
ــا لِیضِل

َ
ن یــا رَبَّ

ْ
ن  فــی الحْیــوةِ الدُّ

ً
مْــوَالًا

َ
 وَ أ

ً
ــة

َ
هُ زِین

َ َ
وَ مَــأ

لِیم«)یونــس: 88( و عاقبت ارادة خدا 
َ ْ
ابَ الْأ

َ
عَــذ

ْ
ال

ْ
 حَتــی یرَوُا

ْ
ــوا

ُ
مِن

ْ
یؤ

َ
لَا

َ
ــلُ وبِهِــمْ ف

ُ
ــدُدْ عَلــی ق

ْ
اش

چنیــن مقــرر می‌شــود کــه بــر ایــن اهدافــی کــه منکــران و کافــران دارنــد، حســب ســنّت 
دیرینــة خــود آن‌هــا را بــه هلاکــت رســاند.

ازنظــر »آثــار و پیامدهــای رفتارهــا« نیــز وصــف اجتماعــی ســنت‌ها بــه معنــای فرایندهایــی 
اســت کــه رفتارهــای اجتماعــی را در پــی دارد. رفتارهــای انســانی هرچند فــردی و بیولوژیک 
هــم باشــد، اگــر آثــاری بــه همــراه داشــت کــه فراتــر از فــرد و بــر زندگــی اجتماعــی اثرگــذار 
بــود و بــه تعبیــر شــهید صــدر موجــی ایجــاد کــرده و از فاعــل درگــذرد و زمینــه‌اش ســطح 

جامعــه را فراگیــرد، تحــت ســنّت‌های اجتماعــی قــرار می‌گیــرد )صــدر، 1421: 70(.
درواقــع هــر کنشــی کــه جرقــة اصلــی آن در ذهــن کنشــگر تولیــد شــود و تجلــی آن در 
بیــرون نمــودار گــردد و نوعــی اثــر بــر زندگــی افــراد جامعــه گــذارد، آن تجلیــات و آثــار 
ــد  ــار کنشــگران قلمــداد می‌شــود کــه می‌توان ــای اجتماعــی رفت ــر آن، پیامده ــب ب مترت

مشــمول ســنّت‌های اجتماعــی شــود.
خداونــد گســترش بــرکات آســمان و زمیــن را بــر مــردم جامعــه بــه ســبب تقواپیشــگی و ایمان 
آنــان کــه در ابتــدا امــری شــخصی و درونــی اســت، دانســته اســت. ایــن امــر بــه خاطــر آن 
اســت کــه تقــوا و ایمــان افــراد دارای آثــار و پیامدهایــی اســت کــه جامعــه را تحــت تأثیــر خود 
قــرار می‌دهــد و بــه ســبب ایــن تأثیــر، خــدا ســنّت زیــادیِ نعمت‌هــای دنیــوی و اخــروی را 
ــمَاءِ  نَ‌السَّ یهْــم بَــرَکاتٍ مِّ

َ
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 یکسِــبُون«)اعراف: 96(؛ در آیــة دیگــر ســنّت ازدیاد 
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ــد »وَ یق ــان می‌کن ــن به‌نوعــی دیگــر بی ــر مســتغفرین و تائبی نعمــت را ب
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52(‌. در مقابــل، سلســله کنش‌هایــی کــه تأثیــر بــدی داشــته و بازتــاب آن بــه کلیــت افــراد 
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جامعــه ســرایت می‌کنــد را بــه ســنّت ابتــا بــه مصائــب و زیــادت ضلالــت و امثــال آن دچــار سی
می‌کنــد همچنــان کــه بــه تعبیــر قــرآن کســی کــه از هدایــت خــدا روی بگردانــد، زندگــی 
ــهُ 

َ
ــإِنَّ ل

َ
عْــرَضَ عَــنْ ذِکــریِ ف

َ
ســختی خواهــد داشــت و در قیامــت نابینــا محشــور می‌شــود »وَمَــنْ أ

عْمَی«)طه: 124(.
َ
قِیامَةِ أ

ْ
رُهُ یوْمَ ال

ُ
حْش

َ
کا وَن

ْ
ن
َ
 ض

ً
ة

َ
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ــخ  ــه و تاری ــر جامع ــم ب ــن حاک ــه قوانی ــت این‌ک ــه آن لازم اس ــه ب ــه توج ــی ک ــة مهم نکت
از قوانیــن حاکــم بــر طبیعــت متفاوت‌انــد و قوانیــن عــام تحــولات اجتماعــی در هــر 
مرحلــه‌ای، می‌توانــد شــکل بــروز ویــژه‌ای داشــته باشــد و ایــن برخــاف منطــق حاکــم بــر 
ــال مشابهت‌ســازی پدیده‌هــای اجتماعــی و  ــه دنب جامعه‌شناســیِ پوزیتویســتی اســت کــه ب
انســانی بــا پدیده‌هــای طبیعــی و فیزیکــی و روش‌شناســی مشــابه در هــر دو آن‌هــا یــا نــگاه 
یکســویه‌نگر عقلگرایانــه اســت. منشــأ ایــن نــوع نــگاه بــه پدیده‌هــای اجتماعــی ایــن اســت 
کــه تجربه‌گرایــان و نیــز عقل‌گرایــان در قلمــرو علــوم و فنــون، پیونــد ناگسســتنی نظریــه و 
عمــل و رابطــة علــم و فلســفه را نادیــده گرفتــه یــا انــکار کرده‌انــد و تنهــا بــه اصالــت تجربــة 
ــی  ــد و لاجــرم از شــناخت واقع ــه می‌کنن ــه تکی ــا خــرد محــض به‌طــور جداگان محــض ی
ــن  ــده‌ای، مهم‌تری ــی ع ــع از طرف ــد. درواق ــر دور می‌مانن ــاع و فک ــت و اجتم ــارة طبیع درب
نقــش را در قلمــرو شناســایی از احســاس و مشــاهدة مســتقیم می‌داننــد و نقــش تفکــر نظری 
ــا  ــاً ب ــز صرف ــان نی ــد از طرفــی عقل‌گرای ــکار می‌کنن و اهمیــت تعمیم‌هــای و تجریدهــا را ان
تکیه‌بــر فعالیــت عقلــی بشــر، نقــش شناســایی مبتنــی بــر مشــاهده و تجربــه را نفــی می‌کنند؛ 
امــا قــرآن در بیــان قوانیــن عــام اجتماعــی هــردو جنبــة آفاقــی و انفســی موضوعــات را ازنظــر 

ــی دارد. ــان توجــه کاف ــی به‌صــورت هم‌زم ــاد هنجــاری و اثبات ــه ابع دور نمــی‌دارد و ب

4. اَشکال بیان سنّت‌های الهی در قرآن
ســنّت‌های الهــی همگــی بــا واژة ســنّت در قــرآن بیان‌نشــده‌اند، بلکــه بســیاری از 
ــل  ــدد قاب ــم متع ــادن مفاهی ــم نه ــار ه ــات و کن ــا نگاهــی ســاختاری از درون آی ــا ب آن‌ه
ــخ و جامعــه و شــرایط  ــدازه کــه رویدادهــای تاری ــه همــان ان ــاری، ب اســتنباط اســت. ب
ــون،  ــل گوناگ ــل و عوام ــر از عل ــف و در تأثی ــبات مختل ــت و در مناس ــاوت اس آن متف
ــخ و  ــر تاری ــم ب ــنّت‌های حاک ــرد، س ــود می‌گی ــه خ ــدی ب ــای جدی ــت و پیامده وضعی
ــا اراده‌هــای الهــی  جامعــه نیــز صورت‌هــای مختلفــی می‌یابــد؛ ایــن تعــدد وقایــع اگــر ب
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ــی را  ــنن اله ــماری از س ــداد بی‌ش ــوند، تع ــرب ش ــم ض ــان در ه ــای انس ــز اراده‌ه و نی
می‌تــوان برشــمرد کــه برخــی از آن‌هــا به‌طــور واضــح بــر ســنّت‌های خداونــدی دلالــت 

ــد. ــددی تبلوریافته‌ان ــاختارها و بیان‌هــای متع ــداد زیــادی در س دارد و تع
1( بخشــی از ایــن آیــات بــه نحــو عــام بــه ارائــة ســنّت‌ها پرداخته‌انــد و بــه مدلــول عمومــی 
آن‌هــا اشــاره دارنــد؛ 2( برخــی دیگــر بــا ذکــر مصادیــق و نمونه‌هایــی کــه حاکــم بــر خــط 
ســیر تاریخــی انســان اســت مطلــب را بیــان کرده‌انــد؛ 3( تعــداد دیگــر از آیــات به‌صــورت 
نظریه‌پردازانــه در چارچــوب مصادیــق خارجــی آمــده 4( و بالأخــره عــده‌ای هــم ضمــن توجه 
ــتان‌های  ــال و داس ــر امث ــین و ذک ــوام پیش ــه اق ــوط ب ــای مرب ــری از رویداده ــه بهره‌گی دادن ب
مختلــف، به‌منظــور عبــرت گیــری و اســتفاده از سرگذشــت و نقــاط ضعــف و قــوت آنــان 
ــه  ــخ و جامع ــنّت‌های تاری ــت و س ــن ثاب ــوادث، قوانی ــخ و ح ــتقراء تاری ــا اس ــا ب ــده ت بیان‌ش
کشــف شــود؛ چراکــه بــه تعبیــر شــهید صــدر، اگر وجــود قانــون یــا ســنّتی مفــروض نمی‌بود، 

اســتقراء یــا کاوش بــرای یافتــن آن، معنــا و مفهومــی نداشــت )صــدر، 1381: 84-83(.
ــن  ــیم‌اند؛ بدی ــاری قابل‌تقس ــاری و اجب ــی اختی ــتة کل ــنّت‌ها در دو دس ــه س ــن مجموع ای
معنــا کــه بســیاری از آیــات کــه دلالــت بــر ســنّت‌های الهــی در مــورد پدیده‌هــا دارنــد، 
ارادة انســان در آن مدخلیتــی نــدارد و انســان در برابــر آن‌هــا قــادر بــه تغییر و تحــول چندانی 
ا جَــاءَ 

َ
ــإِذ

َ
جَــلٌ ف

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرا رســیدن اجــل او »وَلِــکلُ أ ــا ف ــد ســنّت خلقــت انســان ی نیســت، مانن

دِمُون«)اعراف: 34( و برخــی دیگــر از آیــات دلالــت 
ْ
ق

َ
یسْــت

َ
 وَ لَا

ً
 سَــاعَة

َ
خِرُون

ْ
أ
َ
یسْــت

َ
هُــمْ لَا

ُ
جَل

َ
أ

ــج  ــا در نتای ــداری ی ــان در پدی ــه ارادة انس ــد ک ــی دارن ــورد پدیده‌های ــنّت‌هایی در م ــر س ب
مترتــب بــر آن دخیــل اســت کــه عمدتــاً ایــن ســنّت‌ها در ســاختار خاصــی بیان‌شــده‌اند.

ــه صورت‌هــای گوناگونــی  ــز ب ــات نی ــان آی ســنّت‌ها در قــرآن، در طــرز ســاختاربندی بی
آمده‌انــد:

ــا دودســته  ــداد ی ــن دو روی ــة شــرطیه بیان‌شــده‌اند کــه بی ــه و جمل 1. گاه به‌صــورت قضی
ــد بســیاری از پدیده‌هــای  ــد، مانن ــع، نوعــی پیوســتگی و همبســتگی ایجــاد می‌کن از وقای
فیزیکــی و طبیعــی کــه وجــود و تحقــق یکــی )جــزا( منــوط بــه وجــود و تحقــق دیگــری 
)شــرط( اســت؛ به‌نحوی‌کــه نتیجــة شــرط از خــود شــرط جــدا نیســت و بیــن آن‌هــا پیونــد 
موضوعــی وجــود دارد و بــا وقــوع شــرط، نتیجــة شــرط نیــز مطمئنــاً حاصــل خواهــد شــد؛ 
ــنّت‌ها  ــوع از س ــن ن ــود. ای ــان می‌ش ــکل بی ــن ش ــی بدی ــن علم ــه در قوانی ــه ک همان‌گون
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بیشــتر تحــت ارادة انســان‌ها اســت کــه آن‌هــا می‌تواننــد بــا تحــت کنتــرل در آوردن رخــداد سی
اول از رخــداد دوّم جلوگیــری کننــد یــا بــه آن ســرعت بخشــند ماننــد آیــه‌ای کــه گشــایش 
ــی  ــه عمل ــان ک ــگی آن ــان و تقواپیش ــه ایم ــوط ب ــردم من ــرای م ــمان ب ــن و آس ــرکات زمی ب
ــا در  ــراف: 96(؛ ی ــت )اع ــده اس ــته ش ــت دانس ــود انسان‌هاس ــت ارادة خ ــاری و تح اختی
آیــه‌ای دیگــر ســنّت زیادشــدن نعمت‌هــا و نــازل شــدن عــذاب شــدید خداونــد، مشــروط 
بــه برپــای داشــتن شــکرانة نعمــات و کفــران آن قلمــداد شــده اســت )ابراهیــم: 7(. ایــن 
قســم از آیــات کــه جــزای شــرط کــه دلالــت بــر ســنّت خدایــی دارد و وابســته بــه اراده‌ها و 
اعمــال آدمیــان اســت و به‌صــورت جملــة شــرطیه بیان‌شــده، در قــرآن زیــاد آمــده اســت. 
البتــه گاه جملــة حــاوی ســنّت الهــی، در ترکیــب ظاهــری شــرطیه نیســت بلکــه جملاتــی 
ذِیــنَ 

َّ
ــهُ ال

َّ
اســت کــه بــه ‌هیئــت وعــد آمــده؛ امــا معنــای شــرط را می‌دهــد ماننــد آیــة »وَعَدَالل

بْلِهِم«)نور: 
َ
ذِینَ مِن ق

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل
ْ
خ

َ
رْضِ کمَااسْت

َ ْ
هُمْ فی‌الْأ نَّ

َ
لِف

ْ
خ

َ
یسْت

َ
لِحَتِ ل الصَّ

ْ
وا

ُ
 مِنکمُ وَ عَمِل

ْ
وا

ُ
ءَامَن

55( کــه شــرط اســتخلاف در زمیــن، حســب ســنّت الهــی، ایمــان بــه حــق و عمــل صالــح 
برشــمرده شــده اســت و البتــه در آیــات زیــادی چنیــن ســاختاری را می‌تــوان دیــد )نــک: 

اســرا: 16؛ رعــد: 11؛ جــن:16؛ محمــد: 7(.‌
کــه  آمــده  قطعی‌الوقــوع  خبــری  و  توصیفــی  قضیــة  قالــب  در  ســنّت‌ها  گاه   .2
ــان  ــن جه ــت. در قوانی ــه اس ــخ و جامع ــخص در تاری ــری مش ــق ام ــان‌دهندة تحق نش
ــدی  ــه شــرط و قی ــد و مشــروط ب ــی قطعــی می‌شــود کــه مقی ــه زمان هســتی، یــک قضی
نیســت و در قالــب امــری واقع‌شــدنی بیــان گــردد ماننــد وراثــت زمیــن کــه بــه بنــدگان 
هَــا 

ُ
رْضَ یرِث

َ ْ
‌الْأ نَّ

َ
کــرِ أ ِ

ّ
بُــورِ مِــن بَعْدِ‌الذ ــا فی‌الزَّ

َ
بْن

َ
ــدْ کت

َ
ق

َ
شایســتة خــدا بخشــیده می‌شــود »وَل

ــر از  ــی کــه خب ــان ســنّت را در عمــدة آیات ــوع بی ــن ن ــا: 105(. ای لِحُون«)انبی عِبَادِی‌الصَّ

یــک حکــم و خبــر قطعــی عملــی در مــورد احــکام و فعل‌وانفعــالات جامعــه و تاریــخ 
قِصــاصِ حَیاة«)بقــره: 179( کــه دلالــت 

ْ
کــمْ فِی‌ال

َ
دارد، می‌تــوان مشــاهده کــرد ماننــد »وَ ل

بــر خبــری قطعــی دارد کــه نتیجــة قصــاص و بــرکات دامنــه‌دار و عظیــم آن در کلماتــی 
ــت. ــده اس ــا آم ــن معن ــاده عمیق‌تری ــرای اف ــاه، ب ــیار کوت بس

ــن خــارج و در حرکــت  ــوارد بســیاری در مت ــک ســنّت کــه در م ــات از ی 3. گاه در آی
ــه میــان آمــده اســت؛ یعنــی بیــان کننــدة یــک قانــون  و بســتر تاریــخ رخ‌داده، ســخن ب
تاریخــی در قالــب گرایــش طبیعــی جریــان تاریــخ اســت نــه در قالــب یــک قانــون قاطــع 
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و بی‌انعطــاف ماننــد احــکام تکوینــی کــه نمی‌تــوان بــا آن مقابلــه کــرد و رقابــت ناپذیــر 
اســت )صــدر، 1381: 151(. ایــن نــوع از بیــان ســنّت را نیــز در آیــات زیــادی می‌تــوان 
نِ الله«)بقــره: 249(. ایــن 

ْ
 بِــإِذ

َ
 کثِیــرَة

ً
ــة

َ
 فِئ

ْ
بَــت

َ
ل
َ
ــةٍ غ

َ
لِیل

َ
ــةٍ ق

َ
ــن فِئ مشــاهده کــرد ماننــد: »کــم مِّ

ــارج از  ــا آن خ ــت ب ــه مخالف ــت ک ــی نیس ــنّت‌های تکوین ــد س ــنّت، مانن ــاختار از س س
ــا  ــرای مــدت کوتاهــی ب ــم تشــریع، ممکــن اســت ب ارادة انســان‌ها باشــد؛ بلکــه در عال
سرکشــی از ســوی انســان روبــرو شــود ولــی طبــق ســنّت خداونــد چنــدان پایــدار نخواهــد 
بــود. به‌عنوان‌مثــال اگــر خداونــد ازدواج را یــک ســنّت مهــم در ســطح گرایــش نــه در 
ســطح قانــون، معرفــی کــرده )روم: 21( کــه نســل بشــر بــر اســاس آن در قالــب خانــواده 
ــواع پیوندهــای دیگــر  ــا آن و تشــکیل ان ــه ب ــان: 54(، احتمــال مقابل ــرد )فرق شــکل بگی
ــن  ــا ای ــود دارد، ام ــف وج ــع مختل ــره در جوام ــرا و غی ــای هم‌جنس‌گ ــد خانواده‌ه مانن

ــردد. ــته می‌گ ــه درهم‌شکس ــد ک ــد پایی ــری نخواه ــات دی مواجه
ــر  ــنّت‌ها ذک ــر از س ــورت اخی ــن ص ــرای ای ــه ب ــی را ک ــن مصداق ــدر مهم‌تری ــهید ص ش
می‌کنــد »دیــن« اســت کــه قــرآن، آن را یــک ســنّت اصیــل و فطــری می‌دانــد. از دیــدگاه 
ــی اســت  ــن تنهــا یــک تشــریع و قانون‌گــذاری نیســت بلکــه درعین‌حــال قانون ــرآن، دی ق
ــوده  ــوان آیینــی اســتوار حاکــم ب ــز به‌عن ــای دیگــر نی ــوام و انبی ــر اق ــد زمــان ب کــه در فراین
ــا بِــهِ إِبْرَاهِیــمَ 

َ
ین یــک وَمَــا وَصَّ

َ
ــا إِل

َ
وْحَین

َ
ــذِی أ

َّ
وحًــا وَال

ُ
یــنِ مَــا وَ�صــی بِــهِ ن ــنَ الدِّ کــم مِّ

َ
ــرعََ ل

َ
اســت »ش

ــر آن را  ــه‌ای دیگ ــورا: 13( و در آی  فِیه«)ش
ْ
ــوا

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ت
َ
ت

َ
یــنَ وَ لَا الدِّ

ْ
قِیمُوا

َ
 أ

ْ
ن

َ
وَ مُو�ســی وَ عِی�ســی أ

قانونــی کــه در عمــق ترکیــب انســان و فطــرت و طبیعــت او جریــان دارد معرفــی می‌کنــد 
یهْــا«)روم: 30(. در ایــن آیــه دین 

َ
ــاسَ عَل

َّ
رَالن

َ
ط

َ
تــی ف

َّ
ــهِ ال

َّ
 الل

َ
ــرَت

ْ
ــا فِط

ً
یــنِ حَنِیف قِــمْ وَجْهَــک لِلدِّ

َ
أ
َ
»ف

ــل انفــکاک از انســان و جوهــرة او دانســته شــده اســت.‌ ــوان ســنّتی غیرقاب به‌عن

5. ویژگی‌ها و صفات قوانین آفرینش و سنّت‌های اجتماعی
بــا بررســی آیــات قــرآن، می‌تــوان چنــد ویژگــی مهــم را بــرای ســنّت‌های اجتماعــی بــه 

دســت آورد:

الف( الهی بودن
 نســبت ســنّت‌ها بــه خــدا کــه در تدبیــر جوامــع به‌عنــوان نمــود روشــنی از حکمــت و قــدرت 
ــه‌ای کــه  ــه ایجــاد و هدایــت سنّت‌هاســت، به‌گون ــای فاعلیــت تامــة خــدا ب ــه معن اوســت، ب
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ــه غیــر او صحیــح نیســت )ر.ک: مرادخانــی، 1386: 129(؛ یعنــی وضــع و رفــع سی اســناد آن ب
ــرار دارد و اســباب  ــا ق ــل و معلول‌ه ــه دســت خداســت و اراده‌اش در رأس شــبکة عل ــا ب آن‌ه
و علــل طبیعــی نیــز در زمــرة آن‌هاســت. براین‌اســاس الهــی بــودن منافاتــی بــا قانــون علیّــت و 
تأثیــر علــل و اســباب طبیعــی نداشــته و به‌رغــم این‌کــه اســباب و وســایل طبیعــی، عــادی، فــوق 
طبیعــی و غیبــی در کار اســت، ولــی بــرای تقویــت بینــش توحیــدی انســان، خــدا ایــن پدیده‌ها 
و فعل‌وانفعــالات را بــه خــود نســبت می‌دهــد )مصبــاح یــزدی، 1388: 410( ماننــد تیرانــدازی 
ـــکنَّ 

َ
 وَل

َ
 رَمَیــت

ْ
 إِذ

َ
پیامبــر )ص( کــه خداونــد آن را منتســب بــه خــود دانســته اســت: »وَمَــا رَمَیــت

ــهَ رَمَی«)انفــال: 17(. شــهید صــدر در‌این‌بــاره معتقــد اســت اصــرار قــرآن بــر طبیعــت غیبــی 
ّ
الل

گاهــی و احســاس را به  ســنّت‌ها بدیــن منظــور اســت کــه انســان را بــه خــدا پیوند دهــد و ایــن آ
انســان دهــد کــه کمــک گرفتــن از نظــام همه‌جانبــه و نظــم فراگیــر در تمــام زمینه‌هــای جهــان 
هســتی و بهره‌بــرداری از قوانیــن گوناگــون حاکــم بــر آن‌هــا بــه مفهــوم جــدا شــدن و فاصلــه 
گرفتــن از خــدا نیســت؛ چراکــه خــدا از رهگــذر همیــن قوانین قــدرت خــود را اعمــال می‌کند 
و این‌هــا همــان اراده خداونــد و نماینــدة حکمــت و تدبیــر حق‌تعالــی در جهــان هســتی اســت 
)رک: صــدر: 1369: 114(؛ بنابرایــن هــر قانونــی از قوانیــن تاریــخ، کلمــة خــدا و قاعــده‌ای 
الهــی اســت بــه ایــن معنــا کــه اگــر انســان می‌خواهــد حتــی از طبیعت برخــوردار شــود بــه خدا 

وابســته اســت تــا انســان بتوانــد او را دریابــد و احســاس کنــد.

ب( عمومیت سنت‌ها
ــع و  ــوام و جوام ــا، اق ــة ملت‌ه ــرای هم ــه ب ــت ک ــا اس ــن معن ــنّت‌ها بدی ــت س  عمومی
در تمــام زمان‌هــا جریــان دارد. عبرت‌آمــوزی از سرگذشــت اقــوام پیشــین کــه در 
ــة  ــک واقع ــه ی ــت ک ــن اس ــی ممک ــده در صورت ــتور داده‌ش ــه آن دس ــده و ب ــی آم آیات
ــرای  ــه جامعــه‌ای خــاص نباشــد، بلکــه قابلیــت تکــرار ب تاریخــی، پدیــده‌ای منحصــر ب
همــة جوامــع و زمان‌هــا را داشــته باشــد. از دیــدگاه قــرآن، بیــن گذشــتگان و آینــدگان، 
به‌طــور تکوینــی اشــتراکاتی هســت کــه پندآمــوزی آینــدگان را از سرشــت و سرنوشــت 
ــخصی و  ــی و ش ــوادث جزئ ــه از ح ــازد وگرن ــودمند می‌س ــر و س ــتگان امکان‌پذی گذش
تکرارناپذیــر، درســی نمی‌تــوان گرفــت و بهــره‌ای نمی‌تــوان جســت. عمومیــت ســنّت‌ها 
ــه شــامل می‌شــود و هیچ‌کــس،  ــی جامع ــراد نظــام کل ــر تمــام اف ــن معناســت کــه ب بدی
اعــم از مؤمــن و کافــر، از آن مســتثنی نیســت و لــذا در عذاب‌هــای یــک جامعــه، حتــی 
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ــز افــراد ناشایســت  افــراد خــوب را هــم شــامل می‌شــود و در برخــورداری از نعمــات نی
 
ً
ــة اصَّ

َ
 مِنکــمْ خ

ْ
مُــوا

َ
ل
َ
ذِیــنَ ظ

َّ
 ال

َ
صِیبــن

ُ
ت

َّ
 لَّا

ً
ــة

َ
ن
ْ
 فِت

ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
هــم برخــوردار می‌شــوند. در آیــة »وَات

اب«)انفال: 25( ‌ بــه مؤمنــان هشــدار می‌دهــد از عذابــی کــه 
َ
عِق

ْ
ــدِیدُال

َ
ــهَ ش

َّ
نَّ الل

َ
 أ

ْ
مُــوا

َ
وَاعْل

نتیجــه گنــاه و فســاد اســت بپرهیزیــد کــه فقــط بــه ســتمکاران از شــما نمی‌رســد بلکــه 
ــه  ــوط ب ــه قابل‌ذکــر این‌کــه عمومیــت مرب ــرد. نکت ــازل شــود، همــه را فرامی‌گی ــی ن وقت
اقــوام و ملت‌هــا و جوامــع مختلــف در طــول زمان‌هــای متعــدد اســت، ولــی عمومیــت 

مربــوط بــه کل افــراد یــک جامعــة مشــخص اســت.

ج( تبدیل‌ناپذیری و تحویل‌ناپذیری
ــا  ــاری اســت ی ــا در امــور وضعــی، تشــریعی و اعتب ــر جوامــع ی ــرای تدبی ــن الهــی ب قوانی
ــا تکوینــی آن دســته از قواعــدی اســت  در امــور تکوینــی و حقیقــی. قوانیــن حقیقــی ی
ــرارداد  ــار و ق ــع و اعتب ــه وض ــته ب ــری دارد و وابس ــی نفس‌الام ــت از ارتباط ــه حکای ک
ــت  ــون علیّ ــذا در مجــرای قان ــت دارد؛ ل ــا دلال ــر و بایدونبایده ــر ام نیســت و صریحــاً ب
ــن  قــرار می‌گیرنــد و از ســنخ تکوینیــات و ایجــاد شــیئ اســت، چنانکــه می‌فرمایــد: »مَّ
 
ً
مُومــا

ْ
ــمَ یصْلاهَــا مَذ

َّ
ــهُ جَهَن

َ
ــا ل

َ
ن
ْ
ــمَّ جَعَل

ُ
رِیــدُ ث

ُّ
ــن ن

َ
ــاء لِِم

َ
ش

َ
ــهُ فِیهَــا مَان

َ
ــا ل

َ
ن
ْ
ل  عَجَّ

َ
ــة

َ
عَاجِل

ْ
 یرِیدُال

َ
کان

ــان کــه  ــرای آن ــا ب ــرای تحقــق زندگــی دنی ــارة ارادة الهــی ب «)اســرا: 18( و درب ً
دْحُورا مَّ

ــد. ــخن می‌گوی ــد س ــب می‌کنن ــی را طل ــن زندگ چنی
منظــور از تبدیل‌ناپذیــر بــودن ایــن اســت کــه ســنّت‌ها و قوانیــن الهــی بــر اســاس علــل 
ــد  ــه وجــود آمــدن علــت و عامــل بای ــا ب و عوامــل خــاص خــود رخ می‌دهــد و آنچــه ب
ــی  ــذاب ناش ــت و ع ــال نعم ــود؛ به‌عنوان‌مث ــی نمی‌ش ــار دگرگون ــد، دچ ــود آی ــه وج ب
ــذا  ــای آن‌هاســت و ل ــر وجــود ضــروری علت‌ه ــل ب ــا دلی ــوده و وجــود آن‌ه ــی ب از علل
 

َّ
 إِلَّا

َ
ــرُون

ُ
هَــلْ ینظ

َ
ــوند: »ف ــا نمی‌ش ــت جابج ــت و عافی ــا نعم ــز ب ــت هرگ ــذاب و هلاک ع

هِ تحَوِیلا«)فاطــر: 43( و اگــر 
َّ
ت‌الل

ّ
ن‌تجَــدَ لِســن

َ
 وَل

ً
بْدِیــا

َ
ــهِ ت

َّ
ت الل

ّ
ن‌تجَــدَ لِســن

َ
ل
َ
 ف

َ
لِین وَّ

َ ْ
ت‌الْأ

ّ
ســن

در مــواردی تأخیــر در عــذاب رخ می‌دهــد نــه بــه خاطــر تخلــف معلــول از علــت خــود 
ــک ســنّت  ــق ی ــع تحق ــد مان ــی اســت کــه وجــود دارد و می‌توان ــه خاطــر موانع بلکــه ب
ــر  ــزی در غی ــه چی ــت ک ــن اس ــودن، ای ــر ب ــور از تحویل‌ناپذی ــود. منظ ــذاب ش ــد ع مانن
مــکان اصلــی خــود قــرار نگیــرد؛ مثــاً عــذاب و بلایــی از قومــی کــه ســزاوار آن هســتند، 

ــده نمی‌شــود. ــوم دیگــری برگردان ــه ق ب
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علامــه طباطبایــی در تفــاوت ایــن دو می‌گویــد: »تبدیــل ســنت آن اســت کــه ســامتی سی
ــه  ــی ک ــذاب قوم ــه ع ــت ک ــنت آن اس ــل س ــردد و تحوی ــذاب گ ــن ع ــاه جایگزی و رف
ــه  ــت و ن ــر اس ــه تبدیل‌پذی ــی ن ــنت اله ــود و س ــرر ش ــران مق ــه دیگ ــد ب ــتحق آن‌ان مس
تحویل‌پذیــر، چراکــه خداونــد بــر مســیر مســتقیم اســت کــه حکــم او نــه تبعیــض پذیــر 

ــت«)طباطبایی، 1417 ق، 17: 58(. ــتثناپذیر اس ــه اس و ن
 ازجملــه شــواهد دال بــر ثبــات ســنّت‌های الهــی، اخبــاری اســت کــه در قــرآن از امت‌هــای 
ــه امت‌هــای بعــدی هــم  ــا، از‌جمل ــای همــة امت‌ه ــن ســنن، از ابت ســابق داده‌شــده و ای
ــا مــواد  ــز اســتمرار دارد ماننــد خلقــت انســان کــه در قــرآن از فراینــد ی ــد نی ــا اب اســت و ت
ــنجه‌ای  ــوان س ــی به‌عن ــرگ و زندگ ــش م ــا آفرین ــان: 2( ی ــده )انس ــود آم ــه وج ــی ب خاص
بــرای آزمــودن انســان )ملــک: 2( یــا آیــه‌ای کــه از خلقــت انســان کــه مفطــور بــه دیــن و 
ایمــان بــه خداســت خبــر می‌دهــد و جــزء ســنّت‌های جــاری و غیرقابــل تخلــف اســت؛ 

زیــرا این‌هــا از خلــق خداونــد بــوده و تبدیلــی بــرای خلــق خــدا نیســت )روم: 30(.

د( سازگاری با اصل علّیت
ــان ســنت‌های الهــی و  ــی می ــت می‌باشــند یعن ــی از اصــل علی  ســنّت‌های الهــی مصادیق
ــه معنــای  حــوادث تاریــخ روابــط خــاص علــی و معلولــی وجــود دارنــد. اصــل علیــت ب
ایــن اســت کــه تحقــق معلولــی در خــارج، لزومــاً همــراه بــا وجــود یــک علــت اســت و 
هیــچ موجــودی نیســت کــه موصــوف بــه علیــت باشــد؛ امــا علتــی نداشــته باشــد؛ ازایــن‎رو 
ــن  ــر ای ــه وجــود آورده اســت. ب ــی آن را ب ــن اســت کــه علت ــول کاشــف از ای وجــود معل
اســاس میــان عذاب‌هــا یــا تقلیــل نعمت‌هــا بــا معصیــت و گنــاه و نیــز افزایــش نعمت‌هــا 
بــا اطاعــت اوامــر الهــی ارتبــاط برقــرار اســت )مرادخانــی، 1386: 105(. ســنت‌ها ضوابــط 
و روش‌هــای فعــل و تدبیــر الهی‌انــد و مجــرای ایــن تدبیــر قوانیــن پایــدار در هســتی اســت 
کــه درواقــع بیان‌کننــده رابطــة میــان علــت و معلول‌هاســت کــه گاه بــه آن قانــون اســباب 
ــری، 1369، 1: 135 -  ــد )مطه ــای دارن ــود ج ــب وج ــلة مرات ــود و در سلس ــه می‌ش گفت
138(؛ بــه همیــن علــت ایــن ســنت‌ها در حیطــة چنیــن قانونــی توجیــه شــده و انــکار رابطــة 
ضــروری میــان علــت و معلــول درواقــع انــکار ســنت‌های الهــی قلمــداد می‌شــود. لازم بــه 
ــن  ــت لیک ــل اس ــوان علت‌العل ــد به‌عن ــی، خداون ــنت‌های اله ــه در س ــه گرچ ــر این‌ک ذک
بــرای هریــک از موجــودات حســب ظرفیــت و ســعة وجــودی‌اش بهــره‌ای از ایــن قانــون 
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دارد کــه بــه آن علیــت ناقــص یــا اعــدادی گفتــه می‌شــود.
تــذکار ایــن نکتــه لازم اســت کــه مفهــوم ســنّت، قانــون و امثــال آن، معمــولًا در مــورد 
پدیده‌هایــی صــادق اســت کــه بــا ضبــط تک‌تــک عوامــل آغازشــده و درون آن نوعــی 
ــر  ــخی ب ــد پاس ــی بتوان ــی‌های علم ــه بررس ــد ک ــرار باش ــاهده برق ــی قابل‌مش ــط علّ رواب
ــارة  ــی درب ــط علّ ــن و رواب ــا را تبیی ــا، آن‌ه ــن علت‌ه ــا یافت ــه دهــد و ب ــا ارائ ــی آن‌ه چرای
آن‌هــا را کشــف کنــد و حتــی در مــورد آن‌هــا دســت بــه پیش‌بینــی بزنــد. حــال در روابــط 
ــا مشــابهت  ــان آن‌ه ــان انســان‌ها کــه همچــون پدیده‌هــای طبیعــی کــه می اجتماعــی می
کامــل برقــرار نیســت و آحــاد انســانی، هــر یــک دارای اراده‌هــای متفاوت‌انــد، چگونــه 
ممکــن اســت بــر اســاس یــک نــوع روابــط علّــی بــه قانــون و قاعــده رســید و در مــورد 
ــد  ــا مانن ــل در اینج ــک عوام ــط تک‌ت ــه ضب ــی زد؟ درحالی‌ک ــه پیش‌بین ــت ب ــا دس آن‌ه

بســیاری از علــوم دیگــر مشــاهده و ضبــط یــک مــورد خــاص نیســت؟
مناســب‌ترین پاســخ ایــن اســت کــه در روابــط اجتماعــی، آنچــه در ابتــدا موردبحــث اســت، 
ــه از  ــر مرحل ــاً در ه ــت. مث ــاری اس ــابهت‌های رفت ــی مش ــابه و بررس ــوارد مش ــخیص م تش
بررســی‌ها دربــارة یــک رفتــار خــاص می‌بینیــم عــدة زیــادی بــه یک‌شــکل عبــادت می‌کنند 
و در جهــت مشــترکی می‌ایســتند و حــرکات و کلمات مشــابهی اجــرا و بیان می‌کننــد و بدین 
ترتیــب مشــخص می‌شــود کــه در همــة جوامــع می‌تــوان بــه درک رفتارهایــی مشــابه رســید 
کــه البتــه نســبت بــه شــرایط زمانــی و مکانــی متفاوت‌انــد؛ امــا در درون ایــن روابــط به‌ظاهــر 
ــف  ــد آن را کش ــه بای ــورد ک ــم می‌خ ــه چش ــدی ب ــام و قاعده‌من ــوع انتظ ــک ن ــده، ی پیچی
ــن اگرچــه پدیده‌هــای انســانی و اجتماعــی چــون  ــور، 1378: 87-88(؛ بنابرای کــرد )رفیع‌پ
پدیده‌هــای فیزیکــی و طبیعــی بــر اســاس تجربــه و آزمایــش و اســتقرا، قابــل قاعده‌منــدی 
دقیــق نیســتند، امــا بــه ســبب مشــابهت‌های رفتــاری می‌تــوان نوعــی قاعــده تعریــف کــرد 

ــر می‌شــوند. ــه آن‌هــا، توجیه‌پذیرت کــه ســنّت‌های اجتماعــی معطــوف ب

ه( سازگاری با ارادة انسان
از ظاهــر برخــی آیــات قــرآن ممکــن اســت بــه نظــر برســد ســنت‌های الهــی بــه معنــای 
ــت  ــا اس ــر آن‌ه ــاد در براب ــه انقی ــار ب ــوده و او ناچ ــان ب ــار انس ــی اختی ــر و نف ــاد جب ایج
)اســرا: 16؛ انســان: 30؛ ابراهیــم: 4؛ انعــام: 125؛ اعــراف: 155؛ رعــد: 27؛ فاطــر: 8؛ 
نحــل: 9؛ ســجده: 13؛ یوســف: 110 و... (. ایــن آیــات هدایــت و گمراهــی، عــزت و 
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ــد نســبت می‌دهــد و سی ــه خداون ــراد را مســتقیماً ب ذلــت، اعتــا و اضمحــال جوامــع و اف
چنیــن شــبهه‌ای را تقویــت می‌کنــد کــه انســان بــدون هیــچ اختیــاری در برابــر خواســت 
ــای  ــه ویژگی‌ه ــه ب ــا توج ــه ب ــوص ک ــت؛ به‌خص ــض اس ــع مح ــدا تاب ــنت‌های خ و س
ــده  ــبهه تقویت‌ش ــن ش ــنت‌ها، ای ــودن س ــی ب ــری و تکوین ــری، تحویل‌ناپذی تبدیل‌ناپذی
و حکایــت از نوعــی جبــر دارد. از طرفــی، ممکــن اســت ایــن ســؤال نیــز بــه وجــود آیــد 

کــه اگــر معتقــد بــه اختیــار انســان باشــیم، ســنن و قوانیــن تاریــخ چــه نقشــی دارنــد؟
می‌تــوان گفــت ســنت‌ها، اگرچــه دارای قطعیتــی تخلف‌ناپذیرنــد، امــا ناســازگار بــا اختیــار 
و ارادة انســان نبــوده و آن را نفــی نمی‌کنــد؛ بلکــه انســان خــود می‌توانــد زمینه‌ســاز 
ــا انتخــاب آزادانــه، مشــمول ایــن ســنت‌ها شــود. درواقــع  اجــرای ایــن ســنت‌ها باشــد و ب
ــدون واســطه از  ــم منظــور صــدور عملــی مســتقیماً و ب ــی از ســنت‌ها ســخن می‌گویی وقت
خداونــد نیســت؛ بلکــه منظــور ایــن اســت کــه اســباب و وســایل بســیاری اعــم از طبیعــی و 
غیرطبیعــی در کار اســت و درعین‌حــال در سلســلة علــل بــه خداونــد نســبت داده می‌شــود 
ــر رفتارهــای انســان‌ها اســت  و ســنت‌ها در اغلــب مــوارد، عکس‌العمل‌هــای خــدا در براب
ــه  ــد ک ــمار می‌آی ــه ش ــوادث ب ــا و ح ــة پدیده‌ه ــت تام ــزای عل ــی از اج ــان یک و ارادة انس
اگــر علــل موجــود باشــد امــا انســان ارادة آن را نکنــد، فعلــی محقــق نمی‌شــود. بــه تعبیــری 
ــمِ خلــق قــرار دارد نــه عالــم امــر. علــم الهــی در عالــم امــر  اختیــار و ارادة انســان در عال
اســت کــه ازلــی و بی‌زمــان اســت؛ امــا عالــم خلــق زمان‌منــد و تغییرپذیــر اســت و اختیــار 
انســان در آن ظهــور می‌یابــد و در یــک نســبت طولــی درون عالــم امــر قــرار دارد؛ بنابرایــن 
رابطــة علّــی‌ای کــه در ســنت‌های الهــی برقــرار اســت نافــی اختیــار انســان نیســت )ر.ک: 
ــه دســت  ــرات در زندگــی انســان ب ــرآن تغیی ــرزاده، 1398: 524-526( در ق مــروی و اکب
خــود او ســپرده و دانســته شــده اســت )رعــد: 11؛ جــن: 16؛ کهــف: 59(؛ مثــاً بســیاری 
از ســنت‌ها بــه خاطــر ســرپیچی آحــاد جامعــه و پــس از کفــر و ظلــم آنــان جاری‌شــده کــه 
درواقــع ســنت عــذاب الهــی نتیجــة ظلــم و غفلــت و سرکشــی آنــان اســت کــه به‌عنــوان 
ــا 

َ
ن
ْ
 وَجَعَل

ْ
مُــوا

َ
ل
َ
اظ

َّ َ
اهُــمْ لَم

َ
کن

َ
هْل

َ
ــرَی أ

ُ
ق

ْ
ــک ال

ْ
ــرآن بیان‌شــده اســت »وَتِل ــی در ق دســتورالعملی کل

وْعِدًا«)کهــف: 59(؛ از طرفــی، خداونــد اِعمــال برخــی از ســنت‌ها را در صورت  هْلِکهِــم مَّ
َ
لِِم

«)انفال:  َ
فِرُون

ْ
غ

َ
بَهُــمْ وَهُــمْ یَسْــت ِ

ّ
ــهُ مُعَذ

ّ
 الل

َ
ان

َ
ــد: »وَمَــاک ــق می‌کن ــه تعلی ــراد جامع ــتغفار اف اس

33(؛ ازایــن‌رو اراده‌هــای انســانی در بســیاری از ســنت‌ها مدخلیــت دارنــد.
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ــزه  ــد در افعــال خــود من حکمــت و عــدل از صفــات دائمــی خداســت و چــون خداون
ــن ورای آن  ــد به‌یقی ــق ش ــنت‌های او محق ــنتی از س ــی س ــت، وقت ــم اس ــور و ظل از ج
حکمــت بالغــه‌ای نهفتــه اســت. قــرآن حرکــت تاریــخ و تطــور آن را قانونمنــد و مبتنــی 
بــر سلســله‌ای از ســنت‌های مشــخصی می‌دانــد، ازایــن‌رو انســان‌ها را بــه تدبــر در 
رخدادهــا و عبرت‌آمــوزی از آن فرامی‌خوانــد )یوســف: 109 و 111؛ حــج: 46؛ نحــل: 

ــام: 111(. ــر: 21؛ انع ــر: 44؛ غاف 36 و 69؛ فاط
حکیمانگــی هــر چیــز بــه معنــای هــدف‌داری اســت و ازآنجاکــه از خــدای حکیــم کار 
عبــث صــادر نمی‌شــود، نظــام آفرینشــی کــه بــه وجــود آورده نظامــی هدفمنــد اســت کــه 
در راســتای اهــداف ذات باری‌تعالــی بنیــان گذاشته‌شــده و هرگــز ناراســتی در آن راه 
نــدارد؛ لــذا قــرآن اســتواری آفرینــش را بــر مبنــای حــق و در بهتریــن شــکل در نظام هســتی 
حْسَــنَ صُوَرَکم«)تغابــن: 3(. 

َ
أ
َ
رَکــمُ ف رْضَ بِالحْــقِّ وَ صَوَّ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــقَ السَّ

َ
ل
َ
ترســیم می‌کنــد »خ

درواقــع نفــی باطــل بــودن خلقــت بــه معنــای حکمــت داشــتن و هدفمنــدی آن اســت کــه 
ــی، 1364، 2: 315-316؛  از اساســی‌ترین ویژگــی ســنت‌های الهــی اســت )ر.ک: قرطب

ابــن کثیــر، 1419 ق، 2: 164؛ زمخشــری، 1407 ق، 1: 454(.

6. تمایز سنت‌های الهی با قوانین اجتماعی
ــی  ــش جامعه‌شناس ــولًا در دان ــه معم ــری ک ــی بش ــن اجتماع ــا قوانی ــی ب ــنت‌های اله س
از آن بحــث می‌شــود، از چنــد جهــت متفاوت‌انــد: 1. قانــون اجتماعــی در تمــام 
قلمروهایــش، معمــولًا قابل‌اثبــات منطقــی از دیــدگاه زندگــی اجتماعــی آن جامعــه اســت، 
ــردم رســوخ کــرده  ــات م ــه‌ای اســت کــه در حی ــه کلی درصورتی‌کــه ســنّت الهــی، قضی
ــی  ــی اجتماع ــق زندگ ــاظ منط ــه لح ــات ب ــه جه ــا از هم ــام آن‌ه ــت تم ــن اس ــی ممک ول
ــارات  ــل اعتب ــون حاص ــی، چ ــث در جامعه‌شناس ــن موردبح ــد. 2. قوانی ــات نباش قابل‌اثب
ــا  ــرایط، زمینه‌ه ــا، ش ــا موقعیت‌ه ــارات ب ــن اعتب ــت و ای ــری اس ــای بش و آزمون‌وخطاه
ــرات،‌  ــب تغیی ــز به‌حس ــن نی ــن قوانی ــذا ای ــد، ل ــی دارن ــدی اساس ــی پیون ــع گروه و مناف
ــان شــده  ــرور زم ــن شــامل م ــن قوانی ــد، وانگهــی ای ــدّل می‌گردن ــل و تب دســتخوش تبدی
ــا شــدیداً  ــان در تحــول آن‌ه ــه تحــول هســتند، گــذر زم ــع به‌ســرعت رو ب و چــون جوام



 136

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13
بهار 1403

رع
رزا

فخ
ن 

سی
د ح

دخیــل اســت؛ امــا ســنت‌های الهــی چــون فراتــر از عقــل و اعتبــارات محــدود بشــری و سی
ــا  ــر آزمون‌وخط ــی ب ــدان مبتن ــده و چن ــی وضع‌ش ــای خاص ــرایط و موقعیت‌ه ــارغ از ش ف
نیســت؛ ازایــن‌رو عــام و بــدون تغییــر بــوده و دســتخوش تحــوّل و تبــدّل نمی‌شــود و در 
هِ 
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َّ
طــول زمــان، ناکارآمــد نمی‌گــردد »سُــن

ــه  ــی ب ــنت‌های اله ــاف س ــری برخ ــن بش ــه قوانی ــاوه ک ــزاب: 62(. به‌ع بْدِیلا«)اح
َ
ت

ــار وضع‌کننــدگان در جغرافیــای خاصــی وابســته اســت و دارای محدودیــت مکانــی  اعتب
بــود کــه بــا تغییــرات جغرافیایــی از شــکل قانــون خــارج و وضعیــت تعمیمــی خــود را از 
گاهــی کامــل و تعمــق کامــل در  ــه آ ــا توجــه ب دســت می‌دهنــد. 3. قوانیــن اجتماعــی ب
ــودن  ــه اقتضــای خالقیــت و صاحــب ملــک و ملکــوت ب ــد ب جهــان نیســت، امــا خداون
ســنت‌هایی کــه جعــل کــرده، معطــوف بــه علــم بــه عمــق جهــان و بــا توجــه بــه تمامیــت 
ــی  ــن اله ــه قوانی ــر این‌ک ــت. دیگ ــا خداس ــان و ب ــود، جه ــا خ ــان‌ها ب ــان انس ــط می رواب
ــا انســان قوانیــن خــود را از  ــن و آفرینــش انســان و جهــان اســت، ام ــا تکوی هماهنــگ ب
هــر راهــی کــه نیازهایــش را بــرآورده ســازد، یــا ســایقش تأییــد نمایــد، وضــع می‌کنــد؛ 
ازایــن‌رو در بســیاری اوقــات نمی‌توانــد هماهنگــی میــان انســان، جهــان و نظــام تکویــن 
ــن  ــدرت تأمی ــی نمی‌شناســد، ق ــان را به‌خوب ــق جه ــد و درنتیجــه چــون حقای ایجــاد نمای
ــی  ــا کس ــی تنه ــذار حقیق ــدارد. قانون‌گ ــتقل ن ــور مس ــه را به‌ط ــود و جامع ــعادت خ س
ــح  ــر اســاس مصال ــان آن‌هــا را ب ــدة انســان و جهــان اســت و رابطــة می اســت کــه آفرینن
ــه  و حقایــق تنظیــم کــرده اســت؛ ازایــن‌رو ســعادت انســان نیــز تنهــا از راه عبودیــت او ب
ــراد کاری  ــوی اف ــل معن ــی و تکام ــام روح ــه نظ ــی ب ــن اجتماع ــد. 4. قوانی ــت می‌آی دس
نــدارد ولــی ســنت‌های الهــی، همگــی متناســب بــا زیســت مــادی و تعالــی روحــی آنــان 
ــر در آن راه  ــی و تغیی ــت کهنگ ــت؛ بدین‌جه ــا نیس ــر آزمون‌وخط ــی ب ــده و مبتن وضع‌ش
ــه را لحــاظ  ــودی وضــع جامع ــه‌ای از بهب ــا جنب ــن اجتماعــی بشــری تنه ــدارد. 5. قوانی ن
می‌کنــد و چنــدان بــه نیــت کنشــگران کار نــدارد، امــا قوانیــن الهــی مجموعــة کاملــی از 
برنامه‌هایــی اســت کــه زوایــای مختلــف زندگــی انســان را موردعنایــت قــرار داده اســت 
کــه مصالــح واقعــی مــردم در آن نهفتــه اســت و شــاید بشــر هرگــز توانایــی فهــم عمیــق آن 

را پیــدا نکنــد.
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ال نتیجه‌گیری

ــت  ــط انسان‌هاس ــزان رواب ــاخت و می ــد س ــم می‌زن ــان‌ها را رق ــت انس ــه سرنوش 1. آنچ
ــوع  ــه ن ــته ب ــا و وابس ــی از آن‌ه ــع، تابع ــاط جوام ــا و انحط ــی در اعت ــنّت‌های اله و س
ارزش‌هــای حاکــم بــر جامعــه اســت کــه بــرای شــناخت معیارهــا و نیــل به خط‌مشــی‌های 
اساســی، گریــزی از کشــف و ترســیم نوعــی الگومنــدی خــاص بر اســاس مشــابهت‌های 

جــاری در تاریــخ بشــر نیســت.
ــی  ــن کــه شــرط لازم پیش‌بین ــر کشــف قوانی ــدرت ب ــای مهــم ســنت‌ها، ق 2. از پیامده
جامعــه و تاریخ‌انــد، کالبدشــکافی دقیــق تاریــخ و جوامــع گذشــته، شــناخت حــوادث و 
رخدادهــای غیرمنتظــره و آمادگــی بــرای تقابــل بــا آن، برنامه‌ریــزی دقیــق بــرای مقابلــه 

ــرای بهبــود وضــع موجــود اســت. ــاً چاره‌اندیشــی ب ــا آســیب‌های اجتماعــی و نهایت ب
3. تغییراتــی کــه قــرآن منشــأ آن بــوده، دارای دو جنبــه »خدایــی« و »تاریخــی« اســت 
کــه یکــی مربــوط بــه دیــن و شــریعت و دیگــری مرتبــط بــا تــاش بشــری افــراد جامعــه 
ــا  ــوع تحــولات ی ــه ن ــوده و بســته ب ــع ســنّت‌های خــاص خــود ب اســت کــه هرکــدام تاب
ــه ارادة انســان‌ها، تحــت  ــا ب ــر اســت ی ــه رســالت الهــی اســت کــه تخلف‌ناپذی مســتند ب

ســیطرة قوانیــن تاریــخ اســت.
ــه حیثیت‌هــای موضــوع، کنشــگران، اهــداف و  4. اجتماعــی بــودن ســنت‌های الهــی ب
پیامدهایــی اســت کــه جنبــة اجتماعــی دارد و تعــدد وقایــع اجتماعــی بــه ایــن حیثیــات، 
وقتــی بــا اراده‌هــای الهــی و نیــز اراده‌هــای انســان در هــم ضــرب شــوند، بی‌شــماری از 

ــا در ســاختارهای مختلفــی کشــف می‌شــود. ســنن الهــی به‌طــور صریــح ی
5. الهــی بــودن، عمومیــت، تبدیــل و تحویل‌ناپذیــری، ســازگاری بــا اصــل علیــت و ارادة 
ــی اســت کــه در تمــام ســنت‌های  ــودن از ویژگی‌های ــه ب انســان و حکیمانگــی و عادلان
ــه تنافــی هیچ‌کــدام صحیــح نیســت. ــوده کــه حکــم ب ــو ب ــی به‌صــورت مانعة‌الخل قرآن

ــه  ــت، ازجمل ــاوت اس ــی متف ــات مختلف ــری از جه ــن بش ــا قوانی ــی ب ــنت‌های اله 6. س
قابل‌اثبــات نبــودن تمــام جهــات آن‌هــا، تحــول و تبدیل‌ناپذیــر در طــول زمــان، معطــوف 
بــودن بــه علــم بــه عمــق جهــان و روابــط مختلــف انســان‌ها، هماهنــگ بــودن بــا نظــام 
تکویــن و درنتیجــه تأمیــن ســعادت واقعــی انســان بــر پایــة عبودیــت، تــازم زیســت مادی 

بــا تعالــی معنــوی، ملازمــت بــا نیــت کنشــگران و تأمیــن مصالــح واقعــی انســان‌ها.
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منابعسی
*قرآن کریم.
*نهج‌البلاغه.
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فصلنامه معرفت‌فرهنگی اجتماعی، سال اول، شماره دوم، صص 56-33.
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ABSTRACT
Social monotheism, which is the result of a social and practical understanding 
of the principle of monotheism, in Ayatollah Khamenei’s view, is a social the-
ory and a general structure of life. In this regard he proposes the hypothesis 
of the function of social monotheism in the theoretical foundations and mono-
theistic society, including social “effectiveness” and “structure”. Therefore, this 
article aims to investigate the effects and results of the social understanding of 
monotheism in the duality of social effectiveness and structure, focusing on the 
verses of the Holy Qur’an. This research has been conducted using the de-
scriptive-analytical method based on library data and the logic of understanding 
verses and rational reasoning. The results show that both effectiveness and 
structure are influenced by social monotheism. The centrality of obedience to 
God in social relations, truth-centeredness and denying the worship of whims in 
the social movement are among the results of the function of social monotheism 
in terms of effectiveness. And the negation of the plurality in worship and poly-
theistic models, the common social destiny of the Islamic Ummah, social control 
through the duty of enjoining good and forbidding what is evil, and Itibariyat ba’d 
al-Ijtima’ (conventional perceptions after civilization), the establishment of con-
ventional institutions, and giving a monotheistic direction to social institutions 
and organizations are the output of the function of social monotheism in terms 
of structure. Divine traditions are also inviolable social laws that result from the 
social and collective deeds of people, and as a beyond-human agent, it partici-
pates in the macro-transformations and fate of societies.  
KEYWORDS: Social Monotheism, Effectiveness, Structure, The Qur’an, 
Function.
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کارکرد توحید اجتماعی در عاملیت و ساختار اجتماعی
با تأکید بر آیات قرآن

محمد عرب صالحی1
فریده پیشوایی2

چکیده
توحید اجتماعی که حاصل فهم اجتماعی و عمل‌زا از اصل اعتقادی توحید 
ساختاری  و  اجتماعی  نظریه  به‌مثابه  خامنه‌ای  آیت‌الله  دیدگاه  در  است، 
مبادی  در  را  اجتماعی  توحید  کارکرد  فرضیه  و  است  زندگی  برای  کلی 
نظری جامعه توحیدی ازجمله عاملیت و ساختار اجتماعی مطرح می‌کند؛ 
ازاین‌رو هدف این مقاله بررسی کارکرد و ثمرات فهم اجتماعی از توحید 
در دوگانه عاملیت و ساختار اجتماعی با محوریت آیات قرآن است. این 
تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و براساس داده‌های کتابخانه‌ای و منطق 
هم  و  عاملیت  هم  داد  نشان  عقلی صورت گرفته،  استدلال  و  آیات  فهم 
در  از خدا  اطاعت  متأثر می‌شوند. محوریت  اجتماعی  توحید  از  ساختار 
مناسبات اجتماعی و حق‌محوری و نفی هواپرستی در حرکت اجتماعی، 
برونداد کارکرد توحید اجتماعی در عاملیت‌هاست و نفی تعدد ولایت‌ها 
کنترل  اسلام،  امت  اجتماعی  سرنوشتی  هم  شرک‌آمیز،  ساختارهای  و 
اجتماعی از طریق فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، تحول در اعتبارات 
بعدالاجتماع و تأسیس نهادهای اعتباری و جهت‌دهی توحیدی به نهادها و 
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سازمان‌های اجتماعی، برونداد کارکرد توحید اجتماعی در ساختار است. فر
از  ناشی  که  تخلف‌ناپذیر  اجتماعی  قوانین  به‌عنوان  نیز  الهی  سنت‌های 
عملکردهای اجتماعی و جمعی انسان‌هاست، به‌عنوان عاملیت فوق انسانی 

در تحولات کلان و سرنوشت جوامع دخیل‌اند.

واژگان کلیدی: توحید اجتماعی، عاملیت، ساختار، قرآن، کارکرد.

1. بیان مسئله
ــر از اصــل اعتقــادی توحیــد اســت،  توحیــد اجتماعــی کــه خوانــش اجتماعــی و فراگی
ــه خــط مشــی اجتماعــی در ســاحت‌های نظــری و عملــی کارکردهــای مختلفــی  به‌مثاب
ــی  ــوازم الهیات ــد »کارکردهــا و ل ــدگان مانن ــار پیشــین نگارن دارد کــه بخشــی از آن در آث
توحیــد اجتماعــی در فلســفۀ علــم اقتصــاد بــا محوریــت آیــات قــرآن« )1402(؛ »نقــش 
ــه:  ــرآن موردمطالع ــات ق ــت آی ــا محوری ــامی ب ــوم اس ــفه عل ــی در فلس ــد اجتماع توحی
ــد اجتماعــی در فلســفه دانــش تفســیر«  ــان« )1403( و »کارکــرد توحی ــم کلام، عرف عل
ــول و  ــی، تح ــد اجتماع ــناختی توحی ــی و ش ــای بینش ــت. از کارکرده ــده اس )1402( آم
جهت‌دهــی بــه مبــادی و مباحــث نظــری نظــام اجتماعــی ماننــد مبانــی جهان‌شــناختی، 
انسان‌شــناختی و جامعه‌شــناختی نظــام توحیــدی و بــه دنبــال آن تحول‌آفرینــی در 
ســطوح کلان جامعــه، واقعیت‌هــا و امــور اجتماعــی اســت و چشــم‌انداز و برونــداد آن، 
ــود.  ــد ب ــدی خواه ــه توحی ــتیبان جامع ــری و پش ــای نظ ــم بنیان‌ه ــدی و تحکی صورت‌بن
از مباحــث بنیادیــن در علــم جامعه‌شناســی، دوگانــه عاملیــت- ســاختار و نحــوه ارتبــاط 
ــا و رخدادهــای اجتماعــی  ــن پدیده‌ه ــل و تبیی ــا یکدیگــر اســت کــه در تحلی ــن دو ب ای
موردتوجــه اندیشــمندان علــم اجتمــاع قرارگرفتــه و طبیعتــاً خوانــش اجتماعــی از توحیــد 
بــا توجــه بــه ماهیــت اجتماعــی ایــن اصــل اعتقــادی بــر ایــن دو نیــز تأثیــر خواهــد داشــت 
و تحولاتــی در هریــک از آن ایجــاد خواهــد کــرد کــه ثمــره عملیاتی‌شــدن آن، تحقــق 
عینــی و عملــی توحیــد در ســطح جامعــه اســت، ازایــن‌رو ایــن مقالــه بــه روش توصیفــی 
تحلیلــی در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه کارکــرد و ثمــرات )برونــداد( خوانــش 
اجتماعــی از توحیــد یــا همــان توحیــد اجتماعــی بــر اســاس آیــات قــرآن توحیدمحــور، در 

دوگانــه عاملیــت و ســاختار اجتماعــی چیســت؟
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 توجــه بــه اقتضائــات جوامــع امــروزی و غلبــه رویکــرد اجتماعــی در شــبهات و نیــز نقــش 
ــت  ــن سرنوش ــی در تعیی ــت‌های اجتماع ــا و خواس ــویی اراده‌ه ــی و همس ــیج اجتماع بس
جوامــع، ضــرورت بررســی کارکــرد توحیــد اجتماعــی در مباحــث نظــری جامعــه و نظــام 
توحیــدی را کــه موضــوع مقالــه در زمــره آن اســت، روشــن می‌ســازد. اهمیــت ایــن مســئله 
تــا آنجاســت کــه آیت‌اللــه خامنــه‌ای در بیانیــه گام دوم بــر مقولــه جامعــه پــردازی پــس از 
کیــد نمــوده و افــق تمــدن ســازی را پس‌ازایــن دو امــر ترســیم کردنــد )متــن  خودســازی تأ

.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id 41673 ــه گام دوم انقــاب اســامی بیانی
در متــن کامــل الگــوی پایــه اســامی ایرانــی پیشــرفت نیــز دربــاره نقش‌آفرینــی افــراد و 
ــر شــکل‌گیری مناســبات  کیــد شــده کــه جامعــه دینــی مبتنــی ب ــر یکدیگــر تأ جامعــه ب
اجتماعــی بــر اســاس اصــول و ارزش‌هــای دینــی اســت و دیــن‌داری فــردی آحــاد 
جامعــه به‌تنهایــی ضامــن تحقــق جامعــه دینــی نیســت و جامعــه به‌عنــوان بســتر تعامــل و 
مشــارکت در جهــت تأمیــن انــواع نیازهــا و شــکوفایی اســتعدادها، نافــی هویــت فــردی، 
ــه بینــش، گرایــش، منــش، توانــش  اختیــار و مســئولیت اعضــا نیســت؛ ولــی می‌توانــد ب
و کنــش ارادی آن‌هــا جهــت دهــد و از افــراد به‌ویــژه نخبــگان اثــر پذیــرد )متــن کامــل 
 .)/https://www.isna.ir/news 97072212330 پیشــرفت  ایرانــی  اســامی  پایــه  الگــوی 
ــه  ــی را ب ــای اجتماع ــاع، نظام‌ه ــدن اجتم ــدی ش ــرورت توحی ــه‌ای در ض ــه خامن آیت‌الل
ــه  ــی را ب ــزاران ماه ــود ه ــان خ ــی در می ــه گاه ــد ک ــبیه می‌کنن ــری تش ــای ماهیگی توره
ــان  ــا هم ــه ب ــتند ک ــه نیس ــان متوج ــان خودش ــانند و ماهی ــی می‌کش ــمت خاص ــک س ی
ــل  ــا را داخ ــی آن‌ه ــد کس ــوند و نمی‌فهمن ــیده می‌ش ــی کش ــه یک‌طرف ــور، ب ــت ت حرک
تــور هدایــت می‌کنــد و خیــال می‌کننــد آزادنــد و راه می‌رونــد، هیــچ احســاس 
اســارت هــم نمی‌کننــد. نظام‌هــای اجتماعــی هــم این‌چنین‌انــد، اگرچــه آن دیگــر 
ــه  ــتند ب ــام مس ــی نظ ــت، وانگه ــی هس ــی و بینای گاه ــون در آن آ ــت، چ ــارت نیس اس
ــت را  ــن خصوصی ــی ای ــام اجتماع ــر نظ ــت. ه ــی خداس ــره بندگ ــی بالاخ ــدا و بندگ خ
ــی  ــه یک‌طرف ــی هســتند و ب ــور نامرئ ــک ت دارد، انســان‌ها در نظــام اجتماعــی داخــل ی
کشــانده می‌شــوند، اگــر آن‌هــا را به‌طــرف بهشــت ببرنــد، انســان‌ها را به‌طــرف بهشــت 
ــم کشــانده می‌شــوند؛  ــد، انســان‌ها به‌طــرف جهن ــم ببرن ــد و اگــر به‌طــرف جهن می‌رون
بَــوارِ« 

ْ
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)ابراهیــم:28(؛ آیــا ندیــدی کســانی را کــه نعمــت خــدا را بــه کفــران تبدیــل کردنــد و فر
قــوم خــود را بــه ســرای نیســتی و نابــودی کشــاندند؟! )بیانــات در جلســه بیســت و دوم 

ــره، 26/01/1371(. ــوره بق ــیر س تفس
کیــد بــر ایــن مســئله کــه ســردمداران نظام‌هــای باطــل و طاغوتــی و  ایشــان بــا تأ
کفرآمیــز، انســان‌هایی را کــه در ســایه ایــن نظام‌هــا زندگــی می‌کننــد بــه ســمت جهنــم 
می‌کشــانند، معتقدنــد اطاعــت از هــر نظــام اجتماعــی باطــل و غلــط و غیــر الهــی عبادت 
ــرا آن  ــد؛ زی ــم بخوان ــازش را ه ــد و نم ــلمان باش ــم مس ــمش ه ــو اس ــت، ول ــر خداس غی
کســانی کــه بــر کار این‌هــا حاکمیــت دارنــد، کســانی هســتند کــه بــا معیارهــای الهــی 
زندگــی جامعــه را اداره نمی‌کننــد، ســخن حــق نمی‌زننــد، کار حــق نمی‌کننــد. اینکــه 
« )بقــره:22(؛ بــرای خــدا رقیــب و شــریک و  ً

قــرآن می‌فرمایــد: »فــا تجعلــوا لله انــدادا
ــا  ــود ی ــه ب ــن شــریک و رقیــب فقــط آن بتــی نیســت کــه در کعب ــد، ای ــرار ندهی ــاز ق انب
امــروز در بت‌خانه‌هــای هندوســتان هســت، ایــن هــم کــه انســان در محیــط اجتماعــی و 
زندگــی‌اش از یــک قانــون و نظــام و جهت‌گیــری اطاعــت کنــد کــه بــه خــدای متعــال 
و بــه امــر الهــی وابســته نیســت، یــک نــوع بــت اســت و اطاعــت و عبــادت ایــن را هــم 

نبایــد کــرد )همــان(.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مســئله، فرضیــه مقالــه ایــن اســت کــه می‌تــوان برآینــد خوانــش 
ــن آن دو کــه از  ــه عاملیــت - ســاختار1 و مناســبات بی ــد را در دوگان اجتماعــی از توحی
مباحــث کلیــدی و پردامنــه در نظریه‌هــای اجتماعــی معاصــر اســت، تحلیــل و اســتخراج 
ــوزه  ــک ح ــوان ی ــه به‌عن ــی ک ــی اجتماع ــه هستی‌شناس ــث زیرمجموع ــن مبح ــرد. ای ک
مطالعاتــی مســتقل در اواخــر قــرن بیســتم در جهــان غــرب شــکل‌گرفته و محــور آن امــر 
ــت را -کــه  ــی‌رود. اگــر عاملی ــه شــمار م ــر، 1395: 17( ب اجتماعــی اســت )ســیدی ف
ــه هــر آن چیــزی  ــه توانایــی کنشــگران دارای قــدرت و ناظــر ب ــه عمــل اشــاره دارد- ب ب
بدانیــم کــه روی‌داده، به‌گونــه‌ای کــه اگــر آن کنشــگر متفــاوت رفتــار کــرده بــود، روی 
نمــی‌داد و فــرد می‌توانســت در هــر مرحلــه از زنجیــره رفتــاری معیــن، به‌طــور متفاوتــی 
عمــل کنــد )گیدنــز، ۱۳۹۶: ۴۰( و ســاختار را مجموعــه‌ای از ارتباط‌هــای نســبتاً 
ــط اجتماعــی بیــن بخش‌هــای  ثابــت و الگــودار واحدهــای اجتماعــی و نظامــی از رواب

1- Structure – Agency.
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ــش  ــش و کن ــبات نق ــه مناس ــم ک ــف کنی ــی تعری ــه و موقعیت‌های ــده جامع تفکیک‌ش
اجتماعــی افــراد را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد )کــورز و روزنبــرگ، ۱۳۸۵: ۵۰۱ و ۵۱۸-

ــر و رابطــه دوســویه بیــن ایــن دو در  ــه تاثیروتاث ــه ســاختار-عاملیت، ناظــر ب ۵۱۹(. دوگان
ــام  ــت ت ــر دخال ــاً ب ــه صرف ــی ن ــود؛ یعن ــل پدیده‌هــا و واقعیــت اجتماعــی خواهــد ب تحلی
کیــد می‌کنــد و نــه ســاختار حاکــم بــر جامعــه را در عیــن فراگیــری و نفــوذ  عاملیــت تأ
بــالا و تحمیــل محدودیــت، تعیین‌کننــده نهایــی می‌دانــد و بــر آن اســت کــه ایــن دو بــا 

وجــود عــدم امــکان فروکاســت بــه یکدیگــر، تضــاد ماهــوی ندارنــد.

2. پیشینه
ــی  ــام اجتماع ــی نظ ــار مبان ــی آث ــت در برخ ــی اس ــه گفتن ــن مقال ــینه ای ــورد پیش در م
ــه  ــام« ک ــی اس ــام اجتماع ــی نظ ــاب »مبان ــد کت ــده، مانن ــی بررسی‌ش ــورت کل به‌ص
توســط حســن خیــری در مرکــز مطالعــات فرهنگــی اجتماعــی بــه انجــام رســیده و ســال 
1393 در پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی منتشرشــده اســت. در ایــن اثــر نویســنده 
ــن و ترســیم ســیمای اجتماعــی نظــام  ــه تبیی ــرآن و ســنت، ب ــه آموزه‌هــای ق ــا اســتناد ب ب
اســامی و نظــام معرفتــی مبتنــی بــر آن بــا هــدف پاســخ‌گویی بــه انــواع نیازهــای انســان 
ــرده  ــان ک ــی را بی ــن نظام ــم چنی ــاخص‌های مه ــه و ش ــی پرداخت ــل و وح ــه عق ــر پای ب
اســت. مفهــوم نظــام اجتماعــی در رویکردهــای ســاختارگرایی کارکــردی، تضادگرایــی، 
ــام  ــانه نظ ــی معرفت‌شناس ــه و مبان ــی جامع ــی، هستی‌شناس ــش گرای ــی و کن تلفیق‌گرای
ــی ارزشــی  ــی روش‌شناســی نظــام اجتماعــی اســام و مبان ــز مبان اجتماعــی اســام و نی
در چنیــن نظامــی، از مباحــث مطرح‌شــده در ایــن کتــاب اســت کــه بــا رویکــرد مقالــه 
حاضــر متفــاوت اســت. مقالــه »رابطــه عاملیــت و ســاختار از دیــدگاه علّّامــه طباطبایــی« 
)نظــری و شــرف‌الدین، 1393( ثابــت کــرده نظریــة علامــه طباطبایــی در رویکــرد 
تلفیق‌گرایــی قــرار می‌گیــرد و متعاقــب آن تعامــل دوســویه عاملیــت و ســاختار توضیــح 
داده می‌شــود. مقالــه »مناســبات عاملیــت و ســاختار از دیــدگاه علامــه محمدتقــی 
جعفــری« )ربانــی و فهامــی، 1394(، نیــز تــاش کــرده دیــدگاه علامــه جعفــری را در 
ــه  ــح دوگان ــلمان در تنقی ــناس مس ــاورد جامعه‌ش ــه »ره ــد. در مقال ــن کن ــه تبیی ــن زمین ای
ــر  ــف عناص ــدد کش ــندگان درص ــان،1397( نویس ــری و نظری ــت« )باق ــاختار و عاملی س
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ــن مســئله »رابطــه ســاختار و فر ــه تبیی ــوط ب ــه مرب ــز موجــود در ســه نظری مشــترک و متمای
عاملیــت« هســتند.

برخــی پژوهش‌هــا هــم بــه بررســی اصــول اعتقــادی ازجملــه توحیــد در علــم اجتماعــی 
ــی، 1401(.  ــم اســامی اجتماعــی« )آقاجان ــی در عل ــد گرای ــد »توحی ــد؛ مانن پرداخته‌ان
ایــن مقالــه ضمــن تقســیم نقــش توحیــد گرایــی در ســه محــور تبییــن گرایــش انســان‌ها 
بــه زندگــی اجتماعــی؛ تشــریع زندگــی اجتماعــی و جامعه‌ســازی و تبییــن نقــش عاملیــت 
انســانی در جامعه‌ســازی، بــر آن اســت کــه بــا بســط و برجسته‌ســازی رویکــرد توحیــدی 
در تبییــن مســائلی ازاین‌دســت، توانمنــدی و ظرفیت‌هــای آن را در علــم اجتماعــی 

ــد. ــان می‌ده ــامی نش اس
ــد  ــای »توحی ــی کارکرده ــه بررس ــود ب ــار خ ــر آث ــدگان در دیگ ــت نگارن ــه گذش چنانک
اجتماعــی« پرداخته‌انــد کــه ازجملــه آن می‌تــوان بــه مقالــه »کارکردهــای توحیــد 
اجتماعــی در جامعــه توحیــدی از منظــر قــرآن« )1402( اشــاره کــرد؛ امــا درمجمــوع در 
آثــار موجــود بــه صورتــی کــه مقالــه حاضــر کارکــرد توحیــد اجتماعــی در عاملیت‌هــا و 

ــداد آن را بررســی کــرده، ورود نشــده اســت. ســاختارها و برون

3. مفهوم شناسی
ابتدا لازم است تعریف عملیاتی از واژگان کلیدی مقاله ارائه شود:

ــر اصــل معنایــی »انفــراد« دلالــت  توحیــد: توحیــد در لغــت از مــاده »و ح د« کــه ب
ــراد و  ــی انف ــدَه« یعن ــت. »وَحْ ــده اس ــتق ش ــارس، 1404 ق، ‌6: 90( مش ــن ف دارد، )اب
ــت  ــی اس ــدارد؛ یک ــزاء ن ــزء و اج ــه ج ــت ک ــزی اس ــت چی ــد در حقیق ــی و واح تنهای
ــن اســت  ــن واژه وصــف شــود، معنایــش ای ــا ای ــی ب و واحــد اســت و اگــر خــدای تعال
ــی،  ــب اصفهان ــت )راغ ــح نیس ــی صحی ــزاء و افزون ــتن اج ــد داش ــاره خداون ــه درب ک
1369، ‌4: 425-426(. در مجمع‌البحریــن توحیــد، نفــی شــریک از خداونــد معنــا 
شــده )طریحــی، 1375، ‌3: 158( و خلیــل بــن احمــد فراهیــدی توحیــد را بــه ایمــان بــه 
یگانگــی خدایــی کــه شــریکی نــدارد، معنــا کــرده اســت )فراهیــدی، 1409 ق، ‌3: 281( 
»وقتــی مــاده »وحــد« بــه بــاب تفعیــل بــرود؛ یعنــی یکــی کــردن، واحــد کــردن، واحــد 
ــد درآوردن،  ــدای واح ــورت خ ــدد را به‌ص ــان متع ــی خدای ــاح یعن ــاختن و در اصط س
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جامعــه غیرتوحیــدی را توحیــدی کــردن و مغــز مشـــرک و دل مشـــرک را مغــز موحــد و 
دل موحــد قــرار دادن« )خامنــه‌ای، 1392: 226( و »بــا معنــای درســت و صحیحــش بــا 
معنــای اســامی‌اش، نـــه بــه معنـــای خرافـــی و تنبل مآبانـــه‌اش یعنــی خدا را یکــی کردن 
و حکومــت الهــی، جامعــه الهــی، قانــون الهــی، نظــام الهــی بــه وجــود آوردن« )همــان: 
ــای  ــه و در معن ــر رفت ــاد فرات ــرف اعتق ــد از ص ــاص، ذات توحی ــگاه خ ــن ن 227(. در ای

ــد. ــا نوعــی عمــل اجتماعــی ســنخیت می‌یاب مصــدری ب
امــر اجتماعــی: در تبییــن امــر اجتماعــی تعابیــر مختلفــی شــده اســت کــه برخــی بــا 
مــراد ایــن تحقیــق نزدیــک هســت؛ مثــاً گفته‌شــده fact social یــا امــر اجتماعــی شــامل 
هــر وضــع، رابطــه، رویــداد یــا هــر واقعیتــی خواهــد بــود کــه بــه هــر صــورت جنبــه‌ای از 
حیــات اجتماعــی را متجلــی می‌ســازد )بیــرو، 1375: 355( و مطابــق برخــی تعاریــف، 
از مــراد ایــن تحقیــق دور شــده اســت. گفتنــی اســت بــا ملاحظــه تقســیم اعتبــارات در 
نظریــه علامــه طباطبایــی بــه دودســته »پیــش از اجتمــاع« و »بعــد از اجتمــاع« )ر.ک: 
طباطبایــی،1390، 2: 228( می‌تــوان میــان ســه گونــه کنــش تفــاوت قائــل شــد: کنــش 
فــردی، کنــش اشــتراکی و کنــش اجتماعــی. کنــش فــردی )پیــش از اجتمــاع( کنشــی 
اســت کــه اگــر فــرد به‌تنهایــی در دنیــا وجــود داشــته باشــد، چنیــن کنشــی از او صــادر 
می‌شــود، ماننــد تغذیــه، نمــاز، روزه، خــواب و اســتراحت، یادگیــری. کنــش اشــتراکی، 
ــام  ــی انج ــورت جمع ــراد به‌ص ــر اف ــا دیگ ــراه ب ــه هم ــت ک ــردی اس ــش ف ــان کن هم
می‌شــود، ماننــد حــج، پیــاده‌روی اربعیــن، ورزش همگانــی، تحصیــل و... کنــش 
اجتماعــی )اعتبــار بعــد از اجتمــاع( کنشــی کــه در تعامــل بــا دیگــران محقــق می‌شــود و 
بــا کنــشِ فــردی کــه همــراه بــا جمــع انجــام می‌شــود، تفــاوت دارد ماننــد گفتگــو، نمــاز 
جماعــت، ازدواج، معاملــه، آمــوزش و تدریــس. تفــاوت کنــش اشــتراکی و اجتماعــی 

در دو جهــت اســت:
-درکنــش اشــتراکی وجــود دیگــر افــراد بــرای تحقــق کنــش شــرط نیســت؛ درحالی‌کــه 
ــه  ــوان نمون ــدون دیگــری اصــاً کنــش محقــق نمی‌شــود. به‌عن در کنــش اجتماعــی، ب
نمــاز جماعــت بــدون امــام و مأمــوم محقــق نمی‌شــود؛ امــا حــج بــدون حضــور دیگــران 

ــود. ــق می‌ش محق
- در کنــش اشــتراکی، کیفیــت کنــشِ افــراد بــر کنــش دیگــران تأثیــری نــدارد، به‌طــور 
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ــش فر ــا در کن ــرد، ســبب بطــان حــج دیگــری نمی‌شــود؛ ام ــک ف ــال بطــان حــج ی مث
اجتماعــی، کیفیــت کنــش هــر یــک بــر دیگــری تأثیرگــذار اســت، مثــاً فــردی ممکــن 
ــرای  ــت ب ــاز جماع ــدن نم ــرادی ش ــث ف ــد و باع ــم زن ــت را بره ــال جماع ــت اتص اس

ــوی، 1398: 216-214(. ــنی و موس ــردد )ر.ک: حس ــده‌ای گ ع
ــر اشــتراکی،  ــه ام ــد اجتماعــی، ن ــب توحی ــراد از اجتماعــی در ترکی ــوق م ــح ف ــا توضی ب
ــگاه یــک جامعه‌شــناس بلکــه  ــر اجتماعــی از ن ــاً ام ــه صرف ــر جمعــی صــرف و ن ــه ام ن
امــر اجتماعــی در نظــر یــک متکلــم و فیلســوف دیــن مدنظــر اســت کــه در قبــال نــگاه 
فــردی و ذهنــی و نظــری صــرف بــه توحیــد قرارگرفتــه اســت. مــراد امــوری اســت کــه 
مربــوط بــه زیســت اجتماعــی انســان در قبــال زیســت فــردی انســان اســت. بــه تعبیــری 
می‌تــوان گفــت نــگاه یــک فیلســوف دیــن بــه امــر اجتماعــی بســیار فراتــر از نــگاه یــک 
جامعه‌شــناس بــه آن اســت و شــامل امــور سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و... می‌شــود. 
ــت دارد  ــه حکای ــت ک ــی اس ــب وصف ــک ترکی ــی« ی ــد اجتماع ــاس »توحی ــن اس ــر ای ب
اجتماعــی بــودن، وصــف توحیــد اســت، در ذات توحیــد و نــه اضافــه و عــارض بــر آن. 
درواقــع توحیــد اجتماعــی در قبــال توحیــد نظــری فلســفی و عرفانــی مصطلــح کــه صرفــاً 
نــگاه نظــری بــه توحیــد دارد، قرارمی‌گیــرد و مــراد از آن خوانــش اجتماعــی و کل‌نگــر 
کیــد بــر نفــی مطلــق  از توحیــد اســت. بــا توجــه بــه دو ضلعــی بــودن توحیــد؛ یعنــی تأ
ــی  ــد اجتماع ــق او، توحی ــی مطل ــات یگانگ ــد و اثب ــر از خداون ــودی غی ــه و معب ــر ال ه
ــط  ــردی و اجتماعــی و در تمــام رواب ــور ف ــه در کل ام ــن دو مقول ــوذ کــردن ای ــی نف یعن
داخلــی و خارجــی انســان‌ها کــه لزومــاً از مقتضــای ایمــان و اعتقــاد نظــری آحــاد مــردم 
بــه دســت نمی‌آیــد؛ به‌عبارت‌دیگــر در ترکیــب توحیــد اجتماعــی، توحیــد جمعــی 
ــتراکی  ــی و اش ــان جمع ــت ایم ــن اس ــا ممک ــرا چه‌بس ــت؛ زی ــور نیس ــتراکی منظ ــا اش ی
ــته و  ــردی داش ــه درون ف ــان صبغ ــد همچن ــی توحی ــد، ول ــته باش ــود داش ــی وج و همگان
ــات  ــات، تعام ــد و در ارتباط ــده باش ــارج نش ــری خ ــی و نظ ــر ذهن ــک ام ــب ی از قال
ــی محــدود باشــد و  ــا دارای قلمــرو عمل ــد ی ــور خارجــی نیاب ــروز و ظه و مناسباتشــان ب
نهایتــاً در مناســک عبــادی منحصــر شــود ماننــد اینکــه آحــاد جامعــه، در اعمــال فــردی 
ــی  ــا حت ــند ی ــان باش ــای ایم ــل به‌مقتض ــد و عام ــترک معتق ــورت مش ــکی به‌ص و مناس
ــت  ــی، حکوم ــت زندگ ــی در واقعی ــد، ول ــا آورن ــی به‌ج ــورت جمع ــک را به‌ص آن مناس
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طاغوت‌هــا را بپذیرنــد و نظــام و ســاختار جامعه‌شــان بــر اســاس توحیــد نباشــد؛ بنابرایــن 
توحیــد اجتماعــی یــا شــرک اجتماعــی بــا توحیــد جمعــی و اشــتراکی یــا شــرک جمعــی 

و اشــتراکی لزومــاً یکــی نیســتند.
ــلمانان  ــل مس ــه تحلی ــه آن ب ــده اولی ــه ای ــی ک ــد اجتماع ــی: توحی ــد اجتماع توحی
روشــنفکر از توحیــد ازجملــه شــهید مطهــری، امــام خمینــی و در دهه‌هــای اخیــر 
ــامل دو  ــکل‌گرفته و ش ــادی ش ــد اعتق ــه توحی ــر پای ــردد، ب ــه‌ای بازمی‏گ ــه خامن آیت‌الل
مؤلفــه ســلبی و ایجابــی »نفــی عبودیــت غیــر خــدا« و »اثبــات ربوبیــت مطلقــه الهــی« 
ــه اســت.1 از منظــر  ــدگان به‌تفصیــل موردبحــث قرارگرفت ــار پیشــین نگارن اســت و در آث
ــی و  ــی اجتماع ــط مش ــاز و خ ــی س ــب زندگ ــد دارای جوان ــه‌ای، توحی ــه خامن آیت‌الل
طرحــی عملــی بــرای زندگــی اســت کــه در صــورت حاکمیــت آن در نظــام اجتماعــی، 
ــه‌ای، 1356: 68(.  ــک: خامن ــورد )ن ــد خ ــم خواه ــر رق ــعادت بش ــی و س ــال، تعال کم
توحیــد اجتماعــی یعنــی توحیــدی کــه بــا محوریــت نفــی طاغــوت، بــا زندگــی اجتماعــی 
ــا را در  ــاری آن‌ه ــل باشــد، الگــوی رفت ــاط کام ــه ممــاس و در ارتب ــا جامع انســان‌ها و ب
ــه ســلبی  ــای واقعــی کلمــه، جنب ــه معن ــا ب ــد ت ــن کن ــاد و اضــاع زندگــی تعیی تمــام ابع
ــی  ــاحت‌های زندگ ــام س ــردی در تم ــر ف ــه اگ ــه اینک ــد، نتیج ــت یاب ــه فعلی لااله‌الاالل
ــق  ــور مطل ــی به‌ط ــب زندگ ــام جوان ــر او را در تم ــته و غی ــان داش ــدا ایم ــه خ ــراً ب منحص
انــکار کنــد، توحیــد او، اجتماعــی اســت، ایــن امــر در جوامــع هــم صــدق می‌کنــد و 

ــود. ــرکات و ثمــرات آن بیشــتر خواهــد ب ــاً ب قطع
ــق از  ــت مطل ــد و اطاع ــت در خداون ــار عبودی ــا انحص ــد، ب ــی از توحی ــش اجتماع خوان
ــق آن  ــی اطاعــت از طاغــوت کــه از مصادی ــر نف ــر دقیق‌ت ــه تعبی ــا ب ــادت ی ــی عب او و نف
ــه  ــد را ب ــان باشــند، توحی ــه آن ــی و مســتبدان شــرقی وابســته ب ــد مســتکبران غرب می‌توانن
ــوان  ــاس می‌ت ــن اس ــر ای ــد. ب ــترش می‌ده ــان گس ــی انس ــرد و کلان زندگ ــاحت خ س
ــاختار و  ــد در س ــی توحی ــی و معرفت ــاد بینش ــی ابع ــور اجتماع ــی را ظه ــد اجتماع توحی
پیکــره جامعــه و صورت‌بنــدی کلــی و نظــم کلان اجتماعــی بــا هــدف تشــکیل جامعــه 
توحیــدی دانســت. در رویکــرد اجتماعــی، توحیــد، عــاوه برداشــتن ســویه اعتقــادی، 

1- ر.ک: مولفه‌های »توحید اجتماعی« در قرآن با تاکید بر اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای )دامت برکاته(، محمد 
عرب صالحی و فریده پیشوایی، مطالعات تفسیری قرآن کریم مفتاح، ش 10، 1402 و »مؤلفه‌های توحید اجتماعی 
از دیدگاه مفسران فریقین و روایات و نسبت‌سنجی آن با واژۀ عبادت«، پژوهشنامه معارف قرآنی، ش 54، 1402.
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ــی فر ــاد زندگ ــام ابع ــر در تم ــن و مؤث ــل زا و تحول‌آفری ــوی عم ــرح، الگ ــک ط ــه ی به‌مثاب
ــود. ــم می‌ش ــری، فه ــع بش ــان و جوام انس

ایــن بازتعریــف انبســاطی از توحیــد، جنبــه زندگــی ســاز توحید را آشــکار کــرده، آن را از 
خلــوت دل و ایمــان مؤمنانــه قلبــی و کنــج معابــد و پرده‌نشــینی بــه شــکلی فعــال و پویــا 
ــا و  ــت دیدگاه‌ه ــی اس ــد. گفتن ــوق می‌ده ــی س ــای اجتماع ــاختار و نظام‌ه ــوی س به‌س
نظریــات در تحلیــل ماهیــت اجتماعــی توحیــد و نســبت آن بــا توحیــد اعتقــادی در مقالــه 
توحیــد اجتماعــی، ماهیــت و تعریــف و نســبت آن بــا توحیــد اعتقــادی )عــرب صالحــی 

ــل بیان‌شــده اســت. ــدگان به‌تفصی و پیشــوایی، 1401: 99-124( از نگارن
نــزد  تثبیت‌شــده  دوگانه‌هــای  از  یکــی  عاملیــت  ســاختار-  عاملیــت:  و  ســاختار 
ــه ســه دســته فردگــرا،  ــن اســاس ب ــر ای ــه‌ای کــه آن‌هــا را ب جامعه‌شناســان اســت، به‌گون
ــرد  ــه ف ــگاه دوگان ــر ن ــی ب ــد. رویکــرد فردگــرا مبتن ســاختارگرا و تلفیقــی تقســیم می‌کنن
ــن ســنت تثبیت‌شــده، رویکــرد عاملیــت  و جامعــه و نفــی عاملیــت الهــی اســت. در ای
ــی‌ورزد،  ــد م کی ــتقل تأ ــال و مس ــگران فع ــه کنش ــه به‌مثاب ــراد جامع ــا اف ــرد ی ــر ف ــا ب تنه
ــای  ــه و نهاده ــاختاری جامع ــرایط س ــب ش ــلط و تصل ــر تس ــاختارگرا ب ــه س درحالی‌ک
ــد  ــاش می‌کنن ــگاه ت ــر دو ن ــع ه ــا در جم ــرار دارد و تلفیقی‌ه ــراد اص ــر اف ــی ب اجتماع

)آقاجانــی، 1401: 22(.
ــد  کی ــش تأ ــر کن ــان‌ها ب ــای انس ــت و توانایی‌ه ــرآزادی و خلاقی ــت ب ــای عاملی نظریه‌ه
می‌کننــد )اســکات، 1398: 232(. نظریه‌هــای عاملیتــی ســاختارهای اجتماعــی را 
ــان  ــاختاری، انس ــای س ــد و نظریه‌ه ــانی می‌انگارن ــای انس ــت عاملیت‌ه ــول فعالی محص
را مغلــوب الزامــات و اقتضائــات ســاختارهای اجتماعــی تصویــر می‌کننــد. )جمشــیدی، 
1401: 59( مــراد از عاملیــت در ایــن مقالــه، فاعلیــت، کنش‌هــا و مناســبات و ارتباطــات 

و تعامــات تأثیرگــذار و تکرارشــونده و معنــادار کنشــگران اجتماعــی اســت.
در معنــای ســاختار اجتماعــی نیــز گفته‌شــده منظــور شــیوه‌ای اســت کــه طــی آن یــک 
ــفر، 1391: 149(.  ــت )ش ــازمان‌یافته اس ــی س ــل پیش‌بین ــط قاب ــتای رواب ــه در راس جامع
ســاختار یــک جامعــه بــه الگوهــای تکرارپذیــر فعالیتــی اشــاره دارد کــه علی‌رغــم یــک 
ــی  ــای زمان ــد، در دوره‌ه ــل می‌کنن ــا را تقب ــه آن‌ه ــی ک ــراد خاص ــداوم در اف ــر م تغیی
فراوانــی تــداوم می‌یابــد. یــک ســاختار اجتماعــی، الگــوی دیرپــا یــا بادوامــی از روش و 
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ترتیــب میــان اعضــای فــردی یــک گــروه و آناتومــی یــک جمعیــت اســت کــه به‌عنــوان 
ــده اســت کــه توســط  ــی نظم‌دهن ــه اجتماعــی تلقــی می‌شــود و چارچوب ــا بدن ــت ی هیئ
آن معانــی فرهنگــی، افــراد را وادار می‌کننــد کــه به‌عنــوان افــراد اجتماعــی عمــل کننــد 
ــر  ــای حاکــم ب ــه چارچوب‌ه )اســکات، 1398: 232-233(. واژه ســاختار، معطــوف ب
ــات  ــا و طبق ــراد، گروه‌ه ــان اف ــط می ــازمان‌دهی رواب ــوه س ــی و نح ــای اجتماع پدیده‌ه
مختلــف یــک جامعــه و چگونگــی تعامــل و پیونــد میــان آن‌هاســت کــه بــر انتخاب‌هــا 

ــد. ــدود می‌کن ــا مح ــا آن‌ه ــذارد ی ــر می‌گ ــود تأثی ــای موج و فرصت‌ه
فــارغ از دیدگاه‌هــا دربــاره اصالــت فــرد یــا جامعــه در اندیشــه حکیمــان و جامعه‌شناســان 
مســلمان، دیــدگاه منتخــب ایــن تحقیــق، تأثیرگــذاری متقابــل بیــن عاملیت‌هــا و 
ــت  ــن اس ــر ای ــل ب ــوده و اص ــه ب ــت جامع ــری و مدیری ــدی، راهب ــاختار در صورت‌بن س
کــه از یک‌ســو ســاختارهای اجتماعــی محصــول اراده و فعالیــت عاملیت‌هــای انســانی 
ــاختارها  ــن س ــانی از همی ــای انس ــت عاملیت‌ه ــر اراده و فعالی ــوی دیگ ــتند و از س هس
ــد  ــا کنن ــده ایف ــش برن ــا پی ــده ی ــش بازدارن ــد نق ــاختارها می‌توانن ــد و س ــر می‌پذیرن تأثی

)جمشــیدی، 1401: 59(.

4. کارکرد توحید اجتماعی در عاملیت )عمل و رفتار اجتماعی کنشگران(
ــان‌ها در  ــای انس ــا و عملکرده ــت، رفتاره ــی در عاملی ــد اجتماع ــرد توحی ــش و کارک نق
ــد  ــه توحی ــا دو مؤلف ــد کــه همســو ب ــور می‌یاب ــر ظه ــد زی تعامــات اجتماعــی در دو بن
اجتماعــی یعنــی نفــی عبودیــت غیــر خــدا و انحصــار ربوبیــت در او قابــل تبییــن اســت:

از  اطاعت  نفی  و  اجتماعی  مناسبات  در  خدا  از  اطاعت  محوریت  الف( 
طاغوت

فهــم اجتماعــی از توحیــد، همه‌چیــز را توحیــدی می‌کنــد و منطقــه‌ای از زندگــی نیســت 
کــه توحیــد در آن عاملیــت یــا نفــوذ نداشــته باشــد. در ایــن رویکــرد توحیــد به‌مثابــه دال 
مرکــزی گفتمــان و نقطــه عزیمتــی اســت بــرای پذیــرش حاکمیــت خداونــد که شــعاع آن 
در سرتاســر زندگــی امتــداد می‌یابــد، بنابرایــن افــراد در عمــل، انتخــاب آزادانــه و مســتقل 
ــام  ــت تم ــرک نواهــی او غای ــر و ت ــت و حکــم خــدا و انجــام اوام ــد، بلکــه رضای ندارن
کنش‌هــا و تعامــات اجتماعــی خواهــد بــود و اطاعــت از هــر حاکــم یــا قــدرت مســتبد 
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و اســتکباری یــا نظــام ســلطه‌گر )طاغــوت( کــه می‌تــوان از آن بــه شــرک اجتماعــی یــاد فر
کــرد و موجــب گمراهــی و ضلالــت خواهــد شــد، کنــار مــی‌رود؛ چنانکــه قــرآن کریــم 
« )احــزاب:67(؛ و  َ

ــبِیلَا ــا السَّ
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ــد: »وَق می‌فرمای

ــا را گمــراه  ــم و م ــزرگان خــود اطاعــت کردی ــا از ســران و ب ــروردگارا! م ــد: »پ می‌گوین
ســاختند!« »ســاده« جمــع »ســید« بــه معنــی مالــک بزرگــی اســت کــه تدبیــر شــهرهای 
مهــم یــا کشــوری را بــر عهــده دارد و »کبــراء« جمــع »کبیــر« بــه معنــی افــراد بــزرگ 

اســت؛ خــواه ازنظــر ســن، یــا علــم، یــا موقعیــت اجتماعــی یــا ماننــد آن.
در ایــن آیــه، واژه »ســاده« اشــاره بــه رؤســای بــزرگ محیــط اســت و »کبــراء« کســانی 
هســتند کــه زیــر نظــر آن‌هــا بــه اداره امــور می‌پردازنــد و معــاون و مشــاور آن‌هــا محســوب 
می‌شــوند )مــکارم شــیرازی، 1371، ‌17: 440- 441( و درمجمــوع منظــور کســانی 
هســتند کــه سرنوشــت اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی طبقــات پاییــن جامعــه را 
ــا ازنظــر  ــر آن‌هــا فشــار می‌آوردنــد ت تحــت کنتــرل داشــتند و ازنظــر فکــری و عملــی ب
اعتقــادی گمــراه شــوند و آن‌هــا هــم بــه دلیــل نیــازی کــه بــه آن‌هــا داشــتند، مقابلشــان 
ســر تعظیــم فــرو آوردنــد )فضل‌اللــه، 1419 ق، 18: 355(. در حقیقــت مــراد آن‌هــا ایــن 
اســت کــه اطاعــت رؤســای خــود را به‌جــای اطاعــت خــدا قــرار دادیــم و اطاعــت کبــراء 
را به‌جــای اطاعــت پیامبــران و لــذا گرفتــار انــواع انحرافــات و انــواع بدبختی‌هــا شــدیم. 
ــای زور و  ــان معیاره ــا هم ــان آن‌ه ــی« در می ــیادت« و »بزرگ ــار »س ــت معی ــی اس بدیه
ــر در  ــن دو تعبی ــاب ای ــود و انتخ ــب ب ــر و فری ــروع و مک ــروت نامش ــال و ث ــدری و م قل
اینجــا شــاید بــرای ایــن اســت کــه تــا حــدی عــذر خــود را موجــه جلــوه دهنــد و بگوینــد 
مــا تحــت تأثیــر عظمــت ظاهــری آن‌هــا قــرار گرفتــه بودیــم )مــکارم شــیرازی، 1371، ‌17: 
ــروی از حاکمــان  ــن امــر نشــان می‌دهــد در هیــچ حالتــی اطاعــت و پی 440- 441(. ای
طاغــی و گمراه‌کننــده جایــز نیســت و هیــچ عــذری در ایــن تبعیــت فاســد و پیامدهــای 

ســوء آن پذیرفتــه نخواهــد بــود.
ذائقــه  شــورانگیز،  و  رهایی‌بخــش  منتقــد،  مفهومــی  به‌مثابــه  اجتماعــی  توحیــد 
عاملیت‌هــا را به‌صــورت خودجــوش توحیــدی می‌کنــد و به‌جــای اتخــاذ عملکــرد 
ــا واکنشــگر، موحــدان را به‌صــورت فعــال و پیشــرو در مســیر نفــی حاکمیــت  منفعــل ی
ــر او و  ــت از غی ــی اطاع ــد و نف ــت خداون ــت عبودی ــن، تثبی ــان دروغی ــوت و خدای طاغ
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ــع آن محــور تعامــات اجتماعــی  ــرار می‌دهــد و به‌تب ــد ق مســتقر کــردن گفتمــان توحی
دیگــر خودخواهــی نیســت، بلکــه همــه برمــدار خداخواهــی و حق‌طلبــی تنظیــم گشــته 
ــا تــرس از  ــر اســاس ســود ی ــه و ب ــه منفعت‌طلبان ــود، ن و تعامــل هــم توحیــدی خواهــد ب
فقــدان منافــع مــادی و دنیــوی. مصالــح و پیوندهــای الهــی هــم بــر خواســته‌های فــردی 

ــد. ــح می‌یابن ــخصی ترجی و ش

حرکت  در  نفسانی  خواسته‌های  و  هواپرستی  نفی  و  محوری  حق  ب( 
اجتماعی

در  را  نفســانی  و خواســته‌های  هواپرســتی  نفــی  و  اجتماعــی حق‌محــوری  توحیــد 
ــر  حرکت‌هــای اجتماعــی ســرریز می‌کنــد. به‌طورکلــی حرکــت اجتماعــی انســان ناگزی

ــد از: ــه عبارت‌ان ــت ک ــراه اس ــز هم ــا دو چی ب
اول( حقــی کــه انســان را در برگرفتــه و عدالتــی کــه مصالــح واقعــی او را عینیــت 
می‌بخشــد؛ خــواه ایــن مصالـــح فــردی باشـــد و خــواه اجتمـــاعی. البتــه، پــس‌ازآن کــه 

ــد؛ ــق یاب ــدالت و داد در آن تحق ــا عـ ــد ت ــادل درآی ــت تع ــه حال ــه ب ــن جامع ای
دوم( خواسته‌ها، شهوت‌ها و تمایلاتی که در انسان وجود دارد.

گـــاهی انســان حــق و عـــدالت را پایــه روابــط اجتماعــی خــود قــرار می‌دهــد و در ایــن 
ــرا  ــد، زی ــه می‌رس ــدای یگان ــتش خ ــه پرسـ ــق ب ــن ح ــق همی ــه از طری ــت ک ــگام اس هن
ــرداری از او  ــه فرمان‌ب ــه ک ــت. همان‌گون ــکار اس ــض و آش ــق مح ــان ح ــدا هم ــه خ ک
مصلحــت انســان را تحقــق می‌بخشـــد. بـــا برقــرار کــردن روابـــط بــر پایــه ایــن حــق و 
اهُــمْ 

َ
ین

َ
ت
َ
رْضُ وَمَــنْ فِیهِــنَّ بَــلْ أ

َ ْ
 وَالْأ

ُ
ــمَاوَات سَــدَتِ السَّ

َ
ف

َ
هْوَاءَهُــمْ ل

َ
حَــقُّ أ

ْ
بَــعَ ال

َّ
ــوِ ات

َ
عـــدالت »وَل

ــا  ــای آن‌ه ــق از هوس‌ه ــر ح ــون:71(؛ و اگ « )مؤمن َ
هُــمْ عَــنْ ذِکرِهِــمْ مُعْرِضُــون

َ
بِذِکرِهِــمْ ف

ــوند!  ــاه می‌ش ــتند تب ــا هس ــه در آن‌ه ــانی ک ــن و همه‌کس ــمان‌ها و زمی ــد، آس ــروی کن پی
ولــی مــا قرآنــی بــه آن‌هــا دادیــم کــه مایــه یــادآوری )و عــزّت و شــرف( بــرای آن‌هاســت، 
امّــا آنــان از )آنچــه مایــه( یادآوری‌شــان )اســت( رویگرداننــد! و پرستیـــدن خـــدای یگانــه 
و نیــز پیــروی از حــق و قــرار دادن آن به‌عنــوان محــور حرکــت انســان اســت کــه یکــی 
ــرا حــق و عدالــت، یکــی  ــه وجــود می‌آیـــد؛ زی ــر مهــم یکپارچگــی جامعــه ب از عناصـ
اســت نــه چنــد تــا؛ امـــا درصورتی‌که روابـــط انســـان بــر پـــایه تمایــات و خواسـته‌هـــای 
شخصـــی یـــا گروهــی ایجــاد شــود، ایــن روابــط، چنـــدگانه و ناســازگار خواهد بــود و جز 
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چنددســتگی، اختــاف و کشــمکش، هیــچ اثــری در جامعــه بر جــای نخواهد گذاشــت فر
)حکیــم، 1387: 157-158(؛ چنانکــه فرشــتگان هنــگام مطلــع شــدن از خلقــت انســان 
جْعَــلُ 

َ
ت
َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
 ق

ً
ــة

َ
لِیف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ــی جَاعِــلٌ فِــی الْأ ِ

ّ
ئِکــةِ إِن

َ
مَلَا

ْ
ــک لِل ــالَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
پیش‌بینــی کردنــد: »وَإِذ

مَــاءَ« )بقــره:30( کــه ناشــی از تبعیــت از هــوای نفــس و  سِــدُ فی‌هــا وَیسْــفِک الدِّ
ْ
فی‌هــا مَــنْ یف

ــل خواســته‌های آن در کنش‌هــای اجتماعــی  ــای تســلیم‌ شــدن مقاب ــه معن پرســتش آن ب
ــد: ــاد می‌کن ــی ی ــک قاعــده کل ــوان ی ــم از آن به‌عن ــرآن کری اســت و ق

اصِرِینَ« 
َ
هُــمْ مِنْ ن

َ
ــهُ وَمَــا ل

َّ
ــلَّ الل

َ
ض

َ
مَــنْ یهْــدِی مَــنْ أ

َ
ــمٍ ف

ْ
یــرِ عِل

َ
هْوَاءَهُــمْ بِغ

َ
مُــوا أ

َ
ل
َ
ذِیــنَ ظ

َّ
بَــعَ ال

َّ
»بَــلِ ات

ــروی  گاهــی، از هــوی و هوس‌هــای خــود پی ــم و آ ــدون عل ــی ظالمــان ب )روم:29(؛ ول
ــت  ــت، هدای ــرده اس ــراه ک ــدا گم ــه خ ــان را ک ــد آن ــی می‌توان ــه کس ــس چ ــد! پ کردن

کنــد؟! و بــرای آن‌هــا هیــچ یــاوری نخواهــد بــود!
تعبیــر بــه »ظلمــوا« به‌جــای »اشــرکوا« در آیــه اخیــر اشــاره بــه ایــن اســت کــه »شــرک« 
خــود بزرگ‌تریــن »ظلــم« محســوب می‌شــود، ظلــم بــر خالــق از ایــن نظــر کــه 
مخلوقــش را هم‌ردیــف او قــرار داده‌انــد و ظلــم بــر خلــق خــدا کــه آن‌هــا را از راه خیــر و 
ســعادت کــه راه توحیــد اســت، بازداشــته‌اند و ظلــم بــر خویشــتن کــه تمــام ســرمایه‌های 
ــکارم شــیرازی، 1371،  ــاد داده و در بیراهــه ســرگردان شــده‌اند )م ــر ب وجــود خــود را ب
ــول  ــدا و رس ــت از خ ــرک اطاع ــود در ت ــرد خ ــیمان از عملک ــون پش ‌16: 415( و اکن

هســتند.
ــرار داده و  ــی ق ــی را حق‌طلب ــت اجتماع ــار و حرک ــر رفت ــور ه ــی، مح ــد اجتماع توحی
ــا نفــی هواپرســتی و خواســته‌های نفســانی از عملکــرد عامــان اجتماعــی، زمینه‌ســاز  ب
دیگــر  محــور  اجتماعــی  چنیــن  در  می‌شــود.  اجتماعــی  عینــی  عدالــت  تحقــق 
ــوده و  ــی ب ــی و حق‌طلب ــار خداخواه ــه معی ــت، بلک ــی نیس ــی و منفعت‌طلب خودخواه

ــود. ــد ب ــدی خواه ــم توحی ــل ه تعام
در بحــث از تأثیرگــذاری عاملیت‌هــا، بی‌شــک جهان‌بینــی و عملکــرد نخبــگان و 
ــه ســایر کنشــگران  ــری نســبت ب ــگاه اجتماعــی بالات گروه‌هــای مرجــع کــه نفــوذ و پای
ــن  ــه ای ــت؛ ب ــر اس ــلبی تأثیرگذارت ــورت س ــم به‌ص ــی و ه ــورت ایجاب ــم به‌ص ــد، ه دارن
صــورت کــه از یک‌ســو بــا ذهنیــت پــردازی و هویــت بخشــی اجتماعــی و بســیج افــکار 
و رفتــار عمومــی بــه ســمت خداخواهــی و خدامحــوری، نقــش راهبــری و هدایتگــری 
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ــدرت  ــاختار ق ــل س ــری مقاب ــا جبهه‌گی ــت ی ــل مثب ــا تعام ــر ب ــوی دیگ ــد و از س دارن
ــه به‌صــورت پیشــتاز  به‌عنــوان حلقه‌هــای واســط و مداخله‌گــر و مولــدان اندیشــه و نظری

ــد. ــر می‌گذارن ــت تأثی ــه حاکمی ــان و بدن ــی حاکم ــری و بینش ــی نظ در مبان
ــی ســنت الهــی کــه ناشــی از عملکردهــای انسان‌هاســت و در دو  ــز در گفتمــان قرآن نی
ــهُ 

َ
 مَــرَدَّ ل

َ
ــا

َ
ــوْمٍ سُــوءًا ف

َ
ــهُ بِق

َّ
رَادَ الل

َ
ا أ

َ
سِــهِمْ وَإِذ

ُ
ف

ْ
ن
َ
یــرُوا مَــا بِأ

َ
ــی یغ ــوْمٍ حَتَّ

َ
یــرُ مَــا بِق

َ
 یغ

َ
ــهَ لَا

َّ
آیــه »إِنَّ الل

وْمٍ 
َ
ی ق

َ
عَمَهَا عَل

ْ
ن
َ
 أ

ً
یرًا نِعْمَة

َ
مْ یک مُغ

َ
هَ ل

َّ
نَّ الل

َ
لِک بِأ

َ
هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ« )رعد:11(؛ »و ذ

َ
وَمَا ل

ــهَ سَــمِیعٌ عَلِیــمٌ« )انفــال:53( به‌عنــوان عامــل مداخله‌گــر 
َّ
نَّ الل

َ
سِــهِمْ وَأ

ُ
ف

ْ
ن
َ
یــرُوا مَــا بِأ

َ
ــی یغ حَتَّ

فــوق اراده انســانی معرفی‌شــده، در معــادلات و مناســبات اجتماعــی تعیین‌کننــده 
خواهــد بــود.

5. نقش توحید اجتماعی در ساختار اجتماعی
چنانکــه گذشــت توحیــد پیــش از هــر چیــز خــط مشــی اجتماعــی و اندیشــه‌ای نظام‌ســاز 
اســت. ایــن امــر منطبــق بــا مبنــای مرتبــط بــا ســاختارهای اجتماعــی اســت. بــه فرمــوده 
آیت‌اللــه خامنــه‌ای »عبودیــت انحصــاری خــدا کــه مــا در جملــه إیــاک‌َ نَعبُــدُ بــر زبــان 
ــط  ــتِ نظــام زندگــی ســاری و جــاری اســت، نه‌فق ــم در حقیق و در دل جــاری می‌کنی
یک‌بخشــی از زندگــی انســان، بلکــه همــه قلمــرو زندگــی انســان را شــامل اســت. بنــده 
خــدا بــودن در امــر سیاســت، در امــر حکومــت، در امــر مبــارزه، در امــر جهــاد، در اداره 
زندگــی یــک مفهــوم بســیار والایــی اســت. همــه احــکام اســامی در همــه ایــن صحنه‌هــا 
ــردد«  ــردن برمی‌گ ــدا ک ــی خ ــودن و بندگ ــدا ب ــده خ ــه بن ــون ب ــای گوناگ و عرصه‌ه
ــدف  ــد، باه ــادی توحی ــل اعتق ــرد اص ــن رویک ــه‌ای، 1401 ب: 66-67(. در ای )خامن
تأمیــن ســعادت دنیــا و آخــرت انســان، بایــد محــور تمــام آموزه‌هــای سیاســی- اجتماعــی 
تلقــی گــردد و بــا مهندســی اجتماعــات و نــگاه تشــکیلاتی بــه جامعــه، نهادهــای انســانی 
ــی  ــای اجتماع ــرکات و تلاش‌ه ــا، تح ــه کنش‌ه ــی، هم ــادی و ارزش ــای اعتق و نظام‌ه
ــه  ــق الل ــت مطل ــردی انســان‌ها در جهــت حاکمی ــز ســاختار زندگــی اجتماعــی و ف و نی
ســامان یابنــد و روح عبودیــت در برابــر خداونــد و آزادی از هــر قیدوبنــد دیگــر در هــر 
حکــم و عملکــرد کلــی و جزئــی، چــه در حیطــه اجتماعــی و چــه در ســطح فــردی، در 
تمــام مقــررات احــکام ارزش‌هــا و هنجارهــای اجتماعــی، موازیــن حقوقــی و اخلاقــی 
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و... لازم اســت کــه در جریــان باشــد.فر
در مؤیدات این امر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف( نفی تعدد ولایت‌ها و ساختارهای شرک‌آمیز
توحیــد اجتماعــی تعــدد ولایت‌هــا و چنددســتگی حاکمــان و فرمانروایــان را نفــی کرده و 
ســاختارهای تنظیم‌کننــده روابــط اجتماعــی را کــه بــر پایــه شــرک ایجادشــده‌اند، مــردود 
ــض  ــوری« مح ــک »تئ ــد در ی ــام نمی‌توان ــب اس ــید قط ــه س ــه گفت ــرا ب ــد، زی می‌دان
ــا انجــام مراســم تعبــدی  تجســم پیــدا کنــد آن چنانکــه کســانی از جهــت اعتقــادی و ب
آن را بپذیرنــد و درعین‌حــال در ترکیــب ارگانیــک جامعــه جاهلــی حاکــم نیــز انضمــام 
ــد-  ــوه باش ــان انب ــه تعدادش ــم ک ــد ه ــه -هرچن ــه این‌گون ــا ب ــود آن‌ه ــذا وج ــد و ل بیابن
ــراد کــه ازلحــاظ  ــن اف ــت بدهــد؛ چــون ای ــه اســام موجودی نخواهــد توانســت عمــاً ب
تئوریــک مســلمان هســتند، ولیکــن عمــاً در ترکیــب ارگانیــک جامعــه جاهلــی داخــل 
ــک را  ــه ارگانی ــن جامع ــته‌های ای ــد خواس ــد ش ــر خواهن ــد ناگزی ــدون تردی ــده‌اند، ب ش
گاهانــه در جهــت بــرآورد ســاختن  گاهانــه یــا ناآ بــرآورده ســازند، خواســته و ناخواســته، آ
ــه حرکــت  ــرای بقــاء آن، ب نیازهــای اساســی حیــات ایــن جامعــه و نیازهــای ضــروری ب
درآینــد و از موجودیــت آن دفــاع کننــد و بــه دفــع عوامــل تهدیدکننــده کیــان و موجودیت 
آن بپردازنــد بنابرایــن همــان افــراد بــه لحــاظ تئوریــک، مســلمان، عمــاً به تقویــت جامعه 
ــد  ــد و همانن ــان بردارن ــد آن را از می ــری می‌خواهن ــد نظ ــه در بع ــد ک ــی می‌پردازن جاهل
ــد! و  ــدگاری‌اش را فراهــم می‌کنن ــاء و مان ــده‌ای از پیکــره آن، عناصــر بق ســلول‌های زن
ــی و در جهــت  ــه جاهل ــن جامع ــدازی ای ــا در راســتای بران به‌جــای اینکــه حرکــت آن‌ه
گاهی‌هــا و  بــه وجــود آوردن جامعــه اســامی بــه‌کار گرفتــه شــود، تمــام اســتعدادها و آ
انرژی‌هــای خــود را بــرای زنــده مانــدن و نیرومنــد شــدن پیکــره جامعــه جاهلــی بــه کام 
ــل اســتنباط اســت: ــرآن قاب ــر از ق ــن ام ــا: 37-39(. ای ــد )ســید قطــب، بی‌ت آن می‌ریزن

ــانی کــه  وْلِیــاءَ« )ممتحنــه:1(؛ ای کس
َ
کــمْ أ ی وَعَدُوَّ وا عَــدُوِّ

ُ
خِــذ

َّ
ت
َ
 ت

َ
ــوا لَا

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
»یــا أ

ــد! ــت نگیری ــان را دوس ــمن خودت ــن و دش ــمن م ــد! دش ــان آورده‌ای ایم
ــان ضــروری و  ــری از آن ــا دشــمنان خــدا و فاصله‌گی ــدی ب ــوق، مرزبن ــه ف ــر اســاس آی ب
ــا اجتماعــی  ــان در تضــاد ب ــر کفــار رفتــن و طــرح دوســتی و یاری‌گرفتــن از آن ــر چت زی
ــا دشــمنان او ســازگار  ــاط دوســتانه ب ــا ارتب ــه خــدا ب ــرا ایمــان ب ــد اســت، زی ــودن توحی ب
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نیســت و جامعــه موحــد حــق نــدارد در هیــچ ســاحتی بــا دشــمنان خــدا روابــط حســنه 
ــن  ــه را تبیی ــده در آی ــی واردش ــرورت نه ــی ض ــا مثال ــه‌ای ب ــه خامن ــد. آیت‌الل ــرار کن برق
می‌کننــد: »اگــر مــرزِ جغرافیایــی نباشــد و برجســته )مشــخص( نباشــد، از آن‌طــرف یــک 
ــد؛ و از این‌طــرف هــم یــک آدم غافــل،  ــدا می‌کن قاچاقچــی، دزد و جاســوس نفــوذ پی
آدم خواب‌آلــوده از مــرز عبــور می‌کنــد و گرفتــار می‌شــود. مــرز اعتقــادی و مــرز 
ــوذ  ــد نف ــمن می‌توان ــود، دش ــن نب ــرز روش ــه م ــت؛ وقتی‌ک ــور اس ــم همین‌ج ــی ه سیاس
و خدعــه کــرده و فریبنــده عمــل کنــد. اگــر مــرز بــا دشــمن روشــن بــود، تســلّط او بــر 
فضــای مجــازی، بــر محیــط فرهنگــی بــه ایــن آســانی نخواهــد بــود« )بیانــات در دیــدار 
اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری 1397/12/23(. همچنیــن بنــا بــه وعــده قــرآن حــزب 
سَــاهُمْ ذِکــرَ 

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف

ُ
ان

َ
ــیط

َّ
یهِــمُ الش

َ
 عَل

َ
حْوَذ

َ
و گــروه شــیطان محکــوم بــه نابــودی هســتند: »اسْــت

« )مجادله:19(؛ شــیطان  َ
اسِــرُون

َ
خ

ْ
انِ هُمُ ال

َ
ــیط

َّ
 إِنَّ حِزْبَ الش

َ
لَا

َ
انِ أ

َ
ــیط

َّ
ئِک حِزْبُ الش

َ
ول

ُ
هِ أ

َّ
الل

ــیطان‌اند!  ــزب ش ــان ح ــرده؛ آن ــا ب ــر آن‌ه ــدا را از خاط ــاد خ ــده و ی ــلّط ش ــان مس ــر آن ب
ــد! ــیطان زیان‌کاران‌ان ــزب ش ــد ح بدانی

ــی  « یعن َ
حْوَذ

َ
ــریفه »اسْــت ــه ش ــد: »در آی ــه می‌فرمای ــن آی ــیر ای ــه‌ای در تفس ــه خامن آیت‌الل

»اســتولی« و مــراد ایــن اســت کــه شــیطان بــر آن‌هــا مســلط شــده اســت. همــه بداننــد، 
آفرینــش بدانــد، تاریــخ بدانــد، انســان‌ها بداننــد کــه حــزب شــیطان زیان‌کاران‌انــد. الآن 
ــم. در جامعــه اســامی وســیع  مــا در جامعــه خودمــان هــم گــروه و حــزب شــیطان داری
عالــم اســام هــم احــزاب و گروه‌هــای شــیطانی داریــم. این‌هــا زیانکارنــد؛ ایــن را بدانیــد 
کــه ضــرر خواهنــد کــرد؛ در قیامــت کــه ضــرر کننــده هســتند، در دنیــا هــم اگــر مؤمنیــن 

خــوب کار کننــد، آن‌هــا ضــرر خواهنــد کــرد« )خامنــه‌ای، 1401 ج: 114-113(.
از مصادیــق ســاختار شــرک‌آمیز و شــیطانی در جامعــه کــه ویژگــی آن فراموشــی 
ــا  ــه ب ــد ک ــرب باش ــاد غ ــت و اقتص ــگ و سیاس ــلط فرهن ــد تس ــت، می‌توان ــاد خداس ی
ــا بیــان آیت‌اللــه خامنــه‌ای »امــروز  پرســتش خــدای یگانــه در تعــارض اســت. مطابــق ب
در بســیاری از کشــورهای اســامی چیــزی بــه نــام هویــت اســامی وجــود نــدارد؛ بلــه 
مــردم مســلمان‌اند، نمــاز هــم می‌خواننــد، روزه هــم می‌گیرنــد، شــاید زکات هــم 
می‌دهنــد، امــا مجموعــه جامعــه، هویــت اســامی نــدارد؛ یعنــی یــک شــخصیتی، یــک 
ــذا  ــدارد؛ ل ــود ن ــوت وج ــت طاغ ــر و حقیق ــت کف ــل حقیق ــه در مقاب ــی قرارگرفت حقیقت
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ــت فر ــان دخال ــط اجتماعی‌ش ــاد و در رواب ــا، اقتص ــگ، باوره ــا( در فرهن ــا )غربی‌ه آن‌ه
ــه  ــود ک ــن می‌ش ــه ای ــت نتیج ــد. آن‌وق ــت می‌گیرن ــان را در مش ــد، سیاست‌هایش می‌کنن
ــدارد، دعــوا و جنــگ  ــت اســامی هویــت واحــدی وجــود ن چــون درون مجتمــع و امّ
ــدار شــرکت‌کنندگان در مســابقات بین‌المللــی قــرآن  ــات در دی ــد« )بیان ــه وجــود می‌آی ب
ــت  ــادی اس ــای م ــرش نظام‌ه ــرک پذی ــوع از ش ــک ن ــان »ی ــر ایش 1396/2/7(. ازنظ
عبودیــت نظام‌هــای بشــری، نظام‌هــای ســاخته‌وپرداخته دســت بشــر؛ قوانینــی کــه بشــر 
ــه  ــد. عمــل کــردن ب ــراد بشــر آن را صــادر کرده‌ان آن‌هــا را ســاخته و دســتوراتی کــه اف
ــه وجــود  این‌هــا عبــادت غیــر خداســت؛ عبــادت همــان کســانی اســت کــه این‌هــا را ب
آورده‌انــد؛ مثــاً متفکرینــی مکتبــی را پایه‌گــذاری می‌کننــد و بــرای زندگــی بشــر 
ــوری  ــت آن‌ج ــد، حکوم ــور باش ــاد این‌ط ــد اقتص ــتور می‌دهن ــند؛ دس ــق می‌نویس سرمش

ــف: 337(. ــه‌ای، 1401 ال ــد« )خامن ــوری باش ــی این‌ج ــط اجتماع ــد، رواب باش
ــران و  ــت از س ــر اطاع ــر اث ــواه ب ــانی - خ ــه انس ــاف در جامع ــدد و اخت ــن تع ــد ای پیام
ــته‌ها  ــروی از خواس ــر پی ــر اث ــواه ب ــد و خ ــان باش ــس آن ــرداری و تقدی ــزرگان و فرمان‌ب ب
و شــهوت‌ها، پدیـــدهای اجتمـــاعی اســت کــه موانــع اختــاف و ژرفــای ریشــه‌های آن 
ــز  ــا آن چی ــز، از رابطــه اســتوار و دوســتی ب ــت یک‌چی ــر می‌ســازد؛ چــه، ولای را پابرجات
ــا آنجــا  ــا این‌کــه جــزء ذات و وجــود انســان می‌شــود و ایــن دوســتی ت آغــاز می‌شــود ت
رشــد می‌کنــد کــه انســان در برابــر آن چیــز احســاس تعهــد و پیمــان می‌کنــد و معتقــد 
می‌شــود کــه بایــد از آن حمایــت و دفــاع کنــد و یــاری‌اش برســاند. ســـپس ایــن احســاس 
تکامــل و رشـــد پیـــدا می‌کنــد تــا این‌کــه بــه یــک پدیـــده اجتماعــی و قانونــی تبدیــل 
ــا و تقســیم‌بندی  ــر اســاس آن برپ ــه ب ــط اجتماعــی در جامع ــی رواب می‌گــردد کــه تمام
می‌شــود و ایــن ولایــت، جــای ولایــت حــق، عدالــت، ارزش‌هــا، آرمان‌هــا و اصــول را 
می‌گیــرد )حکیــم، 1387: 164(. ازنظــر قــرآن ولایــت تنهــا از آن خــدا و کســانی اســت 

ــد: ــض کــرده اســت، چنانکــه می‌فرمای ــا تفوی ــت خــود را بدان‌ه کــه ولای
 وَهُــمْ 
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ة

َ
ــا  الصَّ

َ
ذِیــنَ یقِیمُــون

َّ
ــوا ال

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
هُ وَال

ُ
ــهُ وَرَسُــول

َّ
مَــا وَلِیکــمُ الل

َّ
»إِن

َ )مائــده: 55-
الِبُــون

َ
غ

ْ
ــهِ هُــمُ ال

َّ
ــإِنَّ حِــزْبَ الل

َ
ــوا ف

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
هُ وَال

َ
ــهَ وَرَسُــول

َّ
ــوَلَّ الل

َ
وَمَــنْ یت

َ
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56(«؛ سرپرســت و ولــیّ شــما، تنهــا خداســت و پیامبــر او و آن‌هــا کــه ایمــان آورده‌انــد؛ 
ــد. کســانی کــه  ــد و در حــال رکــوع، زکات می‌دهن ــا می‌دارن همان‌هــا کــه نمــاز را برپ
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ولایــت خــدا و پیامبــر او و افــراد باایمــان را بپذیرنــد، پیروزنــد؛ )زیــرا( حــزب و جمعیّــت 
خــدا پیــروز اســت.

ــل  ــد و متکف ــه متعه ــت ک ــی اس ــی زیربنای ــر و خط‌مش ــرز تفک ــی، ط ــد اجتماع توحی
ارائــه روش عملــی و الگــوی عینــی زندگــی بــوده و بــر اســاس نفــی تمــام طاغوت‌هــا و 
معبــودان دروغیــن کــه دعــوت بــه اطاعــت می‌کننــد، ابعــاد مختلــف زیســت اجتماعــی 
انســان‌ها و جامعــه را بــر محــور بندگــی و اطاعــت از خداونــد ســاماندهی می‌کنــد و بــا 
معمــاری و کارگردانــی حیــات ایــن جهانــی انســان، هرگونــه دخالــت عملــی مســتقل در 

ایــن ســاحت از زندگــی انســان‌ها را خــروج از دایــره بندگــی بــه شــمار مــی‌آورد.

ب( هم سرنوشتی اجتماعی امت اسلام
امــت واژه‌ای اســت کــه معنـــای لغــوی آن، جماعــت محــض اســت، لیکــن در کاربــرد 
ــا  ــراد آن ب ــه اف ــت ک ــه اس ــی به‌کاررفت ــای جماعت ــه معن ــرده و ب ــول پیداک ــرآن، تح ق
ــا نزدیک‌تریــن واژه  یکدیگــر روابــط فکــری، عقیدتــی و رفتــاری دارنــد و ازلحــاظ معن

ــه« اســت )همــان: 101(. ــه واژه »جامع ــی ب قرآن
ــه خدامحــور اتحــاد و پیوســتگی  در خوانــش اجتماعــی از توحیــد، اطاعــت و رجــوع ب
ــرار  ــد، ق ــاد می‌کن ــت ی ــه ام ــرآن از آن ب ــه ق ــو ک ــد و همس ــکیلات متح ــان‌ها و تش انس
می‌گیــرد. از دیــدگاه علامــه طباطبایــی اســام هــدف مشــترکی بــرای جامعــه یــا همــان 
امــت اســامی اعــام نمــوده، آن هــدف مشــترک عبــارت اســت از ســعادت حقیقــی، 
ــی، 1390 ق، 4: 97(.  ــدا )طباطبای ــزد خ ــت ن ــرب و منزل ــه ق ــیدن ب ــی( و رس ــه خیال )ن
ــل  ــه عم ــا نام ــرای امت‌ه ــرآن ب ــری ق ــهید مطه ــان ش ــه بی ــه ب ــت ک ــا آنجاس ــر ت ــن ام ای
مشــترک قائــل اســت، یعنــی نه‌تنهــا افــراد هرکــدام کتــاب و نوشــته و دفتــر مخصــوص 
بــه خــود دارنــد، جامعه‌هــا نیــز ازاین‌جهــت کــه در شــمار موجــودات زنــده و باشــعور و 
مکلــف هســتند و اراده و اختیــار دارنــد، نامــه عمــل دارنــد و به‌ســوی نامــه عمــل خــود 
ــه:28(؛  ــی کتاب‌هــا« )جاثی

َ
ــی إِل

َ
دْع

ُ
ــةٍ ت مَّ

ُ
لُ أ

ُ
ــد: »ک ــه می‌فرمای ــوند، چنانک ــده می‌ش فراخوان

هــر امتــی به‌ســوی کتابــش خوانــده می‌شــود )مطهــری، 1385: 28-29(. داشــتن 
هــدف مشــترک و تأثیروتأثــر و تعامــل متقابــل فــرد و جامعــه، داشــتن سرنوشــتی مشــترک 
ــترک و  ــدف مش ــن ه ــه ای ــیدن ب ــاهراه رس ــی ش ــد اجتماع ــد و توحی ــا می‌کن را اقتض

ــراد آن اســت. ســعادتمندی جامعــه و اف
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ج( کنترل اجتماعی از طریق فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکرفر
ــی و  ــت اجتماع ــرو عبودی ــی درگ ــای واقع ــه معن ــی ب ــص اله ــت خال ــه عبودی ازآنجاک
بندگــی همگانــی در برابــر خداونــد اســت، لازمــه ایــن امــر کنتــرل اجتماعــی و نظــارت 
بــر اعمــال و رفتارهــای اجتماعــی و ایجــاد انضبــاط اجتماعــی بــر پایــه اطاعــت از خداوند 
و بی‌تفــاوت نبــودن نســبت بــه انحــراف اجتماعــی از مســیر بندگــی و سرنوشــت جامعــه 
ــرا کنــش کنشــگران اجتماعــی به‌صــورت غیرمســتقیم در ســاختار جامعــه و  اســت؛ زی

ایجــاد تغییــر و دگرگونــی در آن دخیــل اســت.
جامعه‌شناســان معتقدنــد ســاختارهای اجتماعــی شــامل رابطــه اجتماعــی هنجــاری 
ــد و دگرگــون می‌شــود و  ــد، بازتولی ــت انســانی تولی ــق فعالی ــد اســت کــه از طری الگومن
ازایــن‌رو تحلیــل ســاختار اجتماعــی بــه تحلیــل کنــش اجتماعــی وابســته اســت و افــراد و 
کنــش بــه لحــاظ اجتماعــی ســازمان‌یافته، از طریــق یــک فراینــد ســاختاربندی، الگوهای 
ــد و از  ــر می‌دهن ــد و تغیی ــد می‌کنن ــاختاری را تولی ــای س ــش و ویژگی‌ه ــر کن بزرگ‌ت
ــکات، 1398: 281-280(.  ــد )اس ــروط می‌کنن ــدود و مش ــا را مح ــر کنش‌ه ــن منظ ای
ــی  ــا ایجــاد دگرگون به‌بیان‌دیگــر رفتارهــای اجتماعــی کنترل‌شــده در صــورت تکــرار، ب
در ســطح آداب‌ورســوم و کردارهــای معمــول و لایه‌هــای روییــن و واقعیت‌هــای 
اجتماعــی، در طــول زمــان امــکان تبدیــل بــه عــادات اجتماعــی کلــی و الگوهــای بــزرگ 
ــاختارها را  ــا و س ــطح نهاده ــی در س ــد دگرگون ــت می‌توانن ــد و درنهای ــاری را دارن رفت

نتیجــه دهنــد.
ــی،  ــی، اجتماع ــای سیاس ــی نظام‌ه ــخت یعن ــاختار س ــه دو س ــه را ب ــاختار جامع ــر س اگ
ــر  ــی و روح حاکــم ب ــرم کــه همــان فرهنــگ و نظــام معنای اقتصــادی و... و ســاختار ن
جامعــه باشــد، معنــا کنیــم، رفتارهــا و ســلوک جمعــی و اجتماعــی مســتمر در ایــن نظــام 
ــای ســوق  ــه معن ــرل اجتماعــی ب ــاً کنت ــود و طبیعت ــه تأثیرگــذار خواهــد ب فرهنگــی جامع
دادن اعضــای جامعــه بــه پذیــرش رفتارهــا و هنجارهــا و قواعــدی کــه جامعــه توحیــدی 
آن را مطلــوب می‌دانــد، از طریــق اجبــار اجتماعــی یــا اقنــاع ضــروری اســت و ضمانــت 
ــه  ــت؛ چنانک ــده اس ــر تأمین‌ش ــروف و نهی‌ازمنک ــل امربه‌مع ــوب اص ــق آن در وج تحق

می‌فرمایــد:
ولئِــک 

ُ
کــرِ وَ أ

ْ
ن
ُ ْ
 عَــنِ الْم

َ
عْــرُوفِ وَ ینْهَــوْن

َ ْ
 بِالْم

َ
مُــرُون

ْ
یــرِ وَ یأ

َ
خ

ْ
ــی ال

َ
 إِل

َ
 یدْعُــون

ٌ
ــة مَّ

ُ
کــمْ أ

ْ
کــنْ مِن

َ
ت
ْ
»وَ ل



 163

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13

بهار 1403

آن
 قر

ت
 آیا

 بر
ید

تأک
ی با 

ماع
جت

ار ا
خت

سا
ت و 

ملی
 عا

 در
عی

تما
اج

ید 
وح

رد ت
ارک

ک ــی و  ــه نیک ــوت ب ــی دع ــما، جمع ــان ش ــد از می ــران:104(؛ بای « )آل‌عم َ
لِحُــون

ْ
ف
ُ ْ
هُــمُ الْم

امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر کننــد! و آن‌هــا همــان رســتگاران‌اند؛ مجتمــع صالــح 
ــرو حفــظ  ــا تمــام نی ــم و تمــدن خــود را ب ــد عل ــح دارد، بای ــع و عملــی صالـ علمــی ناف
کنــد و افــراد مجتمــع صالــح، اگــر فــردی را ببیننــد کــه از آن علــم تخلــف کــرد، او را 
به‌ســوی آن علــم برگرداننــد و شـــخص منحــرف از طریــق خیــر و معــروف را بــه حــال 
خــود واگــذار نکننــد و نگذارنــد آن فــرد در پرتــگاه منکــر ســـقوط نمــوده، در مهلکــه 
شر و فساد بیفتــــد بلکه بــــاید هــــر یـک از افـراد آن مجتمــــع که به شخـص منحــرف 
ــری  ــن تنظیم‌گ ــن، 1387: 23(. ای ــد )امی ــی کن ــراف نه ــد، او را از انح ــورد نمای برخــ
ازآن‌جهــت اســت کــه در نــگاه توحیــد اجتماعــی، فضــا و روح کلــی حاکــم بــر جامعــه، 
ــدگاه علامــه  ــود. از دی ــوع انتخــاب و گزینش‌هایشــان تأثیرگــذار خواهــد ب ــراد و ن ــر اف ب
طباطبایــی قــوا و ویژگی‌هــای اجتماعــی چــون نیرومندتــر اســت، بــر قــوا و ویژگی‌هــای 
ــن  ــاد ای ــروی متض ــی از دو نی ــودن یک ــر ب ــه قوی‌ت ــون لازم ــد؛ چ ــه می‌کن ــردی غلب ف
اســت کــه بــر آن دیگــری غلبــه کنــد، عــاوه بــر اینکــه حــس و تجربــه هــم همیــن را 
اثبــات می‌کنــد؛ مثــاً وقتــی جامعــه بــر امــری همــت بگمــارد و تحقــق آن را اراده کنــد 
ــروی خــودش  ــا نی ــد ب ــرد نمی‌توان ــرد، یــک ف ــه کار بگی ــوا و توانایی‌هــای خــود را ب و ق
ــاً در جنگ‌هــا و هجوم‌هــای دســته‌جمعی اراده  ــد، مث ــام کن ــه جامعــه قی ــی علی به‌تنهای
ــدارد  ــن ن ــد بلکــه چــاره‌ای جــز ای ــه نمای ــت مقابل ــا اراده جمعی ــد ب ــرد نمی‌توان ــک ف ی
کــه تابــع جمــع شــود و درنتیجــه هــر چــه بــر ســر جامعــه آمــد، بــر ســر او هــم می‌آیــد، 
حتــی می‌تــوان گفــت اراده جامعــه آن‌قــدر قــوی اســت کــه از فــرد ســلب اراده و شــعور 

ــی، 1390 ق، 4: 97(. ــد )طباطبای ــر می‌کن و فک
ــتای  ــی را در راس ــذار اجتماع ــوای تأثیرگ ــه، ق ــوازم آن در جامع ــی و ل ــد اجتماع توحی
ــرده و  ــز ک ــرل و تجهی ــری کنت ــکل حداکث ــه ش ــی ب ــاح اجتماع ــت و ف ــق عبودی تحق
از هــدر رفــت آن در مســیر پرســتش و اطاعــت از طاغــوت جلوگیــری خواهــد کــرد تــا 

ــه مســتقر شــود. ــت جامع بندگــی خــدا در کلی

د( تحول در اعتبارات بعدالاجتماع و تأسیس نهادهای اعتباری
انســان همــواره بــرای اداره امــور اجتماعــی و رفــع نیازهــای اجتماعــی خــود دســت بــه 
تأســیس نهادهــای اجتماعــی در زمینــه حکومــت، مدیریــت، ریاســت، ملکیــت، مبادلــه، 
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ــه و فر ــد از تشــکیل جامع ــارات بع ــه از اعتب ــن مســائل هم ــد؛ ای ــر آن می‌زن ــواده و غی خان
ــر آن اســت )ر.ک: ترخــان، 1402: 212(. ــا سیاســت، اقتصــاد، حقــوق و غی مرتبــط ب

 مبانــی کلامــی، به‌ویــژه توحیــد اجتماعــی هــم می‌توانــد اعتباریــات و نهادهــای 
ــای  ــته از نهاده ــم آن دس ــد، ه ــنهاد ده ــاع پیش ــرای اداره اجتم ــدی را ب ــاری جدی اعتب
موجــود کــه در راســتای توحیــد نیســت منحــل کنــد یــا بــا ایجــاد تحــول در آن‌هــا ابقــاء 
نمایــد؛ نــوع نــگاه خــاص بــه جهــان و انســان و گســترش توحیــد بــه زیســت اجتماعــی 

ــد. ــذار باش ــاع تأثیرگ ــد الاجتم ــات بع ــر اعتباری ــد ب ــاً می‌توان طبع
 بــه بیانــی دیگــر، اعتباریــات در تعامــل میــان نیازهــا، غایــات و تمایــات انســانی شــکل 
ــت  ــا جه ــه آن‌ه ــرده و ب ــخص ک ــان را مش ــای انس ــات و نیازه ــه تمای ــد؛ آنچ می‌گیرن
ــان  ــان، جه ــان انس ــه می ــی و رابط ــی و خداشناس ــی، انسان‌شناس ــوع جهان‌بین ــد ن می‌ده
ــا و  ــه نیازه ــی ب ــن و جهت‌ده ــا تعیی ــی ب ــد اجتماع ــه توحی ــت ک ــت. اینجاس و خداس
تمایــات انســان موجــب تأســیس اعتباریــات جدیــد و تثبیــت، انحــال یــا جهت‌دهــی 

ــان:221-220(. ــردد )ر.ک: هم ــا می‌گ آن‌ه

ه( جهت‌دهی توحیدی به نهادها و سازمان‌های اجتماعی
مؤسســات  و  ســازمان‌ها  و  نهادهــا  جامعــه،  در  ســاختارها  کارکــرد  مجراهــای  از 
اجتماعی‌انــد کــه یکــی از مهم‌تریــن مباحــث مرتبــط بــا مطالعــات اجتماعــی و 
ــی  ــتند انتزاع ــی هس ــی، مفاهیم ــای اجتماع ــد. نهاده ــمار می‌رون ــه ش ــانه ب جامعه‌شناس
کــه از امــور و شــئون مهــم و اجتناب‌ناپذیــر زندگــی اجتماعــی بشــر حکایــت می‌کننــد. 
ــن اســت کــه  ــی ای ــات جمع ــور و شــئون حی ــاره‌ای از ام ــری پ مقصــود از اجتناب‌ناپذی
اولًا در طــول تاریــخ بشــری جامعــه‌ای پدیــد نیامــده اســت کــه از یکــی از ایــن امــور و 
شــئون خالــی باشــد؛ ثانیــاً در هــر جامعــه‌ای تقریبــاً همــه افــراد بــا ایــن امــور و شــئون ربــط 
و پیونــد و ســروکار دارنــد. »ســازمان اجتماعــی« یــا »مؤسســۀ اجتماعــی« نیــز مظهــر و 
مجــای »نهــاد اجتماعــی« اســت کــه نیروهــای انســانی و اســباب و آلات مــادی را در 
برمی‌گیــرد، بــرای مثــال »اقتصــاد« را یکــی از نهادهــای اجتماعــی می‌داننــد و شــرکت 
تعاونــی، اتحادیــۀ صنفــی، اتحادیــۀ کارگــری، بنــگاه بازرگانــی، بــازار، وزارت بازرگانــی، 
ــاد  ــه نه ــی و... کــه ســازمان‌ها و مؤسســات اجتماعــی وابســته ب وزارت اقتصــاد و دارای

ــزدی، 1398: 346-343(. ــاح ی ــد )مصب اقتصادن
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بی‌شــک ســازمان‌ها و مؤسســاتی کــه بــا روح توحیــدی اداره می‌شــوند، تفــاوت 
ــد  ــه مفهــوم توحی ــد. باتوجه‌ب ــی دارن ــا ســازمان‌ها و مؤسســات طاغوت ــی و ماهــوی ب کل
اجتماعــی و توســعه معنایــی آن بــه اطاعــت و پرهیــز از سرســپردگی بــه غیــر خــدا، حاکــم 
ــط  ــت‌ها، ضواب ــد، سیاس ــن، قواع ــی‌ها، قوانی ــر خط‌مش ــی ب ــت و اراده اله ــردن خواس ک
ــز جهت‌دهــی تعامــات و  ــر ســاختارها و ســازمان‌ها و مؤسســات و نی و نظــم حاکــم ب
ــرد  ــی، کارک ــای اله ــن و فرمان‌ه ــرای قوانی ــتای اج ــازمان‌ها در راس ــبات درون س مناس
خوانــش اجتماعــی از توحیــد خواهــد بــود و بــه دنبــال آن زمینــه بــرای زیســت موحدانــه 
اجتماعــی فراهــم می‌گــردد، چنانکــه بنیان‌گــذار کبیــر انقــاب اســامی بــه اصــل ایــن 

ــه تبعــات آن هشــدار می‌دهنــد: ــه اشــاره و نســبت ب قضی
تمــام بنیادهایــی کــه در کشــور اســت فرهنــگ، دادگســتری و ســایر مؤسســات دولتــی 
ــه هیــچ  ــه اســام داشــت و ن ــه ب ــود کــه هیــچ شــباهتی ن در زمــان طاغــوت به‌طــوری ب
ــدا  ــول پی ــا تح ــه بنیاده ــر هم ــود. اگ ــل بش ــول حاص ــد تح ــور. بای ــرای کش ــده‌ای ب فای
نکنــد، از شــکل طاغوتــی بــه شــکل توحیــدی و اســامی بیــرون نیایــد، مــا بــاز بــه همــان 
مســائل و بــه همــان مشــکلات مبتــا خواهیــم بــود؛ و شــاید خدای‌نخواســته بدتــر هــم 
بشــود. بایــد همــه قشــرهای مملکــت درصــدد اصــاح باشــند، تحــول باشــند )موســوی 

ــی، 1389، ‌7: 1(. خمین
ــر اســاس تأثیرگــذاری  ــدی تمــام محاســبات ب ــه مهــم اینکــه در ســازمان‌های توحی  نکت
نفســانی  خواهش‌هــای  و  الهــی  غیــر  انگیزه‌هــای  بــه‌دوراز  و  خداونــد  فاعلیــت 
ــازمان‌های  ــا س ــز ب ــه تمای ــا نقط ــون و ابزاره ــه فن ــتقلالی ب ــر اس ــاد غی ــده و اعتم انجام‌ش
طاغوتــی اســت. در ســازمان‌های توحیــد گــرا مجالــی بــرای رفتارهــای شــرک‌آمیز 
ــه  ــز و برتری‌جویان ــای تکبرآمی ــر زیردســتان و برخورده ــق و چاپلوســی، تحقی ــد تمل مانن
و تفرعــن، سوءاســتفاده از جایــگاه و پســت ســازمانی، نفــاق و زیــاد خواهــی فرادســتان 
ــا  ــه خــدا و همــراه ب ــا شــاخصه عدالــت و تــوکل ب ــه کار جمعــی ب نیســت، بلکــه روحی
ــاری  ــاری و س ــی در آن ج ــی متعال ــه هدف ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــی و عاقلان ــت منطق اطاع
اســت. ســازمان توحیــدی، ســازمانی اســت کــه هیچ‌کــس در آن مجــال اســتیلا جویــی 
ــی  ــا و مبان ــه ارکان، فراگرده ــه از هم ــت ک ــازمانی اس ــه س ــدارد بلک ــی ن و برتری‌طلب
ســاختاری آن، جلوه‌هــای آزادی، برابــری، عدالت‌خواهــی و اعتقــاد بــه وحدانیــت قــادر 
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ــازمان فر ــدی، س ــازمان توحی ــع، س ــد. درواق ــنی می‌آفرین ــود و روش ــاطع می‌ش ــال س متع
خداســت و هیچ‌کــس در آن مجــال ســلطه‌گری نمی‌یابــد )پورعــزت، 1391: 64(.

بایــد توجــه داشــت اگــر مجموعــه‌ای در تمامــی بندهــای اســاس نامــه‌اش، عبودیــت را 
ــرلوحه  ــدا را س ــام خ ــر، ن ــم و ظاه ــد و در اس ــرح کن ــجل مط ــل مس ــک اص ــوان ی به‌عن
ــا و باطــن خبــری از توحیــد نباشــد، بایــد گفــت  فعالیت‌هایــش قــرار دهــد، امــا در معن
ــه  ــا چــه رســد ب ــادی وجــود دارد ت ــه زی ــدی فاصل ــا فهــم تشــکیلات توحی ــوز ت کــه هن

ــری، 1402: 39(. ــی و جعف ــکیلاتی )رزم ــن تش ــق چنی تحق
مأموریت‌هــا،  در هدف‌گذاری‌هــای کلان،  توحیــدی  و جهت‌گیــری  تحــول  ایــن 
ســاختار، قوانیــن و ضوابــط حاکــم بــر آن و نیــز نــوع نــگاه بــه مدیریــت و شــیوه اجــرای 
آن، نــوع نــگاه بــه نیــروی انســانی، برنامه‌ریــزی و اجــرا، تعامــات و ارتباطــات، نظــارت 
ــای  ــدات و خروجی‌ه ــذاری در تولی ــی گ ــط مش ــرد و خ ــن رویک ــی و همچنی و ارزیاب

ســازمان‌ها قابل‌تقســیم اســت.

6. نتیجه‌گیری
ایــن مقالــه در نظــر داشــت بــا تبییــن ماهیــت اجتماعــی توحیــد در امتــداد توحیــد نظــری 
و اعتقــادی، برونــداد و کارکــرد ایــن بازتفســیر از توحیــد را در عاملیــت و ســاختار 

ــه: ــن مقال ــای ای ــاس یافته‌ه ــر اس ــد. ب ــان ده ــی نش اجتماع
ــی  ــل ذهن ــر تحلی ــن تکیه‌ب ــت و ضم ــور اس ــر و اجتماع‌مح ــی کل‌نگ ــد اجتماع 1. توحی
ــا رویکــرد تمدنــی  ــه گزاره‌هــای دیــن ب ــا هویت‌بخشــی اجتماعــی ب و نظــری توحیــد، ب
ــت و  ــد در حاکمی ــت خداون ــرش وحدانی ــی پذی ــی، در پ ــت اجتماع ــا عقلانی ــراه ب هم
نفــوذ احــکام و فرمان‌هــای الهــی و پویایــی و حضــور واقعــی آن در زندگــی اجتماعــی 

انسان‌هاســت.
2. خوانــش اجتماعــی از توحیــد موجــب می‌شــود مبانــی نظــام توحیــدی ازجملــه مبانــی 
ــم  ــدان و ه ــای موح ــی کنش‌ه ــا یعن ــم عاملیت‌ه ــده و ه ــول ش ــناختی آن متح جامعه‌ش
ســاختارهای اجتماعــی بــه دنبــال ایــن فهــم از توحیــد صــورت و مأموریــت جدیــدی یابند. 
بــا رویکــرد اجتماعــی بــه توحیــد، مبانــی جامعه‌شــناختی نظــام اجتماعــی، از زاویــه تحلیــل 

فردگــرا، جزئــی یــا منطقــه‌ای بــه تحلیلــی کل‌نگــر و توحیــد بنیــان چرخــش می‌یابــد.
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3. توحیدمحــوری و توحیــد خواهــی کنشــگران اجتماعــی، به‌صــورت مطالبــه جمعــی و 
اجتماعــی ســاختارهای خــرد و به‌تبــع آن ســاختارهای کلان جامعــه را اجمــالًا توحیــدی 
ــوری در  ــد مح ــدرت، توحی ــاختار ق ــژه س ــاختارها به‌وی ــدن س ــدی ش ــا توحی ــرده و ب ک
عاملیت‌هــا نیــز بیش‌ازپیــش تثبیت‌شــده و در یــک رابطــه متقابــل و تعاملــی، ســاختارها 

نیــز به‌ســوی توحیــدی شــدن تفصیلــی و عمیق‌تــر خــود را بازتولیــد خواهنــد کــرد.
4. کارکــرد توحیــد اجتماعــی در عاملیت‌هــا: محوریــت اطاعــت از خــدا در مناســبات 
حرکــت  در  نفســانی  خواســته‌های  و  هواپرســتی  نفــی  و  حق‌خواهــی  و  اجتماعــی 

ــت. ــی اس اجتماع
5. کارکــرد توحیــد اجتماعــی در ســاختار اجتماعــی: نفــی تعــدد ولایت‌ها و ســاختارهای 
شــرک‌آمیز، هم‌سرنوشــتی اجتماعــی امــت اســام، کنتــرل اجتماعــی از طریــق فریضــه 
امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر، تأســیس نهادهــای اعتبــاری یــا تحــول در اعتبــارات 

ــت. ــی اس ــازمان‌های اجتماع ــا و س ــه نهاده ــدی ب ــی توحی ــاع و جهت‌ده بعدالاجتم
6. مافــوق همــه ایــن عوامــل و فرآیندهــا ســنت‌های الهــی نیــز به‌عنــوان قوانیــن اجتماعــی 
تخلف‌ناپذیــر کــه ناشــی از گزینــش و عملکردهــای اجتماعــی و جمعــی انسان‌هاســت، 

در تحــولات کلان و سرنوشــت جوامــع دخیل‌انــد.
ــن  ــه در بط ــازی ک ــی و نظام‌س ــت اجتماع ــن خصل ــا درنظرگرفت ــد ب ــه توحی ــه اینک نتیج
ــی را در  ــته و تحولات ــدی داش ــش کلی ــد نق ــن دو می‌توان ــک از ای ــود دارد، در هری خ

ــد. ــم بزن ســطح جامعــه رق
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